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صویر وعلی ساکه انحمن آثار ملي آلرا پدیرفته است 





معل" ۳ وت 
۱ 


تم لله‌اثر حمن‌الر حیم 


رسالة معروف ده ( کموزالهمرهین) مربوط سم طلسمات و عرائم 
و س‌بحات که هن سحه‌و تصحیح وطم آن ارطرف انجس محترم ابران 
مامتان برعهدث این سدة قلیل الصاعهٌ قصبرالباع وا گذار گردید و اينك 
سح مصشح آن دامقذمه وحواشی وتوصیحات نکارمدء شطرخواشدگان 
محترم میرسد " ار رساله‌های فارسی کمنام مهحور است که تألیف آبرا 
میلسوف بردکوار امدرایران الیخلر ی حجةالحق ابو علی‌حسین 
اب عیدالهبی سینا [حدود۰ ۲۸۰۳۷ ۳ اسیت‌ذادها تلو تأوخود سن گدشنهای 
تأً سب‌خیر ملال‌انگی که دربارء فقدان و از دست‌رش آ ثارشیح محصوصا 
رساله‌های کوچك ومنعردات متعقة او سراع داریم (۱) حوشختامه هنور 
1 - ارجله سر گدشتهای کنب وموامات شیج ان‌است که شا کرد ارهدش ابو‌عبید 
حوژجائی اربول حودشح ل کرده که بر حس‌جواهش ودرحواست اشحاس کاب 
میوشت و سحه سحصررا بآنها میداد و حود شح سعه دیگر ار آن بگاه سداشت 
( رحوغ شود سر کدشت شیح سقل انوعنید حورحابی در کتاب نتب صوان الحکمه و 
حرو دوم طقات الاطاء ان انی اصینعه ) 
پات اور کدشتهای اش امک » عارت کتابهای شح است ار اصمهان که مکرر 
اما امتاد - بکمرنه در واقعدٌ متل عام وعارت شمواء مسعود عربوی که علی ااتحقیق 


در اواحر سال ۲۰ و اوائل سةٌ ۱ واقم شده است - ایس مرته اموال شیح را 
شه حاأشه درصعفحه مد 


آل تاره گردید و بار بامش بررنانها وقرعهُ تصحیحش مناست سنحیّت و 
اشتراك درصمت مهحوری وگمنامی شام این ننده افتاد» تابحشی ارسرمایة 
فرصت وقت را در راه ایس مقصود حرح و باد گاری ار آثار قدیم را که 
قستی نا آل داشمند برر کث ایرانی دارد احیاء و تقدیم محصرداشمندان 
حهان کردم 

امید است که در پیشگاء ازماب معرفت اب ر_ حدمت مقبول و سعی 
تگارنده مشکور افتد و دوستان ادت ا گر در میان هنتاد عیت يكك هثر 
تسد تمصمون این ابیات عمل کنند 


مرد تابد بهرچه‌درنگرد عیت بگدازدوهیر گرد 
هست در عیبها هثر پینی  .‏ . درمیان‌سدف گهرچینی 


هرچند نا وحود ححح اقاعیّه که عنقریب سطر حوانندگال مبرسد» 
خنور حاطر در صیّت اشسات این کتات تشیح بر رگوار سکول و آرام 
ندارد و دهن کثحکاو دیرباور در این باره حالی ار دعدعه وتشوش بست 
و بالحمله دل برصدور ان تألیف ار شیح رئیس قراز دم گیرد و لیکن 
بهم‌انداره که بدو اشاب دارد وهئور دلیل معارس قطمعی که حلاف این 
امر را ببقن اشات کند در دست بست » نگارنده را از امجام دادن اس 
خدمت کمال خرسندی وحوشوقتی حاصل است 
آخیم هیاسمه .شمه آقعاق مه مذانا 

مشمون گمتار حکیمانهٌ حود شیح رجهالة در امثال ایشگونه اموربیر 


هتریس سرمشق و دستور است 


در گوشه و کنار سحه‌هایی از ای زساله بافثه می‌شود که هرچند دسشتر 
از سایر سح حطی مهحور برور سیاه شسته است و ماحرای تحر و 
تصحیی کاب بی‌سواد حودسر بامو ثق عیرمامون درطول چندقرن برآن 
گدشته ؛ داز ارحلال سطورش که عبار تصر فات بی‌رحه ایحا بر آلنشسته 
۳ اصالت و قدمت هویداست و تقدیر رو رگار چنن بوده که عد ار 
قرون متمادی درا ایام دمناست حشن بادنود هرار؛ شیخ بررگوار د کر 
شَه حاشبه ارصعحةٌ قمل 
که مداتی مدید در اصمهان اعامت داشت عارت کرددد و ار حله کتات اتصاق شیح 
ود در سست لد که ماراح حراسانان دفت و دیگراثری ار آن بیدا نشد [ ۲2 
ص ۸ طقات الاطاء ] 
بازدییگر درحلاً توسهل حمدوی که ارظرف امپرمسعود عربوی برای سر کوبی 
علاء الدوله او حععر اس کا کوبه در سه ۵ ۲ ۶ تاصفهان احت و حرابه عللاء الد"وله 
که مشحون ار آثار گراسهای شیح مود سارت رت 
کب شح را محصرصآدراین واقعه اراصعهان عربه بردند واینآثار متها در کتانساه 
مزر کگک عربه تافی ماند تا در حدود سب ۰ هحری که عالاء الدین حسین 
حهانسوز غودی انتقام و کسه عربویان تمام قصور و کاحه‌ای مسم حمودی و 
مسعودی را ویران ساحت » از جله کتانحانه فرب را پر که جر آثار علمی و ادبی 
عس بی‌متای ایرابیان مود آتش رد و آبهمه آثار طمعةً آتش کیبه گردید و ساد 
هوس و اتقام حاهلانه زفت 1 [ کامل اس آثیر ] 
در کتات محاس مافروحی مت حدود ۸۰ هحری وافهه فتل و عارت شعواء مسعود 
را در سه ۶۲۱ نوشته و آن قصله هائله را چون اهیشت سساز داشته مبی و مأحد 
حوادث تاریحی قرارداده است 
در کامل ابی اثیر مسویند « فتّل [ یسی مسمود ] منهم [ یسنی من اهنل اصهان ] 
مقتلة" عطیمة" سو جسة آلاف قتبل » 
در شدرات الد هت مینوشد ‌ سل مالا تسه الکَة ۰ 
خر این ه گروهی سباز از علمای اسعهان ار یل عیدالواحد باطرفانی 
کشته شد د که بگازنده دز تازیح اصمهان تمصیل بوشته ام 


۲ 


محر دآ ترا +عرم الر اقی» ناتخفیف راء معجمه باس معنی آ ورده این ! 

اسافةٌ کنور بمعر مل اصافة تحه‌یصی است‌متصمّن معنی لام اختصاص» 
بعنی گنچینه های ( اسرار و رمور برای ) عریمه حوانان واسونگران 

طرش در اسامی کتب . کنوز الاولیاء و رموژالاه‌فياء» تألبی 
انواللیث بن‌ابی‌الب کات واعط حیمی‌متو فی ۱۰۰۰و کنزالعماد فی‌شرح 
وراد بعنی اوراد شیح شهاب‌الدسن سهروردی - و کر الم و حدیورفی 
سیرة صلاح‌الدین تألیب اي ابی طی بحیی حلی متوفی ٩۳۰‏ - و 
کیز العمال فی‌سنی الاقوال والاقعال تألیت علی س‌حسام‌الدین هندی 
در سنهُ ٩6۷‏ - وهمسب کنز العارفین و کنز القاصدبن و عرء 

اما یکدسته اراین نوع‌اسامی اسافةٌ بیابی است هتصش معنی متسین 
یر کنوزالذهپ قی تاریح حلب تألیت آنودر احمدین برهان حللی 
متو فی 6 و کنوز الفقه در فروم ففه حممی تألیی شیح ابو العٌاساجمد 
مرعشی متومی ۸۷۲ - و کنوز الحقایقفی‌حدیث‌خیرالحلایق تألین 
عدالر وف مناوی یف ۱ - و مس آنزاللغه و کنزالعرفان 
درآ بات احکام و امثال آن 

در کتات کش الظنون که عین بوشتةٌ اورانعد نقل حواهیم کرد کتاب 
کنورالمعزمبن‌موصوع بحث‌را همانطو رکه گفتيم درمش ناعبل مهمله و راء 
معحمه بوشته وحشیالمعرمان تقد عبن معحمه برراء مهمله‌را سخه بدل 
صبط کرده و آ تراحطا شمرده است (چاپ حدید استاسول ح ۲ ص۱۵۲۰) 

اما در دیل اسماعیل پاشا بر کشی‌الطنون کتانی را د کر می کند که 
ارحهت اسم و موصوع علوم عرسه شیه وبرديك مکتاب ماست باس قرار 


ماه مه و سا سر 


« کل ماقرع مگ قدره ی مد 2 الا مسکان ما 1 بذدكگ عبه 
تام البرهان» ۱ 

پیش ار ورود درسای مطالت مراره نام کات کمتگو می کمیم 

حرو اوّل اسم اکتان بعنی ( کنور) جع ( کمر) ممعن یگنج وگنحینه 
لرد هنگان مسأم و مق است - اما در حرو دوم مصای الیه » احتمالاتی 
متصّر است که اسح که صحیح آ هامعرمين است سم میم وعتح عل 
ار شک وان سس و هوق نتم 
سالم اسم فاعل از نات تععیل دمعثی راقی وافسونگر وعرائم از ها جود 
ارعریمه نمعنی وراد حصوص و رقبه واسون که درکتب معتمرلعت عربی 
مثل قاموس و تاح‌العروس ودرعباران فصحا استعمال شده است 

صاحب‌قاموس‌درمئة عرممی بوبسده و کمحدث ال اقي*وتاحالمروی 
علاوه می کند * الاقی دالمرائم > 


منوچهری گوید 
چو هنگام عرائم ری معزم سك حبرتد ابا زیم 


فعل آ بر نی عرم بمرم اردات تفعیل نمعنی اون کردل وعربمه 

حواسش که قاعدة" باستی می‌حا صمط شده باشد » عص کتب لعت مثل 

المنحد معروف صبط کرده « عرم و عرّم الراقی قر آالسائم » - اما 

صحاحاللغه وقاموس‌وتاحالعروسولسانالعرت صنطیکر دمو فقط فعل‌ثلائی 
ِ 


است وهيچيك از سح کتات ما چنبن تصدیری‌بدارد -رانعاً کنوزالمعژمن 
شیخ را حود ای گففت الطنون یام بزرده ودربارء آن توصیح‌داده‌است 4 
پاایی حال تکرارش دردیل ومستدر کات هیچ علّت وسبی بحواهدداشت 

صمناً بادآ ور می‌شويم که نام رساله حاصر در همه سح کنورالممژمین. 
استتغن آن بل سبجه باره که‌شیهی یت کرآل شین سه سرد کون 
بوشثه شده است 

آمدیم بر سر وحوه حنمله دیگر دربارء حرو دوم اس کتا که پیش 
وعده دادیم 

سصی آیرا باعل ممحمهٌ سا کر _ وراء مهملهٌ جقف مکسور یعنی 
/ المرمی ) صیعهُ مم سالم اسم فاعل از نات افعال بورن مبیم‌ومفیس 
اما تج راه ضیف اسم متعول از همان باب بورن مر و محتکم . و 
برحی‌هم تاعین وراء مشدد مکسور یامفتوح صیعةٌ اسم فاعل اردان تتفیل 
هبورن سم و * پااسم مععول ان بات هموزن مکرم و مظم 
تو هم کرده امد ار ماحهُ عرامت معبی تاوان 

اعرام نات افعال و تعريم نات تفعیل هردو بيك معبی است » گوشد 
(اغرعه اند ییانبا ( عرمه دینش فز هی خیش خن 
را ملرم نگراردن وام و دادن تاران کرد- پس مر ومغرم اسیعةٌ اسم 
فاعل‌ارهردویات نمعنی کسی‌است که دیگری را بادای دین وعرامت وادار 
کسد؛ و سرم وسرم صیغاٌ اسم مععول کسی است که ملرم پپرداحش, 
وام وتاوان شده باشد . فعل آعرم صیعه حهول ناب افعال م‌ادف (آولم) 


۷ 


+ کنرالمغرمین فی‌الحروی والاوفاق لقطت‌الدین عندالحق س‌ابراهيم 
اس محتد الشهیربای ستعان‌الاندلسیالمرسی‌المتو فی ٩۹۹‏ تسع‌وستان و 
ستمالة اوله الحمد لثالدی حلق‌الانسان دیل دوم ص ۳۸۷ > 

در چاپ واصح و روش معرمین سل فقطه دار و راء بی قطه بوشته 
و قبل ار آن کنزالمعافی وعدار آ ن کنزالمفاوض را آورده "و چون 
در اسامی کتب بییروی اراصل کشف‌الضون ترتیب‌حروف تهخی را رعات 
می‌کرده " محتمل‌است که حود موب دیل‌صحیح برا معرمل‌داعان معحمه 
میدانسته » با اشتماه ار مصسخح باشد که حرف مد از میم ماببل (ع - ف) 
معابی ومعاوس را حتماً (ع ( نو ه مکرده * وحال بکه مک است موی 
دو کتان را آرحروف (ع) دشت سرهم آورده ۳ آرحری (ع) درای‌مو 
ام کتانی را اصللا سراع نداشته و کر دکرده باشد 

علی ای حال صورت طبع شده معرمین‌است نشبن ممحمه که باموارس 
ان دم اک امس زر از ان وخ سر وی 
محملةٌ ام کنورالمعزمین عنقریب توصیح حواهیم داد 

راهار کسی تو هم بکند که کرالمعرمن دیل کشف‌الطتون 
با کنوزالمعژمن ما » دراصل یکی ومولعش قطب‌الدین عندالحق اندلسی 
باشد به شیح دگیس اپوعلی سیىا ۱ - چه اژّلاً بام دو کتاب با یکدیگر 
فرق‌داردواحتمال تحریف‌کیز ور تون دز اضر اه تفای 
علم حروف و اوفاق که موصوع آن کتاست بازقبه وطلسمات و سر بجات. 
موصوع کوزالمعزمن سیار تعاوت دارد "ودرای کتاب ار حروف واوفاق 
مصطلح حرفی بست - الثاً حوشحتامه موف دیل‌اوّل کتاب‌را نقل کرده 


۹ 


ملکه در اثر تع حتّاطی و نقیّد مشتبه لویسی مشکلات بي حد وحصر 
برآن افروده اند - و گرنه اصل #: بارعایت آ داب ومقزرات موصوعه‌اش 
چندان اشكالي ندارد که‌امثال انوریحان را ار دست تشاه وتحلیط حروف 
و ح کات نفرباد ساورد ! 

درهمین موصوع نام کتات» | گر شکل واعحام وتیان وتقیید حروف 
در کتات نکاررفته بود " موححت اشتاه حواشدکان وطول کلام نکارنده 
ممی‌شد - داری از حواشدگان پورش می‌طليم ونمطالت دینگر می‌پردارم 

انتساب تالف کنو زالعزمین بشیخ زاف 


ابوعلی سین 

در کلب معروف متداول کسه ترجه حال و فهرست مولعات شیح را 
بوشته اند ار قمبل تنمه صو ان‌الحکمه تألیب شیح طهیرالذی انوالحس 
آس آبی‌القاسم سهقی و تاریخ‌الحکماء شهر روری و تازیخ الحکماه 
جال‌الدیس انوالحس علی‌ن برس ققطی و قاریخ الحکماء تط‌الدس 
اشکوری و طبقاتالاطباء ان ابی‌اصیعه و انی خلکان کنه بوشته‌های 
له سوان الکمه را داسم و وسم تقل کرده است(۱) تا حایی که راقم 
سطور اتلاع یافته‌ام » درهبچکدام رساله‌بی سام کنوز المعزمی با کلمدبی 
شبه و بزديك بآن مثل کنرالمعرمن حرو مژّمات شیخ د کر اشده‌است . 

راقم سطور بر تاان زمان که تهّه و تصحح رساله را درعهدهگرفت 





۱ در ان حلکان چاپ طهران علط کات ( صواب‌الحکنه ) بوشته است ۱ 
الحسی س امی‌القاسم السهقی 0 ۱ ص ۱٩‏ 
6۵ 


ومرم سم منسولش سمعنی دو م و حریص هم آمده است 
ار این معانی که کمتیم صیعهٌ اسم فاعلش با نام وموصوع کتاب ماهیچ 
مناست بیست » وصیغةٌ اسم معمولش هرچند با کلم کمور حالی ارمساسدت 
پیست اما با موصوع کتات دابدارة معزمین که در ال کفتيم تناس و 
سا رکاری بدارد 
اکر مغرم صیعة اسم اعل نات افمال نمعتی لارمی مرادف عریم 
نی تاوان ده و هنن نود ؛ هناستش با کنوز بیشتر ارمعنی 
متعدی میشد ( گسحینه های یتوابان وام‌دار ) اما دای _ معبی د رکتب 
لعت صبط شده است 
در حائمهٌ این تحث بگازیده میخواهد با مره اصفهابی و ابوریحان 
بیرونی و امثال ابشان در اشکال حط معمول حودمان » همباله ومدردشود 
و از اين داء عصال مت شکوی کند » و لیسکن با می بیئم و میدانم که 
قسمت اعطم نالع رنه عشر این کتاه مگردن "کاتنان وحطاطان ومنشیان 
حود پسند لاابالی است که ه تنها در شکل و اعحام و تسین حروف تقصبر 
واه کر ده واحیانً آ ترا دامراتب‌فصل‌فروشی ناوضر شعی ۱۱۵ 


۱ - قریم سعی‌داین ومدیون وئاوان حواه وتاوان‌ده هردو آمده اما عسی‌دوم با کنو 
مناستر است 

۲ - در کتات ادت الا صولی مي‌بویسد «دکره الکتاب الشکل والاعحام الا" فی 
المواصم الملئسة می کت العطماء الی من دونهم فادا کات الکتب من دوم البهم 
ترك دلك می‌الملسس و عیره احلالا لهم عن‌ان توهم عمهم الشاك وسوهالهم و تمربها 
لعلومهم و علو" معرتهم ص تقیبدالحروفی ص ۵۷ » - معروست که مآمون عتاسی 
این رسم را سی‌پسدید ومشیان را برشکل واعحام پسي صبط حر کات وقطه گداری 
نشویق می‌عرمود 


ب تسریح حاحی حلیمه [ متولّد ۱۰۱۷ متوفی ۱۰5۸] در کشی 
الطنون که این کتات را ۳ حصوصیّاتی که فان موجود ان شامی داده 


وار مواعات آس‌سنا شمرده اسب نان عبارت 


و " 8 

« کور المعرمین للشیح الریس اس‌سینا وهو مخت دکر مه آن 
و هه ۶ ۶ . ‌ س‌ 
توما یی آصیتایه سآلوا ينه تیم ی الیرنجات و الطیسمات 

لا گام مر نو و س صي ه‌ ۰ 8۰ 
والر فمة وا لف و لپ علی سرعه فصول ۳ ۲ ص‌‌ ۱۳۰ طسع 
حجدید استانول ۲ 

شاسها که صاحب کشفا لول می‌دهد با سح موحودکنوزالمعزمی 

2 " ۰ ۳ 
کامالا منطسق و عی مقدمه‌است که راچع بموصوع و سیب تالیت دز ان 

وت 5 ۱ 
۶ 6 

شبراری(۱) رساله کور المعرمین دز علوم عر سه حر فهرست مو لمات 
شیح رس 7 شاه اد 
1 شبح اوالقاسم آن شح ابی حامد س‌ آبی بر حکیم شبراری کارروبی اصاری 
که حدشدا صرالبیان لقت داده بودید از شا گردان وحیه‌الد"ین سلمان قاری فارسی 
است که ار تللامید حکیم داشمد بامدار میرعاث‌الداس سصوزسس میر‌صدر الدن محمد 
دشتدی شبراری صاحی مدرساةً مصوربه شیبرار بود و در سهٌ صدارت شاه 
طهماس صعوی رسید و سال ۹۶۸ در شبرار وعات بافت 
چون‌مولب سم السموات سط روحایی یعبی شا گردر شا گرد او بوده تقریت دراواحر 


فرن دهم و اوائل سدةّ پاردهم می‌زیسته و زمان او حلوتر با مقارت عصر حاحی حلیعه 


نوده است ؛ 


۱۱ 


مانند | کثرهکاران حود بیش‌ارنامی منهم ومشکوله ارآن سراع بداشت . 

سد ار آنکه بوحود نسخه در ابرات و ام صحیح و موصوع تألیی 
آ گاهی بافت» درخصوصانتسانش نشیح رئیس اموعلی‌سینا مردد وشك‌رده 
گردید» اراین جهت که اشاء واسلوت عبارات کتات را با ماشات‌معمول 
رمان شیح حصوصاً آثارهعارسی محتّق حود او ارفیل قسمتی ار دا نامه 
با <کمث عللاثیه که ار حود شیح است(۱) چندان شیه بیافت - و ثیر 
کت که‌موصوع اصودو بر نگاو عرائمو طلسمات طاهراً با براهن عقلی 
که جهور فلاسعهٌ مائی در دست دارند سا ر کار دمی‌شود - و چول شیح 
رئیس را یکنعر فیلسوف مثّائی ميداب طمعاً اس سوال پیش میآی دکه 
فیلسوف برهالی را با تحییلات وهی وتسوبلات شیطابی چه کار ٩‏ 

ابنك دلیل شاب رساله بشیح ورفع شهةٌ حالافآ ترا شرح مندهم 

ادلة اتساب رساله شیخ 

دلیل انتسات تألیت رساله تشیح رگیس ابوعلی‌سیما چهار چیراست 

الفب در مقنمه وعوان کتات در همه سح قدیم و حدید که تا کنو 
شطر مارسیده است تألیتآبرا تشیح بستت داده‌اید. وقدیمترین لس حکه 
دست این حاب افتاده متعلّق هرن هشتم و بهم هحری است و باس قرار 
سم می‌شو د که قدر تیش ارحدود پنح قرن پیش تا کمود اسان وان 

لشیح حرر ومشهور بوده " و کسی حلاف آنرا مدعی شده است 

| - قسمتی‌ارداشامه را که مر بوط بحکمت‌تعلیمیوعلوم ریاصیاست انوعسدعندالواحد 


حورحابی شا گرد شبح رای تکسل اقسام کت طری ارروی مو لمات دیگراستاد 
اقساس 5 افروده است 


۱+ 


وی در فصل تقسیم بسث و هشت حرف هحی بطنایع اریعه بوشتة 
کنورالمعزمن را با اسم و رسم قل می کند پایس عبارت 2 تقسیم‌حروف 
که در کنورالمعرمین شیح‌الرژیس ابوعلی سینا بوشته است . الج » 





نقه حاشه ارصعحه قمل 
الف : درتات فهر و علبه بردشمتان از میرعیات الداین مصور دشتکی شیراری برای 
شاه طهماس صموی در فتح قلعة شاحی عملی زا نقل میکند بطم کار عریی که ار 
مر زا جبد احاری رای فتحعلی شاه در سگ ایران و روس اشتهار بافته و تعسلش 
در کتان فارسنامه باصری مسطوراست حلاصبه اش ایسکه بتح قلعهٌ شاحی بطول کشد 
و جع ی کثر ار سیاه مرللاش کشته شدید شاه طهباس ار عکر مرعاث الدین کومك 
حواست ‏ مر سمل الواح وییریحات و صاویر متوسل شد و رورشسه صورتی بر کاعذ 
مش کرده شاه سپرد و سمارش کرد که آترا تا زور معتل بار نکند » رور چهارشه 
قل ارروال‌سرسیهسالار قلعه را بریده حدمت پادشاه آوزدند » چون کاعد را نکشود 
همین صورت در آن شش شده بود 1 
رافع سطو رگوید شاه طهماس ار حدود سال ٩۲‏ عارم تسحير شیروان گردید وستح 
]سا را بدست وی در سبهً ۵ 6 بوشته اد 
شاه عتاس کنیر بر قلعهٌ شماحی را | ریح و مشقت فراوان در سال ۰ متح کرد 
در این مورد هم ان ساوحی می‌پویند که ملاحسین بربری برای باب اشرف اعلی 
لد ترتیب داد که سدار همت روز آثرش طاهر وفلعهٌ شماحی فتح شد پاللیح کاری 
را که شاه عتاس با آ همه رت و کوشش و دداکاری در مدات طولایی انحام داد 
آجوید اعدادی این آسابی درمدت همت رور انحام داده است 1۱۶ 
ب ؛ رای علقلی‌حان‌شاملو له لوحی ساحته بودن دکه هیشه پربارو سته بود ودزائر 
آن لوح روربرور ترقی می‌ کرد اما چون مرتکت اعمال بد شد اثر لوح اریب رفت 
ج‌ ء برای مرشدقلی‌حان برلوحی‌تر تیب داده بودید که ساروی‌حودمی‌ست ودراثرآن 
لوح کارش بالاگرفت ۳ سلطان بی‌تحت و تاح ايران گردید 12 چون قدرآن لوح‌را 
داست ار وی ربوده شد ورور گارش سکت سر آمد 


۶ 0 
شقه حاشه درصفحه بعده 


۱۳ 


ِ 4 ‌ 
3 وله اضا و ی العلوم العر عم مولعات مثل کنور المعزمی و وسالة 


ی ءمل لتألیب التمیس و تلقات منعر قة و ی حواص ال عداد 


و قد مج ای تخر بة المو [ آ ,۱ 5 


ار ارت مرس تا ی اهل 
علوم عرینه بوده و این فیل تألیعات شیم را در دست داشته و از رویآ ها 


عم ,خب‌گرفه اسث 

۵ : درپارم‌پی‌ار کتت مربوط علوم‌عریبه اراین کتات ناتصریح‌باینکه 
موش انوعلی سیما بوده است نام برده و مطالب آنرا مسب اهمتّت مقام 
شیح حرو قواعد صحیح اهل فص مّل کرده اید 

ارجله کتان حلالمشکللات تألییانوالبحاس حتدس سعدی‌کشد 
معروف داسس ساوحی که در عهد شاه عتاس کنر (۱۰۳۸-۹۸۵) می‌رسته 
رکتات حود را همان ایام »و بطور قطع قمل‌ار کشف‌الطنون تألیت کرده 
است (۲) 


۱ - سل صاحی روصات ار سلم السموات ص 8 ۲ چاپ اول 

۲ + کتات حل المشکلات دوفصل تقسیم شده که هر فصلی مشتمل سر چهاز وغ و 
هربوعی چهارقسم است ارعلوم عریبه اعداد وحعروطلسمات ویریحات - وبایی عبارت 
آعار مشود « مد از تسطیر کلام بجید مك علا"م و تعطیر مشام مدرود سید انام و 
ند کیر رال مشكك هام سمدح و د کر اولیاء کرام . الح > 

مولت کتات_ در ضبن مطالبی که راحم سلوم عربه و ""یرالواح و طلسمات بوشته 
است حکایاتی مربوط برحال و وقایم عهد صموی آورده که اگر رای گرمی سارار 
وحلب حریدار ساحته بشده باشد حالی از فوائد و تایح تاریحی ستت ار ان قسل ۰ 

قه حاشه درصفحه عد 


۱۲ 





اسحا بت کته داربم که سیاز قادل توحه ات بان قرار 





شَه حاشه ارصعحه قل 
سر گدشت حاناجند که ببوشتة عالم آرای عاسی ارطرف شاه طهماس‌در کل کنلاات 
والی بافدالامر گردیده لوای دولتش ارتفاعآسمابی بافته نود وعرور و بطر حاه ومال 
اورا گرفته حود سری آعاربهاد وکارش باشاه طهماس بحنگ وستیر کشد درتواریح 
آن مهد تسیر مسطور است 
در حلْ المشکلات چندین عمل عجیت و عریت از ملاعدالطیی مینویسد از این قسل 
که در عمل عقدالیحة مسگوید مر حمود پسرمر حسیب تحمی را بحاطر دحترحمدعلی 
کوچك دیوانه ساحت چابکه سرو پا برهنه سه سال در اصمهان میگشت 
سر درفصل‌مین اعمال منگوید : کچل مصطمی ارامرراد گان سشانو رکه اورا بشوحی 
ازبات کافور گفتن زنگی یوسب ایران‌سگنشد. بدحترحکنم کوچك عشق بهم رساننده 
بود - دز آن ائام بوات اشراف اعلی یعبی شاه اس ملاعنداللطت را ا رگیلان طلت 
فرموده نودند.. حص‌تحر ه وامتحان‌جرماه مکچلمصطعی گتد تابرد ملاارفت وسلق 
اورا راصی کرد که عمل عقدالمحة کید ملامریعی ساحت وشت۸ ارحت ارستهً ۱۰۲٩‏ 
درقروین سلوت شست چهار ساعت ارش گدشته بود که حبر آوردند دحتری رون 
درواره مشسته گربه میکند مصطمی حود رت و دحتر را دید همان معشوقهٌ او بود که 
از حای بررحست و بداس او آویحت - مصطمی این خر را همان ش درحلوت سواب 
اشرف رسایید_ فردای آن شب در شهر منادی کردند که دحتری ار حانه رون رفته 
ومعتود شده‌است وهمه حا برریابها امتاد که این کار ارملا عمداللطیی‌است. ‏ پادشاه امس 
مود تا ملا را بعیدان برده سوحتد انتهی ملحصأً 
تتکارنده از تدیبر‌های شاه عاس بعید نسنداند که حصوصا این ساط را برای انتقام از 
هوادران حان اد گلانی و حلو گیری از آين بوغ اعمال باهتجار حرامي که در آن 
ایام رواح داشته است انحام داده باشد واه العالم 
ء میررا محمد کرمائی وریر شاه عاس باعتقاد خودش در اثر تولل مگب ورمّال 
مقام ورارت رسید چون معرول شد ملم هیحده هرار تومان بحرانه دولت بدهنکار 
بود طلسم عقداللسان و شعده کاری محتلسان بت المال عهد مارا سمیداست که بدون 
احتیاح طوح مرتم و تکسیر حروف میلنوبها آموال مسلماسان زا میخورید و باز هم 


شَه حاشه دزحعحه مد 


۱0 


ال فوق مسمیمة دلبل عقلی استحسانی و اصل مسلْم اصولی و فسائی 
که دعوی و دلیل بلامعارس را باید پدیرفت تا حلاهش ات و معلوم‌شود 
عحالة باید اسان رساله کتورالمعزمن زا شیح رئیس مسلم دازیم / 
دلیل قطعی‌ترتطلان آبن‌عقیده قاثم‌شود "وهئورچی دلیل یکه شایستگی 


تمارس با 4 مشته را داشته باشد در دست نیست وا الم 





بق؛ حاشیه ارصعحه قمل 
نگار ند هگوید مرشد قلی حان وزیر شاه عتاس نود و چندان حودسری تکار سرد که 
باطا سموص شاه گردید و عاقست تعصیلی که درتواریج صفویه ماسد عالم آرای‌صاسی 
بوشته اند درسال ۷ متل رسد 
۵ 4 شیح بهاثی در سال ۰ ۱۰۱ در شرف شمس لوحی ررین سطور تسجیر قلوب و 
مالك برای شاه عاس ساحته بررباروی او ست » اوال فتحی که روی داد تریر بود و 
رور رود بامث حهانگری شد_ - وهنو برای شاه‌صاس لوحی درشرف آثتات بوشت 
حمس سورءٌ والشیّس که در سه ۰ براروی شاه ست 
رافم سطور گوید شرف شمس روز بوردهم جل [ فروردیساه ] است و حنگگ 
شاه عاس »ا رومیان [ - عشابی ] وفتح تریر درسبٌ ۱۰۱۱ واقع شد اگربوشتة 
اي ساوحی حقیقتی داشته باشد باید سش لوح را بر باروی شاه در تاریعی فرص کرد 
که ای متحش شریر باشد و گر شاه عاس درمدثت یاك‌سال هر گربی کارهمیبشست 
ویرای او دراین ملات حنگها ومتحهای دیگر بر بوشته اد 
۵ ؛ هم شح بهائی بر ای الویردیحان وقتی که داروعهٌ اصفهان نود طلسمی بوشت که 
هشه ماه حود داشت ودر اندك رمان بامارت وفرماروایی فارس رسید وزور ردر 
برحاه ومال ومتامش افروده شد 
و : ملاعداللطبت گلایی ار اشحاصی است که در عهدصموله سهارت در علوم عر به 
حصوصاً عمل عقدالمجته وتسحبر قلوب شهرت داشت و ار تحصوصان احمد گيل 
یسی حان اجمد گیلابی‌بود - مردمان آن ایام م یگعتد که درائر الواح وطلسمات اواشد 
گیل تري کرده و دولت شاهاه یاه وبا وحود تمراد وعصیان ماحش ار گرند سپاه 
قرلباش محموط مانده است 

تقیه حاشه درصعحهٌ سد 


۱ 


ومّا حهلی علی اساحها (ط حلمی علی‌اتاحها ) ما مر آن‌العلم نکر 
شبی حیر س‌الحهل ده » 

بگارنده ود سح عربی را ندییده ام تا" با سح فارسی مقادله کيم . 
اما درصورتی که باهم متخد باشد حتمل است که اصل فارسی ار شیح و 
عربی ار دییگری » یابرعکس» باهردو ارحود شیح باشد که یکبارمارسی 
و یکبار بعربی بوشته چنانکه یکی ترحمةٌ دیگری است - طبر ان 
عمل در آثار حود شیح و علمای قدرم‌دیگر فراواست ضانتت کنات التهیم 
که انوریحان بعارسی و عربی هردو بوشت - و سیّد اسماعیل حرحابی 
اکتای‌دخبره " ومسعودی کتات جهان داشرا اوّلبار تمارسی تألیف کردید 
و مد آ ترا عداً مرنی ترحمه بموددد - درمورد حود شیح هم گوید که 
رساله عمالئعس با روامشناسی‌را نعارسی و عربی هردو بوشته واسل‌عربی 
فصول بام داشته است 

1 می‌شوم که در کشف‌الظنون وسایر ماحد که در حرو 
مو لمات شیح ار کسورالمعرمن نام برده هیچکدام این حهت را صریحاً 
ممتّن نکرده‌اند که فارسی است باعری . و درصورت ی که نسحه عربی آن 
موحود باشد اطهار بطر قطعی در این باره که یکی تحصوص با هر دو از 
شیح داشد دشوار و محتاح تحقیق وال سیار است واله المو فق 

ر فع 7 عدم استات ر ساله بشهخ 

ال نشاب کتان را شیح داستيم - اما شهة عدم اتشسات آن شییخ 

سه‌چیر است 
۷۷ 


حصرت‌دوست فاص ل کرام یآ قای د کتر مهدوی استاد حترم داشگاه 
سلمةاله کهحود تنلعی‌عمیق و تعخصی پرداهبه دربارتالیعات‌شيخ‌برر کوار 
دارند بت‌کازنه اطلاع دادید که رساله بی در موصوع تیریحات منسوب 
مشیح در کتانحابه‌های استاسول یک کی دریور عنماسسه بشمارءٌ شید ودیگر 


در مرادملا شمارة کت تست محفوط است» و حود اشان احتمال داده اند 
که آن کتان افیل ی داشد - رسالهُ عر بی یر 
عبارت آعار میشود 


صات ِ سود ع۶‌ 


2 ول « ی مو آمر ة الا عمال و هه سره فصول الاتدا ۶ ي 


عمل الصداهة بو لنال ال هردوابانها او ام 
وحاتمه اش این‌عبارت تست کملاهر ار کاتب سحه باشد به حودمو لف. 
« و هده تحابیل فاسدة" ممالستوله ( ستهوبه - یتوله ؟) الشّیطان. 





شه حاشه ارصعحه قبل 
طلنکارند و ربان همگان برایشان سته است یسی مال ربان سته را میبرید ۱ 
باری شاه عاس دستورا کند داد کهآقا ابوالعتح مستوفی اصمهانی باحصور مقصوديك 
باطر و مولانا صوفی و عد2 دیگر از رحال معتمد حسات او را رسد گی کند مبرر 
مد متوسّل بآحوید اعدادی شد » وی برای‌او لوح عقداللسان ترتیت داد و چبان‌شد 
که سدارچد مرتنه حاسه ورسید گی که ندهکاری اورا شان میداد دست آحر حسات 
کرددد هعتصد تومان طلبکار شد 
این واقعه را صاحت حل‌المشکلات باطول وتعصیل بوشته و ايی عمل را ,آحوید معلم 
حود ستت داده‌است ارروی سحازت ملاحسیب احلاطی والعهدة علیه ,- میررا مد وزیر 
درس ٩٩۷‏ معرول و مقتول شد - آقا اموالعتح اصعهای مستومی حاسّةٌ شاه عاس ار 
تحاستان و منشتان زین دست بود و در سمرلاهیحان درموکت شاه سال* ۱۰۲ وفات. 
یافت و حواحه علی 1 کتراصفهابی اند آبی حای او را گرفت 


۱۹ 


و موردو حرایی حاص دارد که اصللا مربوط بکار مایست ؛ ثالیاً در اصل 
صبت و حدود احراء اين اصل سحنهاست که اگر دار گوی کنيم محر 
شدوین کتان اصول فقه مشود » وحالی سر وسودای این کار را نداريم 

وانگهی باید داننت‌که‌هرفتی ار مون روش وطرر استدلالی حصوس 
دارد ‏ قواعد بحوولعت را باقیاسات عقلی * وقصابای رباصی وفلسمه‌یرهانی 
را با کعتار فسحا و بلعای عرن و عحم تمی‌توان تمی و ائسات کرد 

راست است که قسمتی ار مباحث اصول مربوط سود ادبی است » اما 
اکر بیش ار حد صرورت و لروم استحسان عقلی و ادبی پای اصل عدم و 
اصل مثت واصالة السَحه وقیل و قالهای بی‌انتها وشکوله وهم دور میدان 
عراح حوصله‌را در ماحث ادبی دار کنیم / هیچ مشکلی حل شدی دلست» 
سهل است که اموز بدربهی‌هم داحل مشک و کات وهمی حواهد افتاد و علوم 
آدنی بیر برور کار فقه حواهد شست . 

علم فقه سقید ی بررگترین سرمايةٌ افتحاراسلام است » ارآن تاریح 
که این عن شرف میدان تاحت و تارمماحث بی‌سروته اصولی وقیل‌وقالهای 
وه یکه داممه‌اش بدا قیامت سته است گردید دروری نشست که واقعاً 
حای تا سف است . 

مس این معامله دانم که طعم صر چشیدم» و رورگاری درار درتحصیل 
چیری که اسمش علم وحقیقت وخاصیّتش حهل بود کوشیدم « با حسر با 
علی‌ما فرط حدلت ال 

حلةً معشر‌صهیی میا آمد » چه مقول بیهقی« سض ارسض می‌شکادد» 
باری اراس مقوله می کدر: بم و بحوات دبگر شهات می‌پرداريم 

۱۹ 


الک درس رگدشت شیح قلم شا گردش انوعمید عمدالواحد حورحایی 
که ممصل ترین ومعشرترس شرح حال مشتمل مررفهرست مو لمات اوست » 
ومجسن درسایر کتب تراحم قل ار فرن ۰ مدل مه صوانالحکمه 
و طیقات الاطاء و عره دز حرو تالیعات شیح ار این کتات نام تبرده اند 

ب‌ انماه کثا بت کهنگی و اسلوت نفر فارسی رمان شیح بعشی اواحر 
قرن چهارم و اوائل فرن پنجم را ندارد 

ح‌ موصوع کتات و مطالب مندرحة آن نامشرت فلاسعهٌ مشائی و 
افکار برهانی شیح طاهرا نار گاز داست 

عمده اشکالی که در اس مورد تحاطر میگدرد شان سه چسر است که 
درسطورسادق س ندان اشاره کردیم -وچون اطلاق لمط دلیل اصطلاحاً 
براشگوده شهات رواست عنوان ادلة انکار سر ندان دادیم 

اما شهه ال هجوحه دلیل برعدم انتسات تتواند نود » بان دلب ل که 
عدم دلیل را دلیل برعدم مطلق نتنوان داست "چنانکه عدم وحدان 
را دلبل برعدم وحود تباید شمرد 

و اگر قمتةٌ اصل عدم و « عدم‌الثلیل دلیل علی‌العم » از مباحث 
اصول متا حرای(۱) کوش شما حجورده متخ تباید بدانید که او ععسی 





۱- اولا" لعط ‌ اصول ) در قدیم اصطلاحی بود مرادف علم کلام» و اصولی عالن 
رعالم متکلم اطلان می‌شد سمعایی درکتات اسات می‌نویشد «الاصولی صم الالت 
والسّاد هده‌الستة الی‌الاصول واتما بقال هده‌اللعطة لعلم الکلام و لمن یعرف هداوع 
من‌العلم ۰ و اما در ادا عبارت بود ار قواعد مه که در مقلمهً کتب فته می‌وشتشد 
و درمدتی قلیل یاد می گرفتد و بحود متو فته می‌برداحتد - امّا متأحران آبرا 
علمی مستقل کردد که تحصیل دورهاش يك عمرطول می کشد و محالی رای حود مته 
و دیگر علوم معید نامیس یگداشت ! 


۷۸ 


سنحش رسائلمشکوك آوست - حال بپیشیم که مقدمات هوق برای‌ممطوز 
ماچه سحه می‌بخشد . 

شطر این‌جاب مموع قرائن برقدیمی نون ث رکثاب دلالتمی کند 
وقدر مسلّ این است که اشاء آن متعلق قبل از قرن مهم هچری است و 
اگر آ ثار تار کی خی درسص نسح این کتاب دیده میشود سبب تحر یف 
وتصحبی ومداحله های بی‌مورد ساح است که آشاء کتان را ار کهنگی 
انداحته و لباس تاره و بو درآن پوشالیده اند حوشحتانه لمح قدربمش 
مربوط هرن ٩-۸‏ ار این رساله بدست آم دکه ار دسشرد و دستکاری 
کاتنان بعد مصون وعلائم اشالت قدیم در آل داقي مانده است 

نا مقایسه با سابرنوشته های شیح اگر شراین کتات با دانشنامه و 
وتاله مس همانشدی و هم آهنگی نداشته باشد با بسص رسائل دییگ رکه 
بدو تست داده این » ارقبیل رسالهً فازسی ش نکه اصل عربی آل موسوم 
مصول است و رسالهٌ طعریامه و حودثه و معراح نامه و قراصه طنیمیات 
و مدا و معاد و جر ثقیل و عبره " چدان مبایشت ددارد * سهل اس ت که 
شر این کتاب ازامثال رسالهٌ حرّثقیل که تصحیح آل نیز برعهدةایشحائت 
نود سبار کهنه تر و اصیل ثر است صمناً از این نکته عافل ساید بود 
که مکی است نوشته های فارسی حود شیح همه بيك سبكث و بکدست و 
با مواحت نباشد و طول اقامت او در عراق و آمیرش وی " عراقیای(۱) 
سب اشاء حراسانی او را تدریجاً آمیسته باسلوت عراق يکرده باشد 


۱ - شیح مدتی حدود چهارده سال متوالی مهدحکومت علاه‌الد"ولهاموحععراسکا کوبه 
در اصمهان اقامت داشت که ]سا را مهد و صر2 عران می گمتد 


۱ 


اسلوب‌اشاء کتاب 


اما شهةُ دوم که راحع است باشاء و اسلوت شر کتاب * مشکلی است 
بجاو نمورد که بایدا ترا حل‌ کرد زیرا سك اشاء و اسلوت له شدی 
و سح تر کیسات و استعمال لعات و کار بردل صنایع بدیعی و امثال اس 
زر "و هنچدن مقاسةٌ آثار نایکدییگر * درنسان اهل ق بکی‌ارموارین 
و مقیاسات دقیق و قراش و امارات طمی صحیح درأی تشحیص عصرتألیف 
کتب فارسی است » چنانکه املاء و زسم الحط و تصویر و امثال آن ار 
علائم تعیبل رمان تقریمی کثات سحه است 
سقیده من کسیکه دربوشته های فارسی تمرین و تدرب وبریان اهل 
قلم آشنابی کامل داشته باشد میتواند دامطالعةً حتصر ارروی اثرپی‌بتاری 
طهور آن سرد » باین‌معنی که حاصیّت عصری! را تمیر مدهد متا مگوید 
که فلا شرساك وحالت بوشته‌های فرن پنحم‌را دارد هر چندوسنده‌اش 
درقر تهای عد بوده و نمدد دوق وچبره دستی استادی اسلوت قرون ماقل 
را تقلید کرده باشد - و همین مقیاس درتطم فارسی بر بکار است 
فزملو رگن که تسب لبه يك اثر صاحب آتارمسم دیگر هم داشد» 
واصح است که باید اثر مشکول را با آثار محقق مقایسه کرد 
و این حالت کاملاً دار شیح برر گوار ما صدق میکند که آ مار 
فارسی مسل الستورش ماشد داشنامه و رسالةٌ فصس(۱) مقیاسی برای 


! - در سر گدشت شح تلم شا گردش ابوه‌ید حورحابی که سح کامل قددم آی با 
قل طقاتالاطاء مرق و در سصی حهات بر آی مرئت دارد تصریج شدم است که شیح 
تاب علائی و رساله دس را عارسی پوشت - در شل طقات الاطاء سس می‌بوسد 
محتصر فی‌السس العحية > 


۷ 


بالحمله اريك‌طرف شیح را درحرو طایعهیی معزفی میکنن که هیچ 
آمری حر بابرهان ریاصی ومنطقی دمی‌گرو ند و بمداراد قلی‌واستحسانات 
عقلی ودوقی بر ترتیت آثر دمیدهند تانامور وهی وتخیلی چه رسد . 

و ار طرف دیگر فنْ طلسمات و بر سحات وعزائم ورفی را که موصوع 
کتات کنوزالمعرمن است در حرو اوهام وحرافات وافسانه های لاطائلو 
انگحتة تحتلات شبطایی وتسوبلات وهمی وهوا<س نفسانی می‌داشد . - 
بدبر‌سبت عی‌بر سدکه شیح صلسوف برهانی را بااوهام شیطابی‌چه کار ؟۱ 

م ی گونشد مرد حکیم یکه شما و سحات امگیحتهٌ هوش و فاد اوست. 
ودرطرح مسائل ورد و اثان قصابا ندال استحکام ومتات سض می‌گوبد 
وهیچ کحا ار دایرء عقل ومنطق قدیم برون لمی گدارد » چگویه شالت 
کتانی می‌بردارد مشتمل بررقيهً تیب و قعیص وتکسیر‌حروف کوکب 

رهره با نام مود و فاطمه و حور کواکت سنعه که در خور رئالان و 
شه حاشیه ارصعحه مل 
متصود ار وصم در اس اصطلاح » مقرّرات دینی و ملاهی و مسلکی و آدات و عادات 
احتاعی است 
سا بر این چهار صفب تشکل می‌شود که هر کدام را تاصطلاحی حاصن می‌خواند ۰ 
فیلسوف مشائی ر فیلسوف اشراقی و متکلم و عارف 
الف : ملسوف مٌای کسی است که در کشب مهولات‌وممی واشات قصایا مقط مکی 
سقل وبرهان باشد ندون تقد بحفط وصعی از اوصاع 
پ ؛ آنرا که مکی سقل باشد با تقبد حعط وصع متکلم می گویند 
ج : یلسرف. اشراقی کسی است که حهولات ار راه کشت و شهود بروی معلوم 
می‌شود ونتید سعط وصم هم دارد 
کی وا که بر اه کش وشهود میرود باحفط وصم » عارف می‌حواسد 


۳ 


چه هاطور که سبك خراسانی وعراقی درطم اثر داشت در شرس مقر 
نود واحتلاف دوسك اراختلای لهحهولعات وتر کسات دو داحیه‌سرچشمه 
می گرفت . 

داری کهدگی طرر انشاء کتاب کنوز المعرّمن مسلم است اما ایسکه 
متعلّق پرمال شیح ورستهً فام او باشد» بعقیدهة این‌حایت دلبلی‌نداره عبرار 
ها که در فصل اذل اتساب گمتيم واه العلم 

برویم برسرشیهة سوم که راحع است سموصوع کتات وعدم تماسب آن 
بامشرت و مداق شبخ 

مشرب ومذاق شیح درفلسفه - رفع شمه اسنعاد 

شاید در تقربر اشکال سوم چبن مگویند 

شیح بررگوار «طوری که مشهوراورا مدشناسد» فیلسوفی‌است مشائی 
از پروان مکتت ارسطو وفارانی که سرو کارشان تابرآهان وقیاسات عقلية 
منطقی است و دحول و حروح و رد و فمواشان در مسائل منتنی براساس 
ادلهُ برهانی است 

این‌طایفه قضابارا بامیران عقل‌صر بح وتراروی ممطق صحیح‌مدسحند 
و تصدیق وتکدیب ومی وائات مطالب را «قیاسات منمحهٌ منطقی‌مستنه 
میسارند * و تمسائل تقلی و امور تمثیلی و قصابای حطامی و استصسابی 
وهمچنی استقراء داقص و کش وشهود واشراق که موره توجّه متکلما 

وعرها و لاسعةٌ اشراقی است اعتا مدا ید(۱) 
۱ - علماوسالکان طریق تحقیق‌را بچهارصب با چهارطبقه تقسیم می کسد - ایبطریق 
ک حویده محقّق یا بطریق عقل و برهان قصایای محهول را معلوم مي کند » با ار راه 
کی وشهود - وبهرتقدیر یا حاعط وصمی اراوصاع است» پامقید حعط وصم بیست . 
قبهٌ حاشیه درصعح مد 
۷ 


پلکه سب اصلي این اعمال را شخص عامل باید در قوای مکنونه وحود 
واسراز سةٌ حلقت حود تحوید وا بچه حود دارد از ببکانه تمنا بکند 

بازی دربارء علوم غریبه ار اعداد و طلسمات و ادعبه و آوراد و احکام 
بحوم و امثال آن مانند ساپر مسائل علمی واعتقادی افراط و تعریط شده 
است » بعصی باب این علوم را تاجابی تالا برده‌اید که دست تصور وتصدییق 
هیچ عاقلی دان نمی رسد - ویرحی برعکس‌چندان دراین راه‌پای انکار 
فشرده و در بطلان این علوم صالعه کرده اند که شاستةٌ انضاف ومناسب 
مقام مان کسحکاو سست 

انیا ثیح بزر کوار ما برحلاف آبچه عالب تو هم کرده اند از حله 


شه حاشه ارصعحه قل 
مرثمی را مثلاً با رعایت آداب ومقررات پر کبی حسدی برای تلق دوح علوی ندان 
وحود مسگیرد کهآ برامو کللوح میگویند ودراثراین تعلقآ از محیبعیی‌طاهرمت‌گردد 
عصی میگوید که ارواح محلوق عالم اطله امد که دارای صور مقداری و مواد دهری 
مساشد ارطایم بررحیاٌ حوهربه تر کیب یافته وارمواد رمابی‌واعر اس حسابی شهاد اه 
پراسته ایان احسام لطت مثاله اند که در عالم مثال مسکن دارند یکدسته ارواح 
علوی که [ بهاراملاکه گوید ویکدسته ارواح سعلي که شاطین بامده شویدت یکدسته 
عطهر رحت باشد و بکدسته مطهرعصی » و هردو آلات و اسات احراء قدرت کاملة 
الهیه باشد. --وملاگکه چهار بوع‌اند که ساصر اریعه وطایع چهار گابه تعلق‌دازد , 
آثار مراحی و عیرصراحی که متوسط طلسمات و ادعیه و اوراد وامثالآی در اي عالم 
اهر میشود هه ار تاثیر ارواح مثالیه است 
وهمانطوریکه معالحٌ مر ارطرین ادویه مکی است ار طریق دعا و رقیه وعوذه یر 
امکان دارد بلکه طریق دوم اسهل و موار تر است انتهی ملحصا - حنوانده حود 
مي سد که تصدیق و تصور ایی مقدمات مق ال ار جود دی المقدمه است 
نگارده حواستم موه کلمان علمای مرا هل کرده اشم و گر قوة مهم عادی اردراه 
اس رمور عاحراست وال العالم 


6 


اسونگران و دعانوسان باراری است ۱5 

کش گ1 دربات علن و معلول وحدوث کالنات | همه دفت و تحقیق 
دارد ؛ چطور ایسگونه امور وهمی را در انحاح مطالت و بر‌آمدن حوائج 
و ثرمی‌شمارد ‏ 

ای‌حودشهه‌بی‌است قوی که اشساب رسالهرا شیح مستعد واشحاص 
را درنادی بطر ثست بان ادعامر دد و دودل بلکه منکن قاطع می‌سارد 

اينك برای رقم استمعاد م ی گوييم 

الا وع علومی که ار علوم عریسه شمرده می شود نات انداره 
موهوم و حرافه بیست که مذکر ان تصوّر کرده امد ار مدعیان دروعی 
و شادان که با این دامها ساده لوحان‌را فریب مي‌دهند بگذرید » اسهمه 
اصابه را نمی توان بی اصل شمرد - بوع این علوم حقیقتیعبرقاملانکار 
بر دارد که کمتر کسی بدان دست و ار اسرار مکتوم آد آ کاهی 
بافته است . 

دیهی است که ایسهمه شاح وب رکث بکلی رائد و دروع است » اما 
ال مات قزر سیر رد تا حاپی که دا منطق عقل سلیم سار کار داشد 
شایسته الکار سست 

امکال صدورعرایت وعحایت طبیعی‌را عقل سلیم ابکار شین کند لنکن 
به با این حشو و روائد که دعوی داران دروعی ی گویسد و له‌ند‌انست 

کهعامٌه تصور می کنند » و نها آن‌توحیهاتکه‌سس‌علمای ض‌بوشتهام(۱) 

۱- توحیهات علمای م‌اراس قبل‌است که سصی‌میگوید موترحشقی درامور» ارواح 


علوی است که در تحت تأثر علّت اولی یعتی واحب الوحودند و چون لوح مثاث و 
شا حاشه درصعحةٌ نعد 


۷ 


عفد شیح درعجایب ‌طبیعی و کرامات و خرق عادات 
اینك عس قسمتی ارعبارات شیح را در ممط عاشراشارات نقل و فارسی 

ثرحمه م ی کنیم ۷ دموداری ار طر زگنتار و اعتقاد شیخ در نار عحایت 

طمیعی و حوارق عادات معلوم شود . 

۳ ام ماو مر اه ما مس را مک سم ر مان مه 2 

ابا کک آن بکون تکبسك و تبروك عي العامة هو آن تبيري 


مسکرا لکل شیوه دك طیش و عجر و لیس انعر ي 
ی بسا مالم ۳ لك ۳ با دول العرق فِ تصد مك 0 


ِ ام م و وس 


۷ م هم س دد یك سهٌ علیك الاعیصام حل ال نب ۳ نّ 


‌ خس ی وس 


آر عحك اس کار ما بوعاه سم سرا ما 5 تشر هن ) استحالته لا 
مااسشزانت آنْ رح ( آمتال دق 2 مَة 2 الاسکان ۳ م بدد 


۳ 


۳۹ * الم الب رهان و اعلم ان فِ الطيية دا یج و موی الما لية 
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المعاة ة و ال ی ال ساولة المدفعلة احبماعات 1 3 

رهار سادا که برای اطهار رب ر کی و فهم خود و شان دادن مرئت و 
دوری حود ار عامبان چنان داشی که هرچه را درتوعرصه کنند امکار کنی 
د آیر فصیلتی شاسی که این انار خود قسمتی ار رنوبی و سسکسری و 
۱ النتری احمقی و بادانی آنک س که هرجه را دشمود ی تحفیق 


ٌ یتح« سل‌سرح درعر بی لارم ومتعدی هردو آمده واعرات کلمةٌ ( امثال) 
رهم وب هردو صحیح است 


۷ 


فلاسفةً حشك‌جامد یست که هیچ سوبی ارعرعان واشراق ممشامش برسیده 
باشد » پلکه روح فیص‌بات او ار سرچشمةٌ مشرب عرفان ثیر سد. کافی 
سبرآب شده و تشنه کامان زلال معرفت را از منسع صافی طبع فناص حود 
رحیق تحقیق ششیده و رشحه‌یی از آسرا در فصول آح رکتان اشارات 
( لمط تاسع ۶ عاشر ) که آحرین تألیعات کرانمابةً وی می ناشد پا بیابی 
پخته و حربل آشکار ساحته است 

شیخ حود ار فلاسفه‌است که نامکان صدور عحایت و عرایت طنيعی و 
حوارق عادات اعتقاد داردو آ ثار سحر وشده وطلسمات وعرائ وبرنجات 
و امثال آبرا حرو اوهام کادنه نمی شمارد ؛ و طهور این آثار دا باموارن 
علمی و مطق عقلی مخالف و مثافی ئمی داند و یکی از اصول مسلم او 
در بارة این آمور وبطایرآن قاعده ایست که در سامق کمتیم «کلّ ماقرع 
سمعك الم» بعنی هرچه را بشئوی تادلیل قطعی برامتناع آل‌ساشد 
آ ترا درحای مکن دار و بابکازش منادرت مکن . 

وی در سمط دهم اشارات در اسرارآ بات راحع سحایب طنیعی‌تصیل 
گفتگو می کند و طهور حوارق عادت را طرق محتلف سا مسابی عقلی 
مان تمی‌شمارد »و کسابیرا که محص اطهار فصیلت و امتبار حود ار 
عوام هررچیری‌را برحلاف عادت شنوید نی درنگ ادکار کنند می‌بکوهد 
و این انکار را حود توعی ار حهل و عامی کری می‌حواید که هسرچه را 
محالف طاهر طبیعت و حارح ار حدود معلومات داقص حود دیدید برفور 
تکدیت کید« بل کد نوا تمالم تخیطوا تعلمه» )٩(‏ 


۹ 


است . جهل و حاقت عوام بدس سب است که هرچیری را ندون دلبل,و 
برهان ناور می کید - حهل و جاقت متعلسمان مثکر ملحد ببر کمتر 
ارعوام تیست» دیرا اسان بر هرچیریرا که حالف ۳ باشد بی‌دلیل 
اکار میکنند پلکه ول امام فحر راری درشرح اشارات حهل طقه ال 
بعنی گروه عوام صررش کمتر ارخق دانشسد ما نان عالم‌نماست ریرا که 
رود باوری عوام عکن است مایب صللاح و نطام عالم و رستگاری و فلاح 
شی آدم باشد برای ایسکه رودتر شوامیس اسیاء و اولیاء وشرایع وادبان 
میگروند و اطاعت احکام و مقّرات و وطاب دینی و احتماعی راگرس 
می هند - برحلاف طقهٌ دوم _یعنی حهّال عالم نما ومنکران الحاد پیشه 
که حر صاد وتخریب نطام احتماعی اثری بدارند ونالحمله صررعامیان 
بی‌اجعا برای حامعه کمتر از احقان و داشمند سمابان جاحل وفلاسعه حام 
بی‌تحقیق است 

شیح برر گواز دربار امکان صدور کرامات و حرق عادات و معحرات 
و همچنن طهور آثار طلسمات وئر حات و امثال آن» هم شرحی مسوط 
نوشته و این آمور را نا ادْله عقلی پدیرفته و با قصایای مثطقی و موارس 
طبیعی وفق داده است - بر در بمط عاشر در اسرار آ بات بعد از تحت 
مشبع در قوّت اراده و تصرفات سسالی فرمابد 

مور ال رينة یت ی عالم الطیعة يس مبادی لا آحدها 
له الساية المد کورةٌ و نیها حواص الاحسام السصر بة 
مثل حذي المساطیس الحیبد شَوة تمه و لها وی تعاوية 


۹ 


بدروع انگارد» کمتر ار آبکس نیست که هرچیررا بشنود بی‌دلیل باور 
دارد و آبرا براست یندارد 

برتوناد که اندر رشتهٌ تحقیق و تال چسگه رنی و يك شگری و 
چندان دریگ کم یکه احوال راست و دروع هرچیر برتو بادلیل ویرهان 
آشکار شود - هرچه را شثوی هرچند عجیب مستتکر آید بی‌درنگ 
اتکار و تامحال بودن آد چیر برتو روش و مهن گردد 

پس درامثال این آمور ( پعنی عجائب و غرائب طبیمت ) صوات این 
است‌کهآ برا درشعهٌ امکان رها ساری وبار انداری مادام» که برهان و دلیل 
قطعی ترا از آن دار بداشته است یی دای د که هرآ یچه شنوی ثخست 
زان نك شگری تاراست ودروع آن نادلیل برتوپیدا گرده آیگاه بر 
براست امگاری وباور داری» با بدروع شماری واتکار کنی- وندان کهاندر 
طمیعت عحایبهاست و مرقتهای زبرین فقاله را با قتهای ربریس منمعله 
برعرایت زشگنتی‌ها احتماعهاست < 

مقصود شبح این است که طهور سوعی ار عجائب و عرائب طیعی ار 
قسیل اثرطلسمات واعداد وامثال آن مربوط است سار و تا قوای فاعله 
سماوی و قوای منمعلةٌ ارسی و ععصری و از دررصیحت و اندررحکیمابه 
می‌فرماید گروهی ار متعلسعه که در حقایق علوم مارست ندارید عادت 
کرده‌اند که‌هرچهرا برحلاف عادت مألوف شنود ارقیل معحرات‌وحرق 
عادات و کرامات وا ثار عرائم وطلسمات همهرا انکار کنندودرایانکاربرای 
حودفصیلتی می شناد که خودرا ار عوام الثاس عتار ساحته‌اند اما حق 
مطلت این‌است اکه‌اور ۳-5 دن وانکار بی‌دلیل ٩‏ هردو عالامت احمقی وادا‌ی 


۸ 


سخ رانده است؛ دوم احسام سعلی» سوم اجرام سماوی اما اجرام سماوی 
دون اصمام قوابل ارسی و عتصری تاد نتواشد کرد. 

معیحرات و کرامات وسحرمربوط شوّت سای و سربحات معلول 0 
اجرآم»عتصری وطلسمات ارقمیل تأثر فواعل سماوی در منععلات عنصری 
است امام فحرالدین راری در صس شرح عارت فوق » تحقیق در امکان 
و چگونگی وقوع حوارق عادات را مکی ار تألیفات حودش موسوم به 
السر المکتوم حواله می کند(۱) وحود او با[ همه احاطه و نش رکه در 
علوم عقلی وسّلی داشت ود آن درحه شكث و تردید و ابکا رکه در مىاحت 
علمی حتی در قسایای مسطقی و فلسمی از وی سراخ داریم تا او را امام - 
المف‌ککی لقب دادند یر ماسد شیح ند هون عریبه‌را تصدیق و آترا 
با منابی علمی و عقلی نطمیق کرده است ! 

سقیده بگارنده برای طهور اثواع حوارق عادات ار کرامت و معحرء 
و سحر ودعا و طلسم واعداد وحمر وتعوید و رقیه و عوده واحرار وححب 
وعبره وعبرء حصوصاًازقّت مسامی وحمعیّت حواس وقوای کنو شری 
عافل ساید نود وبکتةٌ عالی ( العارف بحلق بالهمة) را فراموش ساید کرد 
درقر آن ید می‌فرماید م بهم ایاتسا فِ الا ای و ۳ ا یوم 
حتی تین له من العق-ودرحای دیکر وی آنهیسکم آفلانٌذصرو ‏ 


شش ار اس وله" محال کنتگو در اس موصوع سست 
این سح را ترجه بهماوری کفته آ ید در مقام دیگری 


و رح 


٩‏ - م ارم الی‌الشرالمکتوم آن کنت داعم م‌التحقق 
۳۹ 


۳ ما موق سر ۳ و تا مه ۶ 9 نك وا و 

سا و من امر حة اجسام ار ضیة حصو صة بهیایت و صعية 

۳ س 2 مر رد 9 ی" ره ۶ مس مت ثٍِ ۳ 

او نها و بن قوی موس ارصية محصوصة با حوال وملية آو 
رهظ واو اج تم ‌- خر و اه 


اسالیة مناسة تشتنع حذوت آثارٍ عریبة والیحر ین تبیل 
الم ال ول بل المتجرات والکرامات» و الیر نحات ین قبیل 
سم لتابی و الطلسمات ین قبیل القسم التالث . ه 
ابگیرش امور عری وطهورحوارق عادات درعالم طسعت ارسه مدا باشد 
یکی هیأت نصابی که پیش از ایس باد کردیم [ بعنی در فصل سایق که 
فرمود قرّت هیأت سیایی مثشاً ممحره و کرامت انیا واولما باشد ] دیگر 
خواص احسام ععصری چثانکهآ هن‌رنا سبت قوّتي که بدان حصوص است 
آهرا سوی حود حدب کند؛ سدیگر قوتهای آسمانی که میان آیشان و 
میال می‌احهای احسام رمیتی که یات وصعی اختصاص بافته اند با مبال 
ایشان ومیان قوای هوس رمینی‌که باحوال فعلی باانسعالی تحصوص داشند» 
مناستی بود که مستلرم حدوث آ ثار عریب شگمت ابگی ر کردد 

سحر بلکه معجرات و کرامات بیرهم» ار قیل قسم اوّل است [ بعنی 
هیأت مسابی ] - و بیربحات ار قبیل قسم درم [ پشی حواص احام 
عنصری]ٍ - وطلسمات ار قمیل قسم سوم داشد [یعنی مناسست قوای سماوی 
با امحهٌ احسام با قوای هوس ارصی ] « 

حلاصةٌ مقصود شیح ایس است که کلّی خرق عادات معلول سه‌چیر باشد 
اول ثوت مسائی بعنی قَوّت اراده و تصرف سس که شییخ در دارء آن شصیل 

۷+ 


نام برفته و اشساش بدو مشکولد و مورد انکار نود چندان حرص و ولع 
در حستحوی آن تحرح نداد بودم - هرچه گوداش » مقذر سود و چنان 
اثعاق یماد که تا کنون مراس کار عرم ویّت حرم کرده داشم . 

درا ایام دمناستی که د کر شد در پیدا کردن لسحه‌کو شیدم و حکي 
« ادا ارااله شتا ها اسا 6 ولا و تلسبره در مذت چند ماء 
شش نسح ختلب ازآن یافتم که اقدم آ ها متعلق رن ٩-۸‏ هحری‌است 
و در حواشی و سحه تدلها برع احتصاری ارآ نها باد کرده‌ام باین قرار 

۱ - سخه س 

پیشی سح متملّق دکتانحاهة مدوساً سپهسالار در حرو حموما خی 
عشتمل بر کتابالحیل سی موسی ورسائل مهم دبگر ار آن قیل کد 
تاریح کتامتش علی التحقیق ماس‌قرن ٩-۸‏ هحری است . - این حود 
بشتین اسحه‌یی نود از کتورالمعرمن که سطر بگارنده رسید و با احاره 
و معاصدت رئادس حترم کتانیحاده حصرت ات آ وان حاح آفا اخنت 
مدطل هکه طالمان علم را رهری صدیق و راهممایی صادق ۳ برای 
حودانتساخ کردم 

در اين نسحه ککتان بدوقمم و قسم ال بهفت مقاله تقسیم شده »اما 
متا سعانه شخشی‌که متعلّق داواحرقسم دوم است ارحموعه افتاده ودر شبحه 
کتاد مطانق این تقسیم باتمام و محدوفالا حر مانده است 

ایی سحه را مش اژّل قرار دادم بشرحیکه درچکودگی تصحیح‌کنته 
خواهد شد 


۳۳ 


عقل توقسمت شده درصد مهم برهراران آررو و طع وزم (۱) 
جع باید ۳-7 د احرارا عشق تاشوی حوش‌چون سمرقمد و دمشق 
نحل وحی‌کردد گوشحاد دحی چودگش ارحس نهان 
دیر تاید تا که سر ۳ آ کار ۱ گر دد ار بیشو کمن 


لسح مورد استماده ار کارت 


قبل ارآعکه اهس آثار ملی در صدد احیاء و طنع و شر کت و 
رسائل فارسی شیح رئیس‌ادوعلی‌سدا بر آید * وای فکر بعر از زرح دوق 
پرورده ادب دوست اعصاء حترم انحمن علی الحصوص جنات دالشمند مکرم 
آقای علی اصعر حکمت و تیمسار معطم آقای سپهند حهاسانی ایدهال 
که وحود ایشان در هرحوره و احمنی ماشد حلول روح در سل مشاً 
آثر و مایهٌ شاط کار و عالّت است یرون تراود ‏ عالت اشحاس ار وحود 
آثار گراسهای فارسی شیح عبرار کتان داشنامه که مکرر طمع شده و 
رسالهٌ مص و بعص رسائل دییگرکه از دبربار بثام وی شهرت داشته است 
ین اطلاع بودند 

رأقم سطورییر تالین رمان‌که نی لسخه و تصحیح وطنکنورالممژمن 
را از طرف اتحس مترم برعهده گرفتم جر دامی منهم و مشکولك اراین 
کات سراع نداشتم و داوحود علاقوبی که بهمهآ ثار عربی و فارسی‌شیح 
دارم » شاید باین سیب که درما حد هعتس قدییم درجرو مو لمات شیح ارآ 





۱ - متصود ار جلم و _رم" عالم کثرت است در عربی گوید « حاء الطم والرمٌ» 
یی (مالمالالکنبر)حمال سیار آورد - ارایی معبی مارا کثرت متعله و توحه سالم 
کثرت اراده کسد 


۳ 


۲- نسخش 

دومن نسخدبی نودکه براهسمایی‌دوست فاصل ارحمد قای د کترعمید 
استاددانشگاه بدست داز بده آفتاد » ماخ بحصر ت‌فاصل معطم آ فای‌محمو د‌ 
شهابی استاد دانشگاه دامت افاداته که آنرا ار روی کتاب ملکی حود 
تویسانده بی‌مصایقه بننده لطف کردند 

اصل أسحه نطوری که فاصل معط | طلاع میدهند درحرو مموعه‌است 

معلق لسده هم هچری مشتمل بررسائل مهم ارقسیل رسالهٌ معرقت تفویم 

لیب محتد نن صقار و معرفت اسطر لاب از علتی من عفش حرانی و 
امثال آن 

در اس أسخه فک ار دو قسم ار فته و اصلکتان همانطور که کشی 
الطْنون شابی میدهد بهفت فصل‌تقسیم شده وعلائم‌کهنگی ار رسم‌الحطش 
ار فیل کتات |[ ند <پ ]و [ ح ‏ چ ] وصل و وصل حروف و امثال 
آ که در فرن هم ار شابای قرون سایق هبور معمول بوده » هویدا و 
حشهود است 

۳ - سح م 

متعلّق بکتاشابه آقای حاح حسنآقا ملكا لحار طهرآی رید عمره 
که آقای سهیلی کتاندار حترم آ ثرا با کمال حتت و حلوص در احتبار 
شقه ککازدگ و مدتی بررای مقالهةٌ لسخدً حود ابضا آ توافت داشتم 

این لسحه هم در صم محموعه ایست حطی مربوط نقرون متا خر که 
با دو سخه مربور و سایر سح معتسر آر هرحهت تعاوت دارد ار حمله 
اینکه کتاب را بیازده فصل کرده اشّا ده فصل بوشته وبکی را توهم سقط 


۳ 


نموده و باقی را هم تجربه ومقدم وموٌ حر داشته و بالحمله کتابی ساحته 
که بام و موصوع و جوهر و مابهٌ مطالیش کنورالمعزمن و سایر حهاتش 
پنداری کتان دیگراست 

مثلا در سح (س) و (ش ) و دبگر سح فصل چهارم در دحنهُ 
کواکت است - در لسخةٌ (م ) فصل باردهم را در دحبٌ وا کب‌توشته 
وفصل چهارم را ار سقطات سخه اصل‌<ود شمرده "وسه فصل بخیال حود 
علاوه کرده است تاین قرار فصل هشئم دریاره بی ار اعمال مأحود ار 
سابر کتب الواح و طلسمات ار این قبیل که چند رقعه شویسند و کعا 
دص کنند - 9صل هم در اشکال کوا کت - فصل دهم در باقی اعمال 
که نازماخوی سار کب طلمات ور وهادی توالت ان 
سه فصل هیچنکدام مربوط باصل کتات کنورالمعرمن ست ! 

حوشحتانه کاتب سخه در پابان کتات بعد از بحورات کوا کت این 
عبارت عامیانه را بوشته که حاکی ار حرانکاری کاتمانست « اراسحا به 
فصل پنحم میرود در شرح حروف انچد که بوشته قل ار اي و دحنه 
کواکب در فصل چهارم است در اصل ار قلم افتاده و در آحر نوشته مود 
فصل باردهم در اصل سخه نداشت » ۱ 

اراس شرح معلوم میشود که سح فان عنه سل بوده و دردست 
کاقتان چاهل بان زور تکنت افتاده است- در آل سخه مثل سایرسح 
معشر فصل چهارم را در دحنهٌ کوا کب و فصل پیحم را در تقسیم حروف 
اند بوشته وفصل باردهم اصلاً بداشته‌است . -کانسی‌فصل دح کوا کت 
را ارقلم انداحته ودرآحر سحهٌ حود بوشته " عد کانب دیگر تّهم کرده 


۳۵ 


احتیاح ندارد در اشاح تق 3 شم عحیب بحرح داد تا آنرا سلعی 
گرای سشده فروحت ! 

کات این سبحه در پسایان کتات ار حود عملی را باعریمه و سوحش 
شمع و بحور کوا کب برای احراق حصم الحاق کرده که با مطال کتات 
تامي‌بوط است 

1 سا سخاات 

آحرین سجابیاست که تمد ای د کر مدای 
رئیس حترم کتاسانهٌ ملی فرهنگک در حرو محموعةٌ کوچکی که تاریح 
کتات بدارد و طاهرا م‌بوط هرن دواردهم باشد 

اس بود شرح سحی که این حایت را در تصحیح و مقانلٌ کتات مورد 
استعاده واقم شد - | کمون مچگونگی تصحیح می‌پرداریم 

7 کی تصحیح کتاب 

چون سح کتاب بایکدیگر چندان احتلاف داشت که توفيق ماس 
آنها مین بود» وپر کردن حواشی ارسحه بدلها عبرارحیرتو آشفتگی 
خاطر حواندگان فایده بداشت » دل براین آبدیشه قرار گرفتکه‌دومش 
را دا سبحه بدلهای لارم چاپ کنم تا سحه کامل ممد ار این رساله طنع 
شده باشد " نه ایشکه مطالعه کنندگان کتات در ترتیت فصول و نوات و 
صحخت کلمات و مطالب دچار تردید و اصطرات شوید و آخر کار نداشد 
که اصل مطلب چست و ععارت صحیح کدام است ؟ 

اوّل دار سخهٌ (س) را که اقدم سح نود مش قرار دادم وآبرا با سخی 

۳۷ 


که فسل چهارم سقط شده ومکتون آحر سحه » فصل آخر کناست » ار 
7۷ اشتا, کتات ب‌شت فصل رسیده» وهمچبان کثّاب حودسر :۳ 
درآن تصرف کرده و کاسته و فروده تا سحه‌بی بای صورت در باردء‌صل 
ناقص معشوش معلوط در آمده است ! 

اس توصیح را هر چشد نطاهر اهمیّت و لردم بداشت عمداً برای آن 

نوشتم که خو اس دگان تمو داری از تحر م و تصحیف کتب را در دست 
کاب حاشن سشند و قدر رح و رجت کاسا و مصححان حفق امس را 
شناسند که در طلمات آب حیات و ار خلاب گوهر داب حسته » بعنی از 
میان اسگود» نسح مقلوط معشوش استختی صحیح ومركب برديك باصل 
فراهم ساخته آبرا در دسترس طالبان کدارده امد 

و سخاخ 

سحه ایست قدیم مورحهٌ سنهُ ٩۱۲‏ صد و دوارده که حوشبحتانه 
صیب حود این چات شد و آبرا در اثثاء کار حریداری کردم سیار 
مشر و کم علط است » بدین سیب آ ترا متن دوم قراز داده نبا سار سح 
مقابله کردم چثابکه عنقریب شرحش ساید 

ه - نسخة ض 

تسه دیگری است مور حهٌ ۱۰۵۷ هرار و پنحاه و همت هم ملق 
بحود ایئحانب در صس موعهی یک تاریح کثات احراء آ سط 
صیاء الذین بام اصفهانی ماس سوات ۱۰۵۸-۱۰۵6 ومانتن سح موحوده 
ممتاز است - مالك این محموعه که چیری مهم عبر ار من نسح مورد 


۹ 


ومواهقروح‌امات‌است - اما پپروی مادررنان وادیّات‌ملی سرارارویائیان» 
بهیجوجه شاسته و سراوار لیست ؛ مگراسکه ال زنال ستت تموصوع 
ومطالت کتانی حصوص » حکم تااهل بیگانه را داشته باشد - درایمصورت. 
هم و را احباری بر‌سناشرت و تعهٌّد این کار ییست « هر کسی را هر کاری. 
ساحتند » 
وضیح مطالب و تفر اصطلاحات فی 
علوم غر یه 

در ااء کتاب حاصر مطالبی درح شده و اسطلاحات فنی کار روته 
که برای اعلب حواش دگاف پوشیده وحتاح وصیح و تسیر استکا: بد 
نان تیش بگارنده این فصل را درمقدمه افرود تامطالعه کس دگان ارفهم 
مطالب کتات باز نماشد و تمراحعهً دیگر کتت ببارمند شود 


دوایر حروف 


هر دسته ار علمای ون عر یه موافق سلیقه و بطری حاص حروف 
بت و هفتگانة را (۱) شرتیبی حصوص مر تب ساحته و آنرا یابه واساس 
له تا داهه ات 


لت اینکه عددحروی ر | ۲۸ مسگیرید ولا رعات حروف السای مشترك مایب 
هارسی و عر بی و حروف حتصعر بی‌است ندین‌سبحروف مت مارسی‌را (پ جز گ) دارد 
تاسا الت‌ك مدی‌هوایی که ۲ را لامالب منگویندو سلامت(لا) سایش‌مدهندچون‌در 
حرو حروف آهنگی صدادار بیست وحرف مصوت محص‌است بجسات حروف صدادار 
بمی‌آید » برحلاف حروف له دیگریسی ( وی ) که مبورت آهنگی وعر آهنگی 
هردو دارد و مصوت تحص بیست اکثر مقها بر در ناب دیات حروف تهی را ۲۸ 
حرف میگوید - عقیدة علبای ادت پیز دریات حطظ ین است 


۳۹ 


که متناست می‌نمود مقانله وبا حنواشی و سحه بدلها طنع کردم ۰ - باز 
دوم سح (ح) را که کاملتر و صحیح تر از سایر سح موحوده مطرآمد 
همجنان با تصحیح و مقاله و صط حوأشی و سحه ندلها نطیع زساییدم 

با این ترئیب کتان دومرنبه چاپ شد که طم اوّلش سلامت ( تسحه 
س ) ار چاپ دوم ممتار است » بطوریکه حوانشد کاب حود ملاحطه 
می‌فرمابند 

زو از ند خر تصحیح همالست که مکزّر در مقدمةٌ کتب مصححً 
حود باز نمودهام باین قرار که سح‌کتا را با رعایت دوشرط صخت وقدمت؟ 
اساس کار قرار میدهم آیگاه با توشه کامل نالفاظ و معابی نمقالةً مش با 
سایر‌سح می‌پردارم * و با توصیح در حواشی اعلاط واصح مش را سدون 
تردید رقم وروائد را حدی و سقطات را اسات و سبحه ندلهای لارم 
معنی‌دار را شت می کنم - و حتّی الامکان ار امائش حواشی مشکوله و 
تردبدات و سحه ندلهای بی‌مسی‌لاطائل‌که شبحه واثرش سعلنط بردنکتر 
است تا تصحیح » احترار می‌حویم 

و بالحمله عقیدهٌ من در تصحیح و مقابله و معارصهٌ کتب » همان سنت. 
مسیّه ایست که مشایح قدیم ما درقرائت وسماع وتصحیح کش فقه وحدیث 
و تاریح و شعر و ادب داشته اند و از بدعتی که تقلید اروپائیان درمیان 
ما می‌حواهد رواح بگیرد سحت بیرارم - آنان اهل ربا و ادسّات ما 
بستمد وچاره پی‌حر این کارندارند » تلکه روش[ ها دراین‌مورد مسشحس 


۳۸ 


دايرة انّث و انجد را پی شکمتیم - ار حص مثال بعص دداثر دییگر 
را توصیح میدهیم 

دايرة اهطم تعکیل می‌شود ار هشت له اهطم فشد نوس صتص 
حرکس قثط دحلم رحع : 

اس دابره را از حروی انحد هوز ببرون آورده اند بان ترتیب که 
ار حرف الف گرفته برعایت چهار عصر (آ تش وناد و آب وحال) وطایع 
ارمه ( دو کیت فاعلهٌ حرارت و برودت - و د و کیعشت منععله رطوت 
و ببوست ) حروف را چهار بچهار طرح کرده هرعصری را از الا بان 
وهر طیعتی را شرئیب حرارت و یسوست ورطوت وبرودت » همت حرف 
داده اند پس حروف بان ترتیت از کار برول آمده است * 

اط م ف ش ه (حروف باری حار) بت و ی ۵ ص ت ص ( حروف 
هوایی باس) - ح ر لس ق ث ط (حروف مائی رطب) - دح ع داح 
خ [حروف حاکی بارد] ‏ 

اراین حروی‌جله‌های اهطم فشد ساحته و آ ترا دايرء اهطم ناهیدهء‌اید 

دایرة ايقخ اس دایره هم از حروف انحد بحران حول (۱) درون 





( کلب جل را دز حسات خنل پسیخیات حروف اند » | کثرلمت تویسان معتر 
هم حیم و متح و تشدید میم صط کرده و سصی تحصب میم را یر صحیح شمرده‌آند 
صیاحت فاموس منو یبد « کسگر حساب‌الحتل وقد بخت > رییدی مّلب تاحالعروس 
درشرح این عبارت اران درید موی معروف شقل‌مسکند که وی‌درعر بی بو کلمه جل 
تشدید مم تردید کرده و گنته است‌«ولا احسه عربا» یس ی گمان سکیم که عرنی 
باشد - و همو قول تحیف مم دا با معتر وقائل آبرا عر مولق شمرده است «قاله 
تصهم قال اي دزید لست منه علی ثقة 4 بگارنده احتمال میدهم که حمل بتحمی میم 
سعبی حودله های مرگ ارحروف تهحی یسنی انحد هوز.. الج ؛ به بیعبی حساب 
حروف » هم صحیح باشد اما حسات معروف » صطش حتل نتشدید میم است ؟ 


۱ 


ترتیمات حروف را باصطلاح دوایرحروف کوبند - مثلا دابرة 
ابقّث با ای * مقصود ترتیب حروفت شکل اب ت شث ح ح 
الحکه معروفترس دوایرحروف می‌باشد وبرد همگان معلوم ومعمولست - 
همجن دار ابجد با الجدی ‏ یی ترئت حروف تحمل ابحد 
هر حطی کلس . . ال که آنهم معروف ودر نوشش حروف تقویم و 
کش ماد تارب معمولست 
ندیهی است که از ۲۸ حرف مشقواعد دباصی اشکال وصور بی‌حدوحصر 
پیدا می‌شود(۱) اممادوابری که علمای‌فن ترتیب ومینای اعمال قرار داده‌اند 
تا کنون پنطرنگارنده سیرده دابره رسیده که شش‌دابره ال شرتیب از 
سایر دوایر مشهور تر و معمولثر است باس قرار 
ابّث ء ابجد ء اهطم ء احهب , ایقغ ء احذش ء ادغی ء السخ ء 
احست » اذیل » اجهز ء افسج ء اعهط . 
سصی در شش دابر؛ معرو ف که باصطلاح دوایرسنه کمته می‌شود 
بحای اجهب دایرة ارعی را کنته اند(۲) 


۱ - ار جله قواعدش دراصطلاح ریاصی فاعدهٌ ترتس است باین‌قراز که رای بدست 
آوردن شمارةٌ "رس چند حرف باید عده حروف را از يك تا عدد آشر مطلوت 
درهم صرب کرد مثلا ا گر بحواهیم شمارة اشکال ترتیب پیج حرف را سدانم 
ميگوييم ۱۲۰صورت‌پدامیکند[۰ ۱۱۲۱6۳۱4۱۵۱۲ ]- پس بر ای‌سست وهشت 
حرف اند اعداد را ار يك تا ۲۸ رتیت درهم صرت کنم که مصروت قه آحرعدد 
۸ باشد و اگر حواهیم "ر کسات ؛ائي و ثلاثي و رهاعمی آسرا نداییم قواعد 
دیگر دازد که در کتب ریاصی تعصل بوشته اند 

۲ - در کتات شرف‌العلوم مود حسیبی قادری شطاری ار عرهای قرن پاردهم که در 
مطالن کتات مثال بوقایم سوات ۱۰۲۵4 و۱۰۳۱ آورده دواثر سَهٌ معروی را 
لا » ایحد * اهطم » ایقم » احدش » ارعی » بوشته است 


:۰ 


حروف نظیره ث ط م ف هد ع نت ص‌ط ع ح ط ق 

اراین حروف همت خله تشکیل می‌شود که | ترا دابرة اجهب ودایرء 
احهبی می‌گویند 

اجهب » وررد » بکشح؛ لسثط » معدع » تصص ‏ عحطق 

پس حرف ( ث ) دز این دایره نطبره الب است * و حرف (ط) بطیره 
(ح)۰و (م) بطبرة (۸) ۰ (ف ) بطیره (ت ) - وبراینقیاس باقی‌چهارده 
حرف سطر دوم طرء حروی اساس باشد 

چون دایر احهب معلوم شد تقسیم حروف ساصر و طایع اربیه(۱) 
و کوا کب ستعة ساره و بروج اشاعشر و دیگر تقسیمات با قواعد ی که 
دردست داریم آسان گردد و تعصیل آبرا بزودی حواهیم کمت 

دایره اجذش وارغی 

حروف این دو دابره بیر ار دوسطر اساس وتطیره تشکیل‌شود هرسطر 
دارای چهارده حرف 

حروف اساس دایرءٌ اجدش 

اج دش ط ق و بت ح رصع لد و 

حروف نطاره 

ت ح ف ص ع ل «ث دس‌ط رم ی 

ین 
(حرارت و مردوت) و دوقوة مسععله (رطوت و پنوست) - در محل دیگر بارهم کمته‌ايم 
( حواشی ص ۳۲ ) که مقصود قدما ار رطومت وبوست »‌تری وحشکی طاهری است 
که بادست سوده شود للکه مراد اررطومت سهولت تشگل» وبوست دیر پدیر دگی 
شکل است - و ندین سب هوا را رطب مسگویند که ضورت هرسد و حجبی زود 


متشکل میگردد 


1۳ 


آمده است این ترتیت که ار يك تا هرار یعمی از الف تا عش را برعایت 
آحاد وعشرات و مت ار بك حنس پهلوی هم انداحته و ار آن «ه جله 
ساحته اند باین قرار 

ایقم [ای‌ق ع ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۱ ]- نکرت ار < ۲ 
۰ ] - حلش [ ح لش < ۳۰۰۰۳۰۰۳ ]- دمت [ دم ت < 
8و براین قیاس » هنت » وسح » زعد » حعص * طصط 

پس حروف دایرة ابشع ابنطور میشود ای‌ق غ ب لد رح لش دم 
ت . الح . 
دابرةُ اجهب که وشته های کتات بر آن مبتی است 

دابرء احهت یکی ار دوائر اساسی حروفست وترتیب آ ترا درحواشی 
کتاب داحتصار بوشته و آ سا گوشرد کرده ابم که اعمال و مطالب کتاب 
از قمیل تقسیم حروف ساصر وطنایع ارنمه و کوا کب سنعه و امثال آن 
همه ستنی براین دایره است و حوشختانه چون این اساس پی بردیم 
تصحیح اعلاط کاتتان که اتْماقاً تحرث و تصحبفشان در مورد حروف 
مقطْعةٌ بی‌معنی * عادی ومعتفر است برما آسان گردید 

دایرء احهت دریعص زرشته‌های علم حف واعداد بیر برای رمام و بطیره 
بکار می زود - ریرا حروف بیست و هشتگانه را دوحش ساوی کرده 
چهارده حرف اوّل را اصطلاحاً اساس و چهارده حرف درم را نظیر ‏ 
میحواشد بان ترئیت 

حروف‌اساس اح‌ هب و رردی اش ح لس 


:ْ‌ 


وشرح‌داده است. - اما معصی معتقدند که دراین تقسیم ناند عمل‌منخمان 
را درتقسیم بروح بچهارمثْلهٌ عناصر(۱)پیروی کرد؛ بای معبی که عناصر 
را بطریق قریئه سدی یکی از بالا و یکی ار بان رعایت کنشد و همت 
وی آوز زا ی بان هم بر هرارش سنا خی ۱9 
وسوم را ساد وچهارم را بان دهند این تقسم حاصه باتسیری که رفت 
هم حالی ار لطف باشد 

و بر عقيدة سصی این است که طمایم ممرده یعتی حرارت تنها » با 
برودت تنهارا ننایدملاحطه کردسلکه رعایت طایع هر که قفت ۳ کت 
قوای فاعله ( حرارت و برودت ) داقوای مثفعله ( ببوست و رطوت ) لارم 
است -مثلا حروف میور را که ماخوة از دایبرة اجهت نود چبین 
تقسیم می کنند . 

او ی‌ل م د ع [ حروف داری حار با س أ] - جر لاس ف تج 
[ هواگی حار رطب ]- هر ش ث دص ط 2 مائی باردرطت ]تب 
دح‌ط ع ص‌ق [ - ارسی باردباس ] و براین قیاس در دایرة اعطم 
می گویسد 

احطم ف ش د | آ تش گرم حشاث بو یدصت ص [ بادیکرم تر] 


| - دوارده رح دا رتیت حمل وئوروخورا .. الج بچهار چهار طرح کند - بحش 
اول‌را که سه بر ح میشود سصر باز بت دهند و آبرا منلمه آ تشی گوید [ مل 
و اسد و قوس ] - آنگاه از پرح دوم گیرند و چهار چهار طرح کند و تحاكت ست 
دهد و مه حا کی گوید [ ثور و سله و حدی ] - پس از برح سوم گرند و 
همچبان طرح کرده حاصل دا مه پا۵ی نام دهد [حورا وسران و دلو] سین 
از رح چهارم یسی سرطان گیرند وحاصل را سضر آب متسوت کنند و عنلنه آلی 
نامند [ سرطان و عترت و حوت ] 


3. 


حروف دایر؛ ارعی 

[ارع یت رف تس‌قث ش له ح ]- [ص لح ص مج ط ان 
دط و و ع ه ] چهارده حرف اوّل را اساس؛ وچهارده حرف دوم را بطیره 
گویند و ساحش حل از این حروف (احدش ط . الح - ارعی 
درف الح ) واصح است و شرح احتیاج بدارد 

قاعده تعسیم حرو ف‌ بعناصر 
و طبای ار بمه 

برای تقسیم حروف ععناصر وطایم اریمه در دابرة احهت شمال‌قاعده 
معمول است که در ات وانسد وسایر دوایر بدان عمل می کنند - یعثی 
حروف اح هت‌و زرد الج‌را ار ال اساس تا آحر بطبره چهار 
بچهار طر ح کرده همت حرف اوّل را ارعناصردا تش که برتریس ۲ هاست» 
و ار طمایع بحرارت که بالاترین قوای فاعله است تحصیص می دهد - 
و هفت حرف دوم را تعنصر ناد وطنیعت سسوست»وسوم را نت ورطوت ؛ 
و چهارم را بحاك و برودت منسوب می کشد [ بح ۸ - و اس 
حساب چنن لتیحه میدهد 

۱-حروف آتشی حاز !و یل مدا ع 

۲- « هوائی باس جر لاس فات ح 

ای زونه و یط 

4 - « ارصی بارد ث دح ط ع ص‌ق 

ایسکه کفتیم عقیده مشهور بود که صاحب کتات ما هماترا پدیرفته 
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دالاتر و برتر است - و حروف بادی را رقم یعنی حر کت صدٌه دهئد 
نمناست معثی رفع ( دی ) با وضع عتصرهوا - وحروف مائی رطب را 
کسرهدهند ممثاست معثی(ریر) فارسی وحعص و کسرعرنی (سرافکندگی 
و زبردستی ) باوصم عنصر آب سدت هوا و آتش - وحاکی باردرا روم 
یعثی سا کن ورده کنند نمناست عقید | کثرقدما که کر ارس راسا کن 
بی‌ح ر کت میداستند(۱) 

شاب رآ بچه کنتيم دردایر؛ احهب هرکجاحروف |[ | و ی | ل. م ‏ نع 
و در دایرةٌ اعطم حروف [ | هط م ف ش د] باشد آبرا فتحه دهند 
برای ایسکه از حروف اری آن دایره است._ - و بر دز دایز اچهت 
هرحا حروی بای [ ح ری "فا ت ح ] نود در حوأس و بوثش 
صقّه دهند - و حروف آنی رطت زا[ ه برش رث دص ط ] مکنور» 
وحروف خاکی باردرا[ت دح ط ع ص" ق ]ماک _کند مثلا 
کلم اجهت را که ار حروف چهار عتصر تر کت شت‌ام | احهت:.] 
می‌نویسند ومیحواند - وغمچنی [ معررد ]و درایس قباس سایرحروف 
دایز اجهب را حر کت و سکون دهتد 

و در دایز اهطم کلمةٌ مس کب ار حروف [ اف س ز ] را که العش‌در 
این دایره از حروف باری و (ف ) هوایی و (س ) مائی و (ر) حاکی 

انش نان اار شته ف واه | اسر ۱ 

۱ - سس علمای قدیم اسلامی ماسد آنوسسدسحری معتقد بحر کت رمين بوده و دلائلی 
داشته‌اند که عقيدة انوریجان پروبیرا بر در ساره سکون رمی مترلرل و او را مراد 
ساحته است بگارنده اینمطلبرادرسر گدشت معتّل انوریحان که سام ابوریحان 
نامه تألیت کرده و هور توفیق طنم و شر آبرا بیافته شرح بوشته است 


1۷ 


ح‌ر لس ق تط [آنی سردتر | - دح ل ع دخ غ [حاکی سردحشك] 

طاهر اي نگفتار شطر راحح میرسد» ریرا که مقصود علمای فنْ ازاس 
شسمات حصول شه عائن وفااشی اسست واين عختی داهکت فوای فاعله 
از منسعله امکان پدیر نیست - دامگهی مطایق قول مشهور ‏ با عنصرهوا 
مت نوست هر آرمی خودوغال | مکه مش و عکما عسرهزاحار وبات؛ 
و عنصر بار او باسی است 

هرچند تقسیم حروف سناصر با تقسیم طایع فرق دارد " ودد ایرن 
عمل تناس و تلارم ملحوظ سوده » اما رححان رعایت این امر» واصح 
و معلوم است 

حرکت وسکون حروف طبایع و عناأصر 

چود تقسیم حروف طایم و عناصر معلوم شد این بحث پیش‌می آید 
که هرحرفی در حواندن و بوشتن چه ح رکت و اعرای حود میگیرد 
فایده این مبحث در تر کیب و قرائت و کتات کلمات و حواس اوراد و 
عریمه ها و سوّال و حوانهای حفری بخوبی معلوم و طاهر میشود 

اما درنوع حر کت وسکون چون مناسات استحسابی و دوقی در کار 
است سلبقه‌ها وعقابدارنات‌فن دربارء‌آن حتلی شده وارحح اقوالحصوصاً 
با آت بطر که در رعایت طبایم مس که داشتیم عقيده مشهور است 
او ای فک 

حرزف: ‏ ققی ار .زا شیب پیش خستت تتاعیت هقی فارسین 
( زیر) و عربی ضت ( برافراخش ) تامرتنة عصربار که از عتاصر دیبگر 


5۹ 


احهب [ حروف رحل ] - وذدد [مفتری | _ یکشخ [ مزیح ]- 
لش [ دس ] فف [ رم ] _ اتصض [ سناه] عطق [تم ] 
تقسیم حروف روج ابا خر 

تقسیم حروف ندوارده برح ومسویات آ بها(۱) از له اعمال مهم علم 
حروف و اعداد و الواح است که مصنی کتات متعزصآن نشده وما برای 
تکمیل مطالب آنرا شرح میدهیم 

در تقسیم ۲۸ حرف ددوارده برح چند طربقه معمولست 

۱- مشهور این است که حروف آتشی را ار هردایره بی که مأحد 
عمل ناشد من بروح آتشی دهد - و حروف بادی را تیه بادی » و 
همچنین آنی وحاکی 

دانستیم که منسوب هرعنص وطیعتی همت حرفست - وچول ۷ قابل 
قسمت صحیح بر ۳ بیست چسان تدس کنن د که دو حرف را مکرّر -ارید 
تا 6 حرف شود که بر ۳ قادل قسمت است - پس ایشطور عمل کنم که 
ار حروف ناری مثلاً سه حرف اوّل را بحمل دهند که اون برح مثلة 
باری است . پس حرف سوم را مکرر کشد وبا دوحرف دیگر ارحروی 
باری سرح اسد دهذد که درح اوسط مثلهُ آ تشی است - بار حرف سوم 
را مکزر کرده با دوحرف آحر ارهعت حرف | تشی سرح قوس دهند که 
آخرین مه اری است - وبراین قاس درحروف و بروح دیبگر عمل 
کتخا هر برحی سه حرف رسد 

عیب این طریقه نظر ما این است که و ال و آحر هر مثلهبی 





۹ برای مسو بات روج رحوع شود سکتاب‌التمهيم ابوریحان 
2۹ 


در کتات کنورالمعّمن مطایق سخاٌ (س ) که طمع اژّل‌است درمقالت. 
ال و پنحم متعزّص حر کت حروف عىاصر شده و در هردو موصع دوشته 
است که حروفآتشی را فتح ونادی را کسروآمی‌را حرم وحا کی‌را صمّه 
نت ۱۱۱ و شایانی که احهت برایلن ان با نی ترفته مود 
| افوتت : 

اقا در سح دیگ رکه طع دوم ار رویآ لها شدء در فصل همتم متعرص 
ان مبحت شنم و درعالت, تسه خا توعته ات ه خرحری که عار باشذ 
متصو بکثيم و حرفی که باس ناشد مرفوع کنیم وحرفی که بارد باشد 
محرور کمیم وحرفی که رطت باشد روم کنیم»(۲) ودر سص سح بارد 
۳ وم و رظن ر محروربوشته که موافق عقید مشهور واصح اقوالست 

تقسیم حروف بکوا کب سبعه 

در تقسیم حروف نکوا کت سیعه ساره » اسهل قواعد این است که 
حروف دایز اجهت را که اساس اعمال کتاست ( و براین قیای در سایر 
دوایر حروف ) از حرف اوّل تاآ حرکه در این دایرء الب و قاف است 
بهمت بخش کنند و سش اوّل را شرتیت حروف دایره قسم کو کت رحل 
کسد - وعیچنان سایر کوا کت را از علوی سعلی و از بالا بپابن نی 
ار رحل تا قمر ملاحطه کنشد - بدیهی است که هر کوکب چهارحرف: 
مبرسد [ 6 << ۷ ۸ ] - نتیحه اش با حاصل فصل پسحم کتا نکه‌طریق 

عمل را قدری دشوارتر بوشته یکی است دا قرار 
۲ص ۳۳ سح طنع شده 


1۸ 








ی 
حمل اسد قوس َ: 
ار ی ی لد م م دا ع 
او ع ۱ ی د ع مد ع 

۹ متللة مادی 
حورا ۱ مترآن ۱ دلو ۳ 
ح ز 4 س ف هت ح 
ات ۱ فسات ۱ هت 

5 2 آمی 
سرطان عقرب حوت 5 
هک ش دش ۵ ق ‏ 
ها نا تفس 

5 مثلةٌ حا کی 
ثور ۱ سشمله حدی ۳ 
سه ود ع س‌ق 
ب دق ح‌ظق ‏ | غسق 





اکثر اساتید ف در اوه تقسیمات بدایرء اهطم شا وشن کر 


۱ه 


دوحرف احتصاسی وبكک حرف مشترل دارند اما سرح میادگی بك حرف 
احتصاسی و دوحرف مشترل مبرسد.-و ارحح این است کنه هر برحی 
بوحری؛ حصوص‌کنند» وحرف همم را میا هرسه بح مشثرژدارند و 
آرا در اعمال » شسه کو کب دوحسدس در احکام حوم شمارد 

این طربقه علاوه براشکه ترحیح دلا مرح را آریل میمرد * درعمل 
حمر و اعداد والواح سر هتر و روشلثر شیحه می‌بحشد  .‏ کنون حدولی 
رسم میکنيم مطادق دابره اجهت که دز مرحانه زیر بام هرترحی ارمأنه 
دوسطر حروف بوشنه ام سطر بالا موافق عشد؛ مشهور و سطر درس 


مطادق نطری ای ت که حود آرا اختبار کرده یم 
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۲ - طریقَهٌ سوم اپشست که ار ۷۸ حرف ء حرفآحررا کنار گدارید 
و ۲۶ حرف باقی‌را اساس وتطیره کنند ونهر برحی شرئیت يكث حرف ار 
اساس و بات حرف ارنطیره دهند - مثلا دز دار ات حرف الب با (ش)» 
و(ت) با (ص ) و (ت) با (ص) اسان و بطیره باشد -پن مرح حول 
دوحرف (اش ) و سرح ور دوحرف (ب‌ص ) و حورا را حروف 
(ت ص ) دهند 

اما چهار حرف آحررا (ن و هی ) بچهار برح اوّل دهند تاهر کدام 
سه حرف داشته باشد ‏ وهشت برح دیگرراهمان دوحرفست‌که دار «مودیم 

و بسا براین روف برح حمل (اش‌ن) و برج ود (ن ص و) 
و جوذا (ت ص «) و سرظان (ث ط ی ) باشد- و بعد ار آن تاقسی 
بروح را هريك دوحروف رسد( اسك ح‌ط - سنبله ح ع - میزان 
جع عقرب دی_ قوس دق حدی رل دلو رل_حوث 
سم ]۰ 

این طربقه بیر حالی ار ترحیح بدون مرح نباشد واگ چهار 
حرف باقیمانده را تچهار برح اوائل چهارفصل اعتدالن وانقلاس میدادید 
مناسبتر نود و دراعمال فمی بر سَیحهً روش می‌بحشید * 

اوداق و الواح اعداد 

یکی ارماحث سیاز شرس عم علوم عرسه هن اعداد واوعاق والواح 
کف شمان بر مطالب صحیح دقیق رباسی اش فا این علم را 
حراین فایده سودکه موحب تشحید دهن برای علوم رباصی‌است هم شایسته 
توجه بود . وشاید اصل تأسیس این علم ار طری عقلا و حکمای بررگ 


۳ 


اسحه اش موأفق عقیده مشهور چنبل‌است که دراس حدول ش‌تیب بروح 
لت کرده‌ايم و حواشده حودمیتوادازروی آد چهارمثثه‌را استخراح‌کند 


حمل ور حورا سرطان اسد سبله أ 


اوط ادحل وی احرلگ ا طمی ل ع ر 






میزان | عقرت | قوس | چدی دلو 





ینس | لاس‌ق | فش ه | درخ ع اص ت‌ ص | ق ثط 


مطایق عقیدة بگارنده رمث آتشی حرف (ذ) و دربادی (س) ودر 
آبی (ط )و درحا کی ( غ) مشترا وهر کدام ازنروح را دوحرفعتص" 
است که دا دك توحهی تمطالت گذشته آبرا تشحص میئوال داد . 

۲ - طریفةٌ دوم درنتقسیم‌حروف سروح این است 4 <رژف هردابرهبی 
راکه اساس کار باشد شرتس؟ مان بروح قسمت کنند - چود ۲۸ قابل 
سم کر ۱ مست هشت حرف را مکرر کنئد تا عدد حروی 
٩‏ شود و هر برحی سه حرف برسد._- باین ترئب که سه حرف را از 
ول دابره سح حل دهند؛ آنگاه حرف سوم را تکرار کنند و بادوجری 
ند بور دهند " و شبچنان تابحدی رسد - و در چهار رح ار حدي با 
حوت حرف مکزّر نماشد . مثلا مطایق دایرء انشث [ حمل این 
ور ت ث ح - حوزا جح ح - سرظال . ج د و - ال درره 
سبله رس‌ش - هيزان ش ص‌ص - عقرب , ص ط ط _ قوس ط 
ع ع-حلای ف ق 2 ذلو .ل من حوث وهی ]. 

این طربفه بسسب طاهر هیچ حسن عقلی و ذوقی ندارد ؟ 


8 


کم کنند و باقی قواعد را در باقیمانده بحایآورید. - مثلا ر کوة مثلت 
عدد ۱۲ است » و ر کوة مر دع ۰ و حشس را ٩۰‏ 

قاعدةٌ کلی وفق و ر کوة اس است که نابد درشکل مقصود» عدد اوّل 
یعنی واحد را باعدد حموع حایة ها جع و حاصل را در صف عددحابه‌ها 
صرب کیئد - از ای عمل حاصل جع اعداد تمام سطور شکل مقصود 
دبدست هی | بد 

این قاعده وان 3 اسشت از قاعدء هم اعداد متصاعده که ار واحدشر دع 
شده باشد عددکوچکتر یعنی یکی را با عندد بررکتر جع و در صب 
عدد برر کترصرب کسد - باحاصل جع رادرعدد برر گتر صرت وحاصل 
صرت را تتصیف کنند . 

مثلا" اگر بحواهیم حاصل مم اعداد ترنسی را ار بك تاده ندایم 
می‌کویس | ۱۲۱۰2۵۵۵ ] ۰- پعتی اکن اعداد را از يك تا ده دیر 
هم سوسیم و جم کمیم حاصل ۵۵ مشود 

ار دوی این قاعده در مثلت که عدد حابه های‌آن ٩‏ است می گویيم 
۱ ووصو/ ۱1۵2 ] -پس مجموع اعداد طبیعی تررتیسی حانه های‌شکل 
سه آندر سه 46 می‌شود 

و در مر سع گوييم [۱۲۱۹3۸۱۳۹] - پس تحموع اعداد طبیعی 
مر نع ۹٩‏ داشد » وچ درشکل پنح اندر پنم که عدد خانه های آن 
۵ باشد حموع اعداد طیعی ۳۷۵ است | ۱۲۵(4۱۷/۵-۳۲۵ ] 

چون حاصل جع اعداد طیعی شکل مقصود معلوم شد ؛ قاعده اشست 
که آبرا برعدد سطور شکل تقسیم کنیم حارح قسمت را وفق آشکل 


همین منطور بوده است که حواسته اند ار طرربق حواص اعداد و الواح» 
توشّه مردم را سون دناصی سوق داده باشند . - چه مثشاً طهور سیاری 
ار علوم شریعه » عقاید ساده و حرافی عامَة مردم بوده است که چوب 
اکثر بحراعات واصانه‌ها معتقدند » پیشوایان قوم از این حصیصه استفاده 
کرده و شر را ار این دراه بطریق علوم و معارف حقیقی انداخته‌اند 

باوخ الا اوفاق یکی ار مسائل مهم فّ اعداد و الواح است . 

وق عارتست ارحاصل‌جم اعداد هرسلعی ار شکل مثلّت و مر نع 
وحمس و عبره 

وحه تسم وفق ایس است که چون حانه‌های اشکال را با قواعد مقرره 
پر کردءواعدادرا هر کدام درحان حود بوشته باشند؛ ارهرسلم وهرسمت 
که حساب کنی حاصل جع موافق و براتر باشد 

مقصود ار مثلث دراس علم» سطح‌سه‌صلعی معروف سست نلکه مقصود 
شکل سه امدرسه است» که سطح چهار گوشه بی‌را طولاً وعرصاً سه‌خاه 
سنی سه منم کوچکتر " وحعاً نه ٩‏ حاله تقسیم کرده داشرد 

وهیچسن مقصود ار مرج "لوح چهار آدر چهار است که سطح چهار 
کوشه بررکگک» شابرده چهار گوشة کوچکتر حانه شدی شده ناشد - و 
مخمس لوح پیح در پنح اس مشتمل بره۲ حانه؛ و براین قیای منت 
و مستع ۲ تا لوح انتدشسف. که ان الواح سیار مهم اعداد است وقواعد 
رداصی سسار دقیق درآن دکاز مبرود 

کوة در اسطلاح این علم عبارتست ارعددی معیّل در هرشکل که 
برای بر کردن حانه ها بعاریق اوفاق » تضتت ان فته را ار عددمه‌روش 


۰ 


بر کردد لوح عبارتست ار بوشش عسدد مفروص در خابه های شکل 
بطریقی که ار هرطرف طولی و عرصی و قطری حساب کی وفق دهد و 
حاصل آل ترانن باشد .- و برای این کار قواعد فتی دقیق داريم - مثلا 
در پر کردن مثلّث قاعده این است که ر کوة مثلث یعنی ۱۲ را ار عدد 
معروص تعریق و داقی را برصلم مثلّث یعی ۳ تقسیم کنی " پس حارج 
قسمت را عساً در حابه ال سشوسی و در حابه‌های بعد ی و 
علاوه کنی تا ٩‏ خامه پرداحته شود . 

ه رگاه درتقسیم * ناقی مانده داشته داشی* | گرداقی بکی‌باشد! برا در 
حابهٌ هعتم بیاوری یعنی دراین حانه سبت تحانه ششم دو عدد علاوء‌کنی - 
و هر گاه ناقی مانده دوتا باشد در حابهٌ پنحم یکی بر عدد طبیعی بعرابی 
بعبی سبت تحانة چهارم دو عدد علاوه کی . 

سسی کسر ۷ را هم در حایهٌ هفتم میآورند باین طرریق که دراین‌حانه 
سنت تخاب ششم سره عدد می‌افراسد 

در حصوص مثأت دوالارسة یعنی شکل سه اندر سه چهار صلعی 
بکته‌ایست که پمس اصلاعش در بمص احوال وفق دمیدهد و شرح آد 
مناست این مقدمه لست 

درشکل‌مر بع‌هم‌قاعده این‌اس تکه ر کوة ۳۰ را ارعدد معروس‌تعریق 
و داقی را برصلم‌مر نم بعنی 6 قسمت کی وحارح قسمت را در حالهٌاول 
سویسی و*مچبان یتکی‌بکی در حانهای پعد علاوه کی - و اک کس 
ناقی مانده داشته باشی "یکی را درحانه ۱۳ بیاوریو آ بر لسنت تحانه ۱۲ 
دوتا علاوه کنی - و کسر دورا در خابةٌ ۵ هم یکی برعدد طبیعی سعرابی 
که این حانه از خانهٌ هشتم دو عدد علاوء داشته باشد - و کسر سه‌را در 


و 


می‌گویند - و چون عسدد سطور را ار وفق تعریق کسم ذ کوق شکل 
بدست می آ ید 

مثللا" در ثلث عدد 4۵ را بر ۳ که عدد سطور سه اندر سه است بحش 
کردیم؛ حارح قسمت ۱۵ شد آ و سم 0 ]- پس کویيم وفق‌مثت ۱۵ 
است - آ دگاه عدد سه زاار وف ق کم کردیم حاصل ۱۲ شد [۲ ۱۵-۳۱ ] 
گوییم ر کوة لوح سه اندر سه ۱۲ است 

ودرشکل چهار ابدرچهار که عدد سطورش + داشد کوییم 
٩-۳4 [‏ ۱۳۰ ]پس وفق مریم ۳۶ است - با رکویيم [۳-6-۳۰] 
پس ر کوة مر بح ۳۰ داشد. - وهمچنبن در اسوح پثج اسدر پیج گوييم 
[هسو ۵ ]و[ ۰+صه- و ] بلیین‌ست وفق «خمس را ٩۵‏ ورکوة 
آیرا ۰ تسیل می کنیم . 

در شکل صد آسدر صد که ندان امنت سیار می دهند چون صلعش 
۱۰۰ و حالٌ آحر یعنی حموع حانه های آل ده هراراست (۱۰۰۰۰) ۰ 
مطایق قاعده مزنور حاصل جع اعداد ترتیسی ار ىكث نا ده هزار هی شود 
پسحاه مبلیون و پسحهرار که حاصل صرب ده هبرارو يك » در پتجهراز 
است ۱۲۱۰۰۰۰6۵۰۰۰۵۰۰۰ ] - و چون ۳ برعدد ۱۰۰ 
که عدم سطور آن شکل اس تقسیم» با دوصفر آحر آبرا حد فکنی 
پانصد هرارو پنحاه ( ۰ ) می‌شود که‌ویق لوح صد اندر صداست.- 
و چون ۱۰۰ را که عدد سطور شکل است ار آد کم کنی سافی مانده 
4٩۹40۰ [(‏ ) ر کوة صد اسر صد است و در پرکردن این لوح باید آبرا 
قف مات خضواتل کته 


و 


ماثرثیب طسعی حانه ها را که باصطللاح ( ولاء ) گوشد مطادق‌معروف 
و مشهور مابل ال فنْ در سه شکل مي‌دوزر شان میدهیم 





اما عدد معروص که در بوشته‌های سایق گعته‌ايم اراس فسل است که 

, سا 9 و رف ۱ 
مثلا عدد حروف سورة و الشمس و صحها را تحساب ابحد معلوم کنشد 
وآیرا عنکام شرفآفتان درلوح سح در سح روی کاعد نا گلات ورععران 
مو سئد با درلوحی درس هر کسد . گویدد موحت مزید حاه و دولت و 
سلطنت وطول عمر وقهر دشسان گردد 

با عدد آیت سر من‌اله و ابا شحثا را با آبة ربا | نج ستاو 
وا بالق و مت تخیر الما نحین برلوح مستع سگارند داعث هتم‌و 
فیروری شود 

با عدد حرورفب صوامت سی بی‌بقطه زا کف 2:۳ شت باعدد 334 
با علد دام شحص معتری ندریان و مادرش حمم و در مثث کاعد کنود 
ریگ رسم وآبرا درخاده‌بی تار يا دص کنند بت کی و سکتانن 
بی‌حد زحصر است 


ملاحظه کسید که خردمندان داش پرود پیشان » باچه حبله و تلاسر 


۹ 


حانهٌ ه هم یکی علاوء کنی که از حاندٌ چهارم دوتا پیشثر باشد 

بکته ایسکه در کسر هم یکی علاوه تابد کرد واصح‌است ریراهرقدر 
خانه حلوثر باشد تصاعیف و افراش آت در حابه‌های بعد سشترشود 
ددس سب کسر ۳ را در خابه که بر ٩‏ مقدم است علاوه کنند وکسر۲ 
را در حانه ٩‏ که بر ۱۳ مقدم است ویکی را در حانهٌ ۳ که اواحر سوت 
مر نع است‌ساور ند 

درحمس قاعدء معروف اس‌است که ارعدد ممروص ز کوة ۰رأتعریق 
و بافی‌را بره که صلم ات‌شتگل اش تقسیم کسند وحارح قسمت‌را درحابهً 
اوّل سوبسندوهمچنان نطر بق‌طسمی برولاء خانه‌هارا پرکنمد و کسر يك 
تاچهارههرا درحانه بست‌و بکم علاوه‌کسد اما بان ترتیت که کسر ترا 
بکی و دوتا را ۲و سه‌را۳ و چهاررا ء برعدد طنیعی | بحانه سفراشد 

برای اشکال وصور پنح اندر پنح ار ملق و وفق عبرتام وعبره وهچبن 
ترامب حابه‌های آن و تعنتات رباصی که علمای فص دراسن دازه داشته‌اید 
باید نکتب ممسّل رجوع کرو(۱) 
-٩‏ ار قیلکتان کنه‌المر اد فی‌علم الوفق و الاعداد تلبت شرف الدن 
علی بردی متومی حدود ۸۰۰ و که المراد قی وفق)لاعداد مارسی مصل 


مسوط تألت یعقوت ي‌محند س علی طاوسی که مرب برسه لوح و يك مقدمه ويك 
حانه است و شمس‌الافای فی‌علمالحروف و)لاوفاق و بحرالو قوف 
فی علم الاوفاق و ااحروف ر کبلية الالفاق فی تمرکیب الاوفاق 
و شمس المعارف الکری تألیب شح احجد موی متومی ۲ کنو سای 
بی‌حد" وحصر دییگر که درعلم حروف واوفاق تألیب شده وتنها صاحب معتاح السعاده 
احمد بسن مصطلمی معروف ,طاش کری راده متومی سبه1۲٩‏ یش از مد کتات 
[ برادیده وشیده بوده [ح۱ ص۳۳۱ طمم حند رآ نادد کن] - وصاحی کشف‌الطون 
پر اسامی کتب و رسال فارسی و عربی سبار در ای موصوع شت کرده است 


۸ 


را شویسند (س ل ام) .-و بهمن معبی در کتات کنورالمعرمین تکار 
رفته‌است 

کسیر حروف شا برمشهور این‌اس ت که اسامی ملعوطه هرحرهی را 
که ناصطلاح حموع ربر و شٍمه‌است(۱) محروف مقطعه شویستند -مثلا 
چو حرف (س) دا تکسیر کنند شویسند [ س‌ی ن ]-و حرف [ ح ] 
را در تکسی [ حی ] بویسند - وبراین قیاس درسایر حروف 

سصی‌این عمل زا بسط بام دهند وتکسیرا چنان داسدکه تام حروف 
مسوطه را بحروی و احزاء مقطع نوشته داشند اسلا قن خسف (رس) 
که سطش [ س ی ن ] است تکسیرش چنی‌است [ س ی ی اد ود ] 
ریرا حودکلمة ( سین ) ار سه حرف تر کیت بافته است وهجنی در 
حرف ( ح ) که دام ملعوطش ارسه حرف تشکیل شده‌است درسطگوبند 
[ح‌ی م ]و در تکسیر [ح‌ی می ام یم ]۰ 

مکن است که برحست احتیاح و اقتصای کار و مقام دار هم بکدر جه 
بیشتر کسیر کننند بعنی حروف مکش را مره دیگر مکشر ساربد و 
در حروف حیم مثلا مویسند (ح‌یمی ام یمی اال ف می می ا 
میم ] - و همچنال سمرانب دیگر که محتاح مثال و توصیح میست ۰ - و 
عمل لسط را در حقبقت می‌توان درحهٌ اژل تنکسر شمرد 
۱ - زیر عارتست ار حرف مکتوت یاحرف اوّل اسم ملفوط - ویتنه حره متم اسم 
است مثلا" در حرف الب حره اولش که بکتات میآید [ | ] رر است و متثم آن 


[ لف ] شٍه است ۰ بدین سب منگویند. « از به الف علی را بطلت 4 ویرا عدد 
لام وف ساب حمل۰ ۱ ۱میشود مطانق عدد نام علی: - ومچین درحرف حیم وبرش 


(ح) و شّه اش (بم) است 
۱" 


فنون دقیق ریاضی را حورد حامعه میدادند. - باللعحب که بادانی قوم 
بارهم کارحودرا کرد » برای استعاده های بامشروع اراین فنول چه عمرها 
شاه ساحت و چه انداره ندحتی و سیاه روری ببار ا فوه) 
بسط و تکسیر 

تکسی یکی ار اصطلاحات متداول نون عربه است که در کتاب 
کنورالمعزمن ما لیر موافق سص نسخ قدیمه [ سحهً س مقالت پشحم 
ص ۱۳ ] نکار رفته و آثرا مطرق و اقسام محتلب در حروی واعداد والواح 
عمل میکنند و عامای ش ار قبل محمود دهداد و عره سب اهیشت 
موصوع دربارء آن رسائل معرده پرداحته وسسی اصللا علم تکسر را همی 
مخصوص شمرده و آ برا بدو قسم تکسر عددی و تکسیر حرفی تقسیم 
کرده‌اد 

کلمةٌ تکسیر در لغت دمعنی سیار شکسش و بقول علمای صرف ولعت 
مبالعه و تکثیر در کسراست » باین معنی که چیری را چنان «شکنند که 
ساره های حرد لسیار مىدل گردد نه اشکه مشلا" دوقطعه شده باشد - و 
مقصود علمای ادت از معنی مبالعه و تکثر که دریات تفعیل این ماه و 
نطایر آن ماشد تقطیع و تقتیل(۱) مبگوفتن همین مار سل وشن 
فعل‌است به‌سحتی وشدت بك عمل 

ما در اصطلاح بچند قسم وترتیت استعمال میشود - ارجله نکسد 

کلمات عمارتست آرایشکه کلمه را محروف مقظم شویسند مثلا کلمةٌ سلام 


۱ - نقطیع یسی‌تحریه کردن‌چیزی باحراه وقطعات‌سیار - تقتیل , کشش‌جاعت‌سیار 


ی 


که مشتمل برعمل سط و تکسر وحور استعمالش شمان تسم کل تاسم 
تورع ات۶ بای قراز کهعبآویند 

علم کسر وبسط عبارندت ار علم بوصم حروف مقطعه باس ترثیب که 
حروف دکی از اسماء الله را باحروف تام مطلون امتراح داده در يكك سطر 
سوستد و در سطر های بعد حروف را مقدم و موّحر بدارند مر تلب و 
کیمیّتی که سدارچند سطرهان سطر اوّذبرون بایدا پن اسماء ملات‌که 
و دعوات اسف‌زا بحوانشد تا مقصود حاصل شود( ۹۹ وس صاحبت 
معتاحالسعاده در تعرریف علم خراش روحانی حرود ار اوفاق و تکسیرات 
حرفی وعددی می بو سل * 


که سس 6 


عم ای گیب تیاده د آوالعروف علي‌الساسي 


مک .رف ۶ 9 


والّمادل بحبث تواطاة هذاالنعدیل آرواحء متصر وة لو ثر 


9 


ی الوا تِ ی اد و #صد من توتیب‌الا عداد واآحروف 


رس 8 


۳ 
دراین عارت عقیده جعی ارعلمای ی بیان ثده‌است که م ی گویند 
چون اشکال والواح عددی وحرفی باشرابط مقرّرترتیب‌داده شود " حسدی 
گرده روح مو کل را »و آن روح‌دراثر علاقه بان حسد متشاً آثار عریبه 

باشد. -وما خود داین‌معبی دربوشته‌های پیش اشارت کرده‌ايم . 
۱ج ۲ص 4۲۰ طنع حیدرآباد و کی 
0-۲ ۲ ص 6۱۸ ره 


یز 


حلاصةٌ اسطلاح فوق چنبن میشود که سط عاراست ار تقطیم اسامی 
حروف - و تکسبر آست که احراء اسامی حروف را مقطم کنند 
اقا قکسم عددی | س تکه عدد حروف مسوطه یعنی اسامی‌حروف 
را مفتمل بر مجموع رس و دنه" داحراء مقطم تویسند -مشلا حرف 
مکتون الف که ال حروست بحساب حمل یکی است و اسم ملعوطش 
[ ال ف | صدو بارده میشود - پن درتکسیر بعارسی‌تو سئد [ ی كی 
س ی هش ت اد | که خوانده می‌شود ( یکی سی هشتاد ) - و ساری 
[ اح دث ل اث ون ثم ان ون ] یعنی ( احد ثلائون تمانون ) . 
تکسر اعداد حروف مارسی با عربی سته سلیقه و طرر عمل است 
و شچه‌اش محصوصاً دراعمال حفر محوبی آشکار میشود 
گاهی تکسی را مرادف وفق :کار می‌بردد » بای معتی که مثلا تکی 
از اه ات با هه ارات ای معط وی نش کل یه ]بش مه 
با چهار اندر چهار وعبره طوری می توسند که ارهرطرف ادا کنی‌شمان 
کلمه حوانده شود شرتسی که پیش در وعق اعداد گشم »و ایس عمل را 
باصطلاح تکسیر ذوالکنابه می گویند 
ما ایس معنی طاهرا محاری است از باب تسمنهة کل تاسم حرء 
احت معتاح الماده(۱) و کشی‌الضون طاهرا معسی حقلقی سط و 
قکسر را بمی دانسته و در تعردب آد یکی ار اعمال حمری را دوشته‌ادد 
اسان ورتضاح ال بآنه ای اجشی‌ای معروف بطاش کبری زاده 
متوئی ٩٩۲‏ که‌درحدود ۹6۸ تألیب شده واژمصادر ومآحد مهم کشب‌الطون بوده 
و در سیاری ارمواصم ارجله مين موصوع بحث » عيب عارات اورا شل وبارگوی 


کرده است ! ۳ 
۲ 


انیت قح ر اش با شرشیت فاد بر اش آه فان 

در تر کیب و امتراح حروف اسامی بایکدیگر ه رگاه حروف يك 
اسم تمام شد وارحروف دینگر اسامی هبور داقی است» حروف اسم باقص 
را از س رگیرندچنانکه در مس کتات | س ۱۶ طبع اوّل و ص ۳۵ طنع 
دوم ] مثال آورده است 

عصی در تکسیر نام شحص؛ اسم مادر اور ببر صمیمه وار حموع يك 
سطر حروف مقطع سارئد 

مکی است ار عدد حروی چهار اسم که کمتیم لوحی را مطامق فن 
اوفاق پر کند باالواح دوالکتانه ترتیب دهند اراین کوبه تمتنها در ان 
هون فراواست 

با گفته بگدریم که اصطلاح تکسیر در علوم حقیقی رتاصی بیر داریم 
که مشی دیگر ار آن اراده می کنند و رسالةً تکسیر دایر؛ ارشمینس 
مبتمی بر این اصطللاح است که شرحش اعث طول کلام می‌شود 

تباسب الواح با منسو بات و 

تعقیده آرنان‌فن» هر لوحی متناست تامقصودی‌است مثله" لوح سه آندر 
به عالباً درمورد تبعیص وافساد وتخریب ولوح چهار اندر چهاردرتحجیت 
و اصلاح دکار میرود . 

قاعدج کلی اس است‌که مسیویات کوا کب را که در کتان حاصر فصل 
ثابی ار طبع دوم [ ص ۲٩‏ ] باختصار و در کتب بحوم شصیل د کر شده 
اش هه بط وود کوا کست وا ار سفن لو ی رفن سا 
مراعات کنمد * پس اولنلوح یعمی مثأث‌را مسوپات قمر احتصاص‌دهند 
ومر نع را تمتسویات عطارد و حشن را شمس و براین قیان تا لوح به 

6 


رقيهٌ تکسیر 

عمل کسیر مطوری که اشاره شد درسپاری اراعمال فنون عریبه دکار 
مبرود " یکی ارآ تحمله ساختس رقیه وافسواست برای مقصودی ازقبیل 
تجیت و تنعص و امثال آن که مطانق سح ( س ) در مقالت پنجم و 
ششم و درسح دیگر فصل هفتم آحر ماب آصس۳۳ طسع دوم در آن‌باره 
کیشگو کرده و پسمل تب مثال رده » اما قاعده کی این اس تکه 
بخست بام دو طرف مبّت با عداوت را بحروف مقطعه شکسی کف 
آنگاه حروف کو کنی را که مناسب مقصود باشد ماشد رهره در حتّت 
و مرخ در عداوت ثر شکسیر حدا حدا شوسند 

موف کتان بهمی مقدار قناعت کرده * اما رسم علمای فن این است 
که تکسیر حروف یکی ار اسماء | هی مناسب را ار قبیل ذوة و 
<بیپ درحشت » و مهلك و ممیت در عداوت لبر باید صمیمه کرد تا ما 
چهار اسم ( دونام ارطرفان با نام کو کت و اسم هی ) تکسبرشده باشد 

بس حروف چهار اسم را بایکدیگر امتراح وق گنت دهند » واسّدا 
ار نام آن کس کنن دکه مقصود عامل علنه و فروری وی باشد » باپرن 
ترئیب که ارحرف اوّل اسم او وحری اوّل نام طرف مفابلش داحرف اوّل 
از بام کوکت و اسم | هی یكکلمةٌ چهار حرفی ساردد - و #مچان ار 
حرف ددم وسوم تا آخر حروف چهار اسم » چند کلم چهار حرفی ساخته 
شود * پس آن کلمات را مطامق قاعده‌بی که درح ر کت و کون حروف 
طبایم و عناص داسته ایم معرت و ممحم کنیت » و آر! وردی ساژند 
وباشرادط وآداب یکه دراین کتان ضایر کتت فن بوشته شده است عدد 


۹ 


و هرساعت سحنی دمیان میآبد که باساعت قبل مربوط بدست همان تاثی 
کواکت ازنان ساعاتست که ه رکدامرا درعالم وحود اثر و حاصیتی‌است ۱ 

این‌عقيده چسادکه آشارم کردیم حالی از اعراق و گرافه گوبی بیست 
ور فرص که مابحواص وآثار کوا کب وارتباط وتاثیر وتا ثرعوالم وحوددا 
بکدیگر معتقد باشیم و نگوییم « روشنان فلکی را اثری درما لست * 
اعتقاد ماهرگرنآن پابه نمی رسد که امربوط کش اشحاص‌را فقط معلول 
تأثر ک کت بدانیم» درحالتی که مقتصیات دیگر يرداريم که ارستارگان 
نها بزدیکتر ااستت 

باری علمای اعداد و اوفاق و تکسرات بر درترتیب الواح و اوراد و 
عرائم " ساعات وائام وسروح سیاراهمیّت میدهند - مثلا می‌گویند اعمال 
مر بوط بشمس‌ر ارو ریکششه رها درساعت اول باساعت هشتم ویاثر دهم 
و بست و دومآ ترور ارتالوع آفتات» بادرشب پنحشه- و کارهای متعلق 
برهره را در زور جعه با شب سه شلنه باید انجام داد 

ایتگونه شرایط ومقزرات ستمی برارداب ساعات وایّام ولیالی است‌که 
در ثرئدب و گنفت ان ارقاعدء معمول منحقان پبروی کرده‌اند - و ما 
حلاص[ ترا درحواشی کتای(۱) بوشته وشرحآ ترا نمقدمه حواله‌کرده‌ايم 

تفا تقسلم ساعات وانام ولیالی هعته ساعت اوّل طلوع | فتاست اررور 
یکشسه » بان ترئیب که عدد ساعات همته یعنی ۱۹۸ ساعت را نمباسیت 
سععهٌ ساره هعت همت طررح وارشمس آعار کرده ساعت اوّل را ددو دهد 
2 ارت ساعت اون روز مکفقه کوشت و نافی کوا کت‌را ازعازی 
سئلی یعثی ار رحل نمی رعایت » وهرساعتی رامتعأق دک و کبی کنند - 
0 

"۷ 


ایدر به را تمسویاب رحل محصوص کنند - و شکل ده اندر ده را ۳ 
وبارده دز بارده‌را بذیت دهند._ یس دور را هیچنان نه به قکرار کسد 
با لوح صد آندر صد بمتسویات رحل رسد 

ده" عملی که مسوب شیح بای در حواشی پیش هل کرديم که 
درسال ۱۰۱۰ عدد آ بات صر و فتح را در لوح هستع توش احتبار اس 
شکل نابن مناست است که مقصود فروری شاه عثاس در جنگ بو دکه 
آرمسوات‌مریح ااست و شکل‌همت اند رهمت‌منسویات مریحاحتصاص‌دار ۳ 

اما شکل شرف شمس که باالواح دیده می‌شود شش حدا کامه است 
که برای آن حواص سیار م ی گویند و حروفش شرتیت عبارتست ار 
شکل صمر الواح و شا عم بر سر آنها وت شده باشد بس 
میم کته که وروت صورت برددانی سه پله رسم شل است و تن 
ار آن چهار الف و بك هاءٍ دوچشم و يك واو ممکوس که چشم سر واو 
باژ ودییاله‌اش روی حروف‌‌ور شکل معکوس‌دادره رده شدو له لمالم 

ارپاب ساعات و ایام ولیالی 

پپروال احکام تحوم بارناب ساعات و آئام ولیالی سیار اهمیت میدهند 
و معتقدن د که هررور وهرساعت از ائام هعته متعلق بيك کو کت و تحت 
تان آن‌سازه ات که اغوال ونان درآن ون و سافت اف 
می‌شود .۰ - وترحی دران دعوی چندان سالغه دارند که اوساع و احوال 
عادی شابروری اشحاص حّی‌موصوع افکار ومکالمات بومتّه‌را مر نسطتائی 
ارداب‌ساعات وا نام و لیالی‌می‌سارندو ارداب مثالم ی کو بشدست ایکه‌موصوع 
سخنان چندن در يك محلس اس چند ساعتی حود بحود تعیب می‌کند 


۹ 


مشتری » شب ساشنه رهرء ؛ شب چهارشنبه رحل » شب پنجشنبه 
آفتان » شب جمعه قسس 

ا کون که حواله های حواشی را پرداحتیم شرح اصطللاح رقه 
و اسون و عزیمه که موصوع تا تفه ما اشتقاق نام کِناست ومجی 
مرادفات و مشاهات آها از عوده وشره و امثال آن می‌پردار یم 


۶ نه 


عر مه ونم 
پیش در تحت عنوان نام کتاب شرحی درباره اشتقاق کلمةُ معزم ومعنی 
غر دمه تاآن تون کد مناست مقام بودگننگو کردیم ۱ دساله آن میحث را 
اینحا تکمیل م ی کيم 
عریمه هثح عل بی قطه و راء معحمه هورن کریمه و شمه که دز 


فارسی با تاء مسوطه ماسد عسمت وهریمت درز حوادده و بو شمه مدشود(!) 
۱ - ایسحانکت‌یی دقمی راحم باملاه و لعات دارسی داریم که شایستاٌ توسّه است لایی 
فرار : ارجله تصر وات حصوص بارسیان در کلمات عر بی آسی‌است که تاء مدورٌ عربی 
را که «صورت‌هاء گر دموشته‌می‌شود معمولاٌ در کتات و تلعط وقراکت مىدل ستاء مسوطاً 
کشیده می‌کسد - واین سّت را که از علائم فارسی شدن کلمه و تمترله ند کر وزود 
لعات دحیل در قلبرو زبان فارسی اصیل است حصوصا قدماسحت رعایت ميکرددد اما 
درابرقل و تجوّل که لارمه زان زیده است بدریع در حاورات فارسی کنوبی چین 
مان اعتاده که درسس موارد تحصوص ار دو املاء با دولهحه استعادة لموی می کسد 
بایی‌معبی که يك کلم محتوم متاه مدر"ره عر بیرا درهارسی بتلعط هاء عرملعوطه که صورت 
وقب تاء گردعربی است مك معبی » وبا تاه کشده که ست معهود است سعبي دیگر 
دکارمسر ید - از [ تحمله مين کلمه عر مه اس تکه چون باهاء عیرملعو ط مثل تمه گو ید 
سسی اسوست وچون با تاء ماسد عبیمت مگویند مراد قصد و اراده و آهنگ است 
همچون (عر ه پمت‌سهر کر دن) وامثالآی - ویردرمحاورات‌ارس سلی (ار ادء) ب(ار ادت) 


شه حاشه درصعفحه سید 


۹۹ 


و چون .كث دور بپابال رسید دور دییگر ارسر گیرند وهمچبان عمل کنند 
تا ۱۹۸ ساعت هعته ماس کوا کب تفسیم شود 

هر کوکمیر ا کفزت: ساعت‌اول زور باش‌باشد ۰ آترا وت تمام آ درور 
باآن شب سر می‌گوشد -وماحد این تقسیم طلرع وعروب آفتاست به 
هنگام روال و سف‌النهار 

تا ترا کفاشسن و شاخ ال رور بکششه تاه رن ساعت‌دوم 
آترور رهره می‌شود * و ساعت سوم ارعطارد » ساعت چهارم ار قمر » پنحم 
ار رحل » ششم ار مشتری * همتم ار مریح 

ودر دور دوم دار ساعت هشتم را فان و بهم زا برهره ودهم رابعطارد 
و باردهم را نقمر و دواردهم را ترحل و سيردهم دمشتثری و چهاردهي را 
میج دهد ._- و همچنین در دور سوم ساعت ۱۵ * و در دور چهارم ساعت 
۲ با فتان رسد - و باین سیب می گویشد اعمال مربوط پشمس را دراین 
رور و ساعات باید اتحام داد 

و چون ساعت اوّل روز یکشنبه متفلق با فتاسستت ارف تمام آن روز 
راهم آفتان می گویند - و چول ساعت اوّل رور دوششه با حسانی که 
کستیم بقمر می‌افتد آبرا رب رور دوشسه می نامند . 

و در ساعات لیالی یر چون ساعت اوّل شب پیچشنمه متعلق بشمس 
می‌شود » گویند رن اين شب فتاست. الحمله محاستة مي‌نور در تعیان 
اربا ایام و لیالی ان شبحه را میدهد . 

اریاب اپام شنبه رحل » یکشنبه آمتان » دوششه ماه سه شنبه 
مرح » چهار شش عطارد » پنجثنبه مشتری » جمعه زهره 

اریاب لپالی شب شنبه مر مجح " شب یکشنبه عطارد » شب دوشنه 
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ار بل تحر يكك حادات و احصار ارواح و اعمال تسحری ار فرشته وبری 
وعناصر و ستارگان و گر دگان وامثال آن می‌حوانند ومی‌دمند تا مقصود 
بر‌آورده ومنطور رام گردد 

گاهی عریمه را مراد ف کلمه رقبه سر بکار بردد که آ ترا حدا کایه 
تسیر حواهیم کرد 

و مرادی ۲ را در فارسی اقسون و دمم و فاعل و عامل | برا بتاری 
معزم و پارسی عزیمه‌خوان و عز ایم‌خوان و اقسونگر و اسون‌دم 
و اقسون‌خوان و بری خوان و مار افسای و کژدم‌اسای و اشال 
آن گوید 

امثله و شواهد ترکسات افسون واسای در استعمالات سحای فارسی 
عداراین کر ای ان که ایند - اما مشتقات عریمه در فارسی شعر 


می‌فهما ید 
چو هسگام عرایم ری معرّم سك حیرند تضانان ریس 
امیرمعزی گو بد 
کردکار حهان می سارد کار تو بی عرائم و اسون 
اصح‌المتکلمن سعدی فرماید 
چون محثط ثد اعتدال مراح به عریمت آثر کند به علاح 


اما وحه آسمبه عزیمه و مناست مسی اصطلاحی آن تاهعتی لعوی 
چند چیر است 


کی معثی قسم وتا کید که درحرو معانیمادء عرم در کب لعت عرب 


۷۱ 


و آبرا در عرائم [ عرايم ] ورن عحائت [ < عحاین ](۱) جح مبی بل بد» 
در اصل لعت عربی دمعنی قصد و اراد حسارم مق گد است و در اصطلاح 
علوم عریهه کلمات و اورادی را گوشد مشتمل سر تصیرات تحصوص مقرون 

سو گندان و تأً کید و اصرار و الحاح که آبرا برای اییحاد امری عحیت 


یه حاشیه ارصفحه قمل 

و (مر احعه) با (مراحمت) درمعبی ومورد استعمال‌مرق دارد مثلا" می گویم «ملانکس 
بطیب مراحعه وارمطت سرل مراحمت کرد » یامی گویم « ارلان عبارت این مسی 
آراده شده است> وسی گویم (ارادت‌شده‌است) - ومی گویم «فلانکس از ارادسدان 
شماست > بسی شماحشت دارد وا گرنگويم (ار اراده سدان شماست) مقصود فهسده 
ی شود و ۲برا علط میداند 

اما درقدیم هردومصی عریمه بيك شکل یعی تا کشيده گفته و بوشه مسشده 
چانگه سعدی عریمة سعی آسون را س درشعر گلستان صورت عر بت با تاء کشیده 
آورده است «ه عریمت از گنت ه علاح ۰4 
۱ - اسجا بر دکنه‌بی راحم ضرف دارسان درلعات عربی‌است ارقسل مائل ورائلو 
شمائل ودلائل وعحاف وامثال آن که مره درهارسی مىدل ماء می‌شود [ مایل » رایل » 
شایل الح] » واین قاعده‌را سرهدما درتلعط و کتاات کاملا مراعات می کرده‌اند- 
اقا سکتة فادل توحه ایی‌است که شکل مره که در رسم‌الحطٌ قدیم این بوع کلمات در 
فارسی دیده میشود درحقتقت شره ست رآهنگ تلعط همرةٌ عر بی‌را مداشته بلکه باء 
کوچك اشراست که تس هدروخ اسعمال دبالهٌ آبرا در کتات حدی می کردند وی 
علامت‌ر | که مشته باه رمعر بی‌شده است‌برای کثرت توصح آهت لفط باه می گداردند 
و درسیاری اربوشته‌های قدیم این علامت بادوشطهٌ زیر دندابه باء هردو موحود است 
[مایل ۰ رایل] و بالحمله شکل‌هره که درا کلمات دیده مشود درعر بی حقبقة حرف 
هره ودارای جرج مره است » اما درهارسی ,صورت ره ودرحقیقت باء دسال بر بده 
است رای شان دادن لفط باء 
و هی علامت است که روی هاء عبر ملفوط در حالت وصف و اصافه » ومچین روی 
یاه در کلمات فارسی ار قسل آئيب و پائب و داباگی وسائی و امثال آن مبگداشه و 
درائرععلت احداث مشبه بهمرة عربی شده است [رحو ع‌شود تحواشی‌نگارنده بر کنات 
التمیم و مقاله فاصلایة حصرت استاد معطم آ قای بهسیاردام قاژه درله فرهنگستان] 


۷۰ 


رح افسون حنس است و تعریم نوع است و تنحیم لوع تعرم» )۱( 
اما معروی در وحه تسمیه اس است که چون عزائم معموله سارت 
۵ رت علك » و« عر عایکم» آعار می‌شود آنرا عریمه 
کته اند. - بطیر « عرمت علیسکم آیهاالازوام لاله میرن 
ها نی م.. لح درتريمه‌بي‌کهبرای دهم امراس‌واوحاع در ممروع 
واثالآن می‌حواشه - و د عرمث علیْكَ آبه-ا الحرم المورامی 


و مس ۵و 


السماوي ... لیخ » درعریمة تس آفتات و « عرمت نیم ی 
مشرالحي والشياطیي وال ملِسة ال التزیرالاعر ... اسخ » 
در عریمة تسحبر حن و پری - و #مچئین سایر عرائم که در کتب اهل فن 
شت شده " و معمول این است که عد ار عبارت هونوز سو گیدان مو کذ 
وایمان معلْطً متوالی با التماس وعحر والحاح سیار دکرمی کنند ! 
وحه تسمیة م‌بور با عریمه های معروف عربی بی‌مناسبت ندست ‏ اما 
اصل اف-ون وعریمه‌را باعرنی‌بودن وانتدا کرددبه (عزمت‌عليك) ملارمت 
بیست » چه اصون وعریمه برنان فارسی حالص قدیم و ربانهای دینکن بیر 
داریم که انداًفمل ( عر مت ) ندارد . 
عود: و تعو بد 
عوده سم عون می‌نقطه که به عوی نورن ۱۳4 جم سته می‌شود دراصل 
لغت عربی اسم مصدر است از عود نمعشی الدحسیدن یعنی پناه‌بردن و 
۱- کتان معرون (مشی) جاپ پسئی س ۱14 
۷۳ 


صبط شده »و عرائم طوری که گمتیم مشتمل بر عسارات تا کید و الحاح و 
قسم است 

دیگر معنی ارادة مو کد وقّت عرم که بر سبیل اشتراك ععثوی وجه 
جامع ماس همه معالی عرم و عریمت است وبدین سبت هین‌معنیرا دراول 
این منحث د کر کردم 

سطر بکارئده ان وحه هترین وحوه تسمیه و مناسترس معالی 
حقیقی لموی با مسی حاریاصطلاحی است- ربرا که طهور اعمال عرسه 
از اسان نطوز کلّی که عقنده من شامل کرامات وحرق عادات واستحاب 
دعواب اولیاء وشد گان حاس‌علا مالعیوت میرمیشود » هیگی سته تعریمت 
یی عرم قوی و ارادة مق کد است » و دون بروی همّت و حلوص بت 
و قوت اراده و اعتقاد حازم و توحه کامل نمقصود و اصراف ار شواعل 
حارح ی که از محموع این احوال در لسان شریعت مطهّره بکلمة حامع 
حتصر ایمات و هنحنن لفط ثیث و حضور قاب و امثل آت و در 
اصطللاح و عرفای بزرکت بلمط ههت تعسر شده‌ور کن اساسی در شرابط 
احات دعوات و طهور کرامات تحسات آمنده است » صدور آن افمال از 
هیچکس میّسر لمیشود 

امام فحرالدین زاری در کتاب حامع العلوم نطور سوّال و حوات 
ینواعت 

دس چرا این علم را عریمت حواسد- ح عریمت سّت أست وروح 
ایس علم نقوبت مّت است‌و احلاص هنت و کفته‌اند عرمت عَلی ای 


م۵ ما لا مت 


او حست عایا اس چه فرقست مبان اصود حوالی و تعرم وتنحیم 


۷ 


و مجین بعص گیاهها و چوب درخنان دیگ رکه باعتقاد عامه ار اف 
۶ سح 

چشم رد کی حل وگبری می کند وسربی مع د گمته می‌شود ‏ وامثال آن 
هه را دررشته‌بی کرده بر گردن اطعال آوبررید برای اشکه ازات حون 
و فرع و چشم رحم و گرند‌های دییگر ایس و محفوط باشد - و آبرا در 
ربال‌صیح ادبی چشم‌پبام و خرمكث یاج مك [-چدمت](۱)چشمزد 
و در اصطلاح متداول عامٌه نظر فردافی و نظر بند و جشمبند و طابر 
0 

وارآدقیل است چبری که هم بر ۳8 دل ور ودوش کو دکان اردوطرف 
شکل تقاطع صلیب حمایل کنند و آ برا چهلو يك سل بامئد پولکهای 
حلقه دار است که ار رر وسیم با فولاد ساحته و روی هريك جلهٌ سملهرا 
دوشته و مه را بسك رشته کشنه باشند و آ برا بوصعی که گفتیم حمایل 

۱ - اي نکلنه دز طبم رهگ اسدی و سایر فرهنگها از قسل حهایگری و برهان 
قاطم و ااحس آرا و عره خر ملگ با جاء معجبه و زاء مهمله صبط شده اما درسس 
سح حعلی قدیم رهگ اسدی که طاهر ] مأحد مرهنگهای مك بوده حز هگ تأحیم 
ورا» دك له که رسم الحط قدیم (ج)و(ذ) دارسی برشست بوشته که محتمل است اصل 
آن حژ عءك لعت و لهحه‌یی ار حشماث سوده و در سحه ها بحرمك تعیب 
شده باشد ؟ 
در حاشةٌ طمم حد ند رهگ اسدی که باهتمام حصرت استاد داش د گرامی آفای 
عاس اقال آشتیایی سلمه اب تصحح و طم شده هم در حاشیه آس۰ ۷ ۲] سحه بل 
حژماك حم موخده و ژی سه شطةٌ پارسی صبط شده کبه با حرمك یکی است ؟ 
کلب رما در فرهنگهای معتر پممتی ره از آنگینه کنود و سفید و میاه که 
برای دهم چشم رحم رن اطعال سدند و آبرا شم ژ۵ گویند صط شده و 


معلوم بیست که صاحت انخس آرا ازچه مأحد آين مطلب را گرفته که گرم زا ودن 
گرم سعتی چبان مهره و کات را علامت تصعير گفته که مرادف حرغ و حرره و نه میم 


عرربي است ۲ ؟ 


۷۵ 


پناه دادن وحمایت گرش و پشتسانی کردد و دریباه کسی ار شردشمثان 
انوا سوقو ویر 

و در اصطلاح حاص اهل فنّ چیری را گویند که قصد حمط ارآ عات 
و یات و دهم گرید حصوصا چشم رحم ب رگردل آویحته باشند " ارقسل 
ادعیه و الواح و طلسمات که بریوست کدو با دوست اهو نوشته آیرا با 
اشاء دبگر ارجادات و ساتات ومنسونات حیوابی ماسد شاح افعی ودندان 
مار ومرحان ومارو وشبه ومهره‌های صدفی وحاروبی کسو د و سباه و سیید 
که ساری حرره و و دعه ودرمحاورات فارسی باختلافب لهجات ههره دسدو 
۶ ۰ 
کحك و کسی و کحی گربه و کلاچك تامیده می‌شود(!) وقت الحیت 

۱ - در کتان تحعاً حکمم موم مي بو سد کلاچك لعت دبلمی ودعه اسر 
درمستهی‌الارت می بو سد ودعه شبه سلند باشد که‌ار درا بر آرید وشکاف آن همچون 
شکای هستهً حر ما باشد وارا مارسی ( مورچه ) و بهدی (کودی) گوسد و مجهت 
دهم چشم دحم م گرد کود کان آوبرند 
و هو تسبه را بسسی مهره پیسه بوشته است که برآی دهم چذم رحم بر گرد اطفال 
آویر ند کلم تسمه را که ارمر ادعات عوده وتعو بد است سداراین درمتن تعستر کسم 
اییجا بکته پی را باد آور ميشویم که برحی ارلعت بویسان ارسی در تعسمر کلمات 
حراغ و حرره و و دوع هر بی سس تقارت معبی اشتاه و تحلیط کر ده ا ید 
حزع ؛ مره پیسه پسی سناه و سپید است که اکثر ار حس آنگیه باشد و این 
میاست چشم را بحر ع شیه میکسد ظررژه : مطاق مهره مثقوست که در زشته 
کشده باشد حواه از حنس شه باشد و جواه از آنگینه » مهره های کنود ریگ زا 
که بای تموید بگردنآویجه شود سر حرره گنویند. - وذعه مهره هنای الوان 
دریایی که ول صاحت فاموس و مترجان کتات او شکامی شکل هستهً حرما دارد و 
آبرا بمارسی معمولی گحي و کحكت میگوید - اما مورچه که در مستهی الا ارب بوشته 
اگر سبحه صحیح باشد مکی است ا واو حهول سعی (مهرچه) مرادی (مُهره) باشد 
اما در فرهنگها بان معبی صبط نشده است ؟ 
کلمات مربور را ست قرب معتی مارا بحای بکه: رهم استعمال مکسد وشاید هن 
امرموجت اشتاه لعت بویسان شدع باشد 


۷ 


اما تعویف دمعنی مصدری عمل عوده‌است که عاملآ ترا عربی معوف 
دکسرواومشد دومارسی جشم‌افسای گوید؛ ویمعتی سم مصدری مي‌ادی 
عوده متاخ | دنه " ودهمن معنی‌درمکالمات و بطم و شر‌فصیح فارسی معمول 

و متداول شده است 
معوذلین صیغه تثنيه ممود با کسرواومشدد * دوسورء فلق‌وداس است 
ازسور قرآن حید پشت سر سکد نکن کهیعهار قل ۱ عبی )شبات 
هت هون 


و دز حدیت است ب 5 ون ۳ 0 اه " علبه 4 و سلم بعو د#سه 


وا و تفه 0 


بالمع ود تس ۱ ِ 


8۶ 


معود صیعه آسم مععول از دان تفعیل در استعمالات عربی آسم مکان 
است معنی محل ستن عوده وقلاده وکردن سد - و عتح وکسر واو مشدد 
هردو نمعنی‌بوعی ار رستئی‌هاست‌که اعراب حاهلی بدان تعوید میکردند 
کثیر سس 3 حراعی در وصب رب یگوید. 


ما ام سا 5 جح وح وءو و 


ادا حرحت م تا آق‌غنها معو ده ۱۵ عسستها الشا! 
بعسی چود ارحابه‌اش برونآ بدگاه تموید که در آن حوالی روییده است 
اررا ار چشم رحم مردمان محفوط دازد . 

بطوری که اشاره کردیم تعوید و عوده در میان هر قوم و ملّی شکلی 
معمول و رایح است » حصوصاً اعرات حاهسلی در این بازه عقاید عحیت 


و عریست داشئند - ومعروف این استکه این عقاید اژل باز درمیال‌جاعتی 





۳ - بهایهٌ ان اثر و لسان العرت در مادم عود 


۷۷ 


کرد وسنه اطمال کنند 

اراین‌معنی مارا معلاقةً عموم وحصوص با اطلاق وتقیبد» مطلق هردعا 
ولوحی است که آبرا مقصود ایمنی ارچشم‌رد کی و آفات دییکر بحواشد 
باموشته باحود دارید ماسدا بت (ر آن یکاد) که ءس کلمات آنرا بحواشد 
و مکتوت آن با لوحی را که ار عده حروفش پر شده باشد هراه حود 
دارید با در محلی از قمیل سردرحابه و باع قرار دهشد - وبیر ادعیةٌ رورانه 
که سام‌عودات وتعو بدات‌وتعاوید» هررور دعابی حصوص که اعلب کلمات 
استماه شروع می‌شود(۱) برای دهع شرور و لیات آنرور حواسد و آبرا 
عودة شنمه ویکشنبه . الح‌گوید -وهچی اشیاء دیگر ار جادات و 
اتات که هرقوم وجاعتی باعتقاد حود آنرا داهع چشم‌رحم دانست ارقیل 
درحت‌معوذ اعرات حاهلی و آ هن‌پارمو مل‌که عوام‌فادسی درر کات اتوسسیل 
وآستانه و سردر سرای صت کند با و ده که بر گردن اسب و استر و 
درحتان بار آور و چیرهای دیگر که در نطر ایشان عریر و ارخند 
باشد دید 

کلم عودهُ عربی وچشم پىام وچشم‌رد وبطایر و مرادفات آن ار الفاط 
تاری و بارسی در هردومعنی مطاق و مقیّد که گفتیم استعمال می‌شود - و 
گاهی هم این کلمات را بمعثی ر قیه و افسون بکاز برده اند که امثله و 
شواهدش مد ار این پیاید 

کلم معاذه ستح میم هم در عربی مرادف عودهٌ اصطلاحی ۷ 
است 
2 طل ود توق ارم - ند باس هزم و ید دب 
و اسائه س کل دی شر و کل داء وحاسدر و خن الج 


۷۹ 


مر انز تاه زشت شلد والماده ماوت الرند 
ار ی قی ها الانسان ءن هرع اوحمون له بمادها تس ۳۳۳ التماو بد 


‌ سا و 


التی یر و فا علّی الا ان 1 ایب ؛ ود بهی یکی تعلقها 


و ما وا صا و اون 


و هی 7 س‌می ي المعاداب ۱ ات نها ء ن علقب علیه من العيي 


والعرع و او و هی‌امود واجدئها عودیٌ 

صاحب مثتهی‌الارت میگوید ۶ تمویدا بچه ار عرایم وآبات قرآمی 
وحر آن بوشته حهت حصول مقصد و دفع بلاها ناحود دارید » 

صاحت المبحد پس ارشرح ی که درتسبر کلمات عوده و تعو ید بوشتد(۱) 


برای تصوبرمعنی بکی اراشکلگلوسد نطرقردا بی‌اطعال را هش‌کرده‌است 
3 تعو یذ و مر ادفات آن در فار سی 


ار کلمات عرمی مرادف عوده در فارسی بیشتر لعط تعویك ممعنی اسم 
مصدری مرادف عوده معمول و متداول شده و موارد استعمالش د رکمتار 


۱ - «النوده و الشوید اسماه" سمی الراقة وهی التی کت و علق" علی‌الاسان 
له" میرععم ‌الحنون والتن> موصیحا بابد داست که لعط (عیی) ار حله کلماتی 
است که درعربی »عابی سیاربرای آن کفته اند هرچد | کثر آن‌معابی برسیل اشتراكت 
موی سك‌مسی باز منگردد. - ویکی اآن‌معابی بضورت اسم مصدر ۰ آست چم 
رحم. وماستعمال مصدری_ چذم ردن وچشم کردن است که فاعل آن بسی‌چشم رسده‌را 
عاین » و چثم حورده را معیی و معیول میگوید 

و درهارسی فصیح ادبی اععال مرش لارم ومتعدای حشم زدن و حشم خوردن 
و جشیم رسپدن کار رته و در حاورات شم کردن و نظر زدن و جشم 
شور خوردن بر معمولست 


۷۹ 


ار مردم یس شایع شده و ارانشان یله شی حبیفه واز ان قنیله تسایر 
طوابف وقبایل عرب سرایت کرده است دمسسی همان ننوحنیمه را مسشاً 
و مطهر ال گستهابد(۱) 

آبة شریعة فرآن مد « کات رحال من الاس عودوت برحال 
ین الحي فرادوهم رعقا 7۰ * و احادیت و دستورها کسه ار پیعسر 
اکرم و ان طاهریی سلاماله علیهم امین در هی ار تعلیق عوده وتمتك 
برقیه و آسون روایت شده و هچنن وصع استعامه(؟) با اهمیّنی که‌اسلام 
باین کلمه دادم(4) همه در رد وتحطکُةٌ آل عقاید حرافی‌است که مادانعرت 
بحذ وفور شیوع داشته و آآیبن پالك اسلام در ردودن حرافات ونحات دادن 
شر ار قبود واهی اماطیل و هدایت او صراط مستقیم توحید که بگانه 
راه سعادت و آراش روح اسانی داشد ای( 


۱ - رحوع شود تعسید انوالسوح راری و حمم الیان طرسی و تیان شیح طوسی 
وتسمر کرامام محر راری درشرح یه شریا « کال رحال" ون‌الاسن ینودون برحال, 
ص‌ ال" 6 
۳ بت سورهة چن حرو ۲۹ .۰ 
۴ -یمی‌گنتن « شود نب اینالم > 
) - رحوع شود سقدمه تعاسر درمصی و حواش استماده 
» - محص رهم توم یادآور ميشویم که آنچه ار حس عودات و سائم ورقی وعرائم 
واحرار اه دی‌در کتاب تحار الا نو ا ر_حلسی ومع ح ال عو آتابن‌طاوس‌ودیگر کت معتر 
ادعه قل شده * برمرص صحت مش و سند » اعلب مشتمل بر آیات قرآسی و ادعه 
توحیدی است و ریطی داسوله‌ای بی‌مصی و توسل نحص و پری دارد » ودراین باره 
یر جثهاست که شرحش مناس این مقام سست 

۷۸ 


شمس فحری گوید * 
برای کلم حرمث دمعنی چشم زد و گلوشد تمویذ درفرهنك اسدی و 
حهانگری این بت ار منحیث بشاهد آمده است 
ترسم چشمت رسد که سخت حطیری(۱) 
چونکه ندید حر‌مکت دون 
ترکین جشماقسا وجشم فسا ر چم افسون دطرمارادا وماراسون 
در فارسی فیح نمعنی افسون چشم رحم و رقیه گر و عامل عوذه است که 


ستاری ممو دوراقی گویسد 
درفرهنك جهایگیری میئویسد چشم فساکسی را گویند که اسون 
چشم زحم کند : بدیهی گوید 


چشمش گوبی ر هر چشم .د ابدون 
چشم ایست و دل برنده و جانست(۲) 
ار جله کلماتی که در فرهشگها صعنی تموید مرادی چم پنام صبط 
شده کلم جشمار وست بوژن شعتالو(۳) که در رناعی متسوب سیّد حسن 
۲- بگارنده چون تحریت وتصجییهای غحت دراشمار فرهنگ سهانگري‌دیده تصبط 


صحیح ان ست بر ب اعتماداست ؟ 

۳ کلب چشمارورا باالف عدوده جر"! بسی (چشم آرر)هم نوشته‌اند - دربرهسگ 
جهانگیری وبرهان قاطع بوشته است « چشماروچیری را کوبند که بحهت دهم چشم 
رحم وچشم ند سار ند اعم ارآنکه رای آدمی باشد با حیواتات با کشترار وناع و 
حانه و سرای > واصل که را برهان قاط ورن شفتالو وحهانگیری با الف #دوده 
وواوحهول بط کرده‌اند 


۸ 


مسیحای فارسی ار این قنیل است 
ناصرحسرو در اصطلاح حاص تعوید گوید 
تعوید وفادر ون‌کن ار گردد ورنه بحما گلوت مشارد 
در انسات مثسوب تانو طاهر حسروألی درمعنی رقبه واسون کاررفته که 
عامل‌آن رأقی واسونگر است 
چهار گونه کس ار من عحر شششد 
کرین چهار س دره بی شعا لرسید 
طبیب و راهد و اخترشناس و اسونگر 
خااه و او الیو فوشه ۱ 
مولوی نیز بهمن معني فرموده ست 
رقعهٌ تموبذ میحواهند بر درشکنجه طلق زد ارهرعریر 
اما مرادعات آن در فصیح فارس ی کلمات جشم نام و حشم زد و 
خر مك با حژماك که پیش گعتیم معروست - و در سس فرهنگها ار 
جله برهان قاطع کلمة حشم وهم ورن چشم رحم سمعنی دعاأً وتعویدی 
که بحهت چشم دحم بوسید؛ و چشم وهام برورن ومعنی چشم پنام بر 
صیط شده است ! 
شهید دلحی فرماید درچشم پنام ممعنی تعوید و دعای چشم دم 
سا تگارا ار چشم بد شرس و مک 
چرا نداری دا حود همیشه چشم پنام 





۱ ب قافبة تموید بارسید [ < رسد ] متبی است برقاعده دال و دال ارسی و عری 
که طرش درآثار گویندگان پشین فراوان یاه می‌شود 


+ 


چنین مستفاد می‌شود که نمیمه دراصل سمعنی مهره پیسه بعنی سیاموسپید 
است که برأی تعوبد چشم رخم و گرند‌های دیگر ب رگردن کودکان 
آویرند » درست مرادف حرمك فارسی تسبری که ار فرهنگها هل 
کردب (۱) 

هرچند عکن است که علاقُ اطلاق و تقیید با عام و حاص آبرا در 
معنی مطلق عوده وتعویدآدمی وحیوانی نکاربرند » خواه بر گردن آو بخته 
با بریای و بارو سته با درحیب هشته باشد - اما اصل معنی حقیقی همان 
مهره پیسه است که قصد تحقط از آسیب حن و پری و چشم ند آدمی 
بر گردن اطعال بیاژبر دث 


شه حاشه ارسععةٌ قل 

اوسصورارادالعررالدی بتحد عوداً والتميمة حررة رقطاء تسطم می‌السبرثم یمقدهی‌السق 
وقیل‌هی قلادة بحمل‌هاسیور و عود و قبل‌التسمة عودة تعلق علی‌الاسان وفی‌الحدیت 
من‌علق تميمة فلا تم له له ویقال‌هی‌حررة کاموا بعتقدون‌ان مهاتمام الدواء والشفاه و اما 
السادات ادا کتب مها القر آن و اسماءا تعالی ملامأس بها والتسمة قلادة می سیور و 
رسا حعات العودة التی‌تعلق می‌اعاق‌الصیان قال امومصورالتمائم واحدتها تسمة وهی 
حررات کان الاعرات یملقویها علی اولادهمیتقون بهاالتعس والمیی برعمعم و ابطله 
الاسلام و ال ایا و س حمل التمائّم سوراً بر مصب ولم ازییب‌الاعرات حلافا ان" 
التسمة هی‌الحررة ها > انتهی‌ملحصا 
۱ - عین‌عبارت فرهنگ اسدی دريك سحه این است « حرمك مهره‌بی بودار آیکه 
آبرا چشم رد گویند » ودرستٌ دیگر « مهرمیی بود از آنگية کود وساه وسبید 
وآبرا چثم رد وحژمك گویید : ص ۲۷۰ طم آقای‌افنال آشتیامی > 

نگازنده را عرار چزمك [ - چشمك ] که درحواشی پی شکمتم حدسی دیگر 
سطر آمد که شاید اصل کلمه جز ععلگ باشد که بحررك تصحب شده است مأحود ار 
حزغع عربی سسی مهره ۲ نگیبه سیاه وسیید باکاف سست دارسی که بهاء س تبدبل 
می‌شود وداشتداه آبراهم کاف تصعیرمی گویند ؟ 


۸۳ 


من است * 
ای سرتا پا شار کی سروسهی ار حلاٌ تیکوات نخوبی توهی 
برحس و جال بیش می افراید . چشمارو را چوحال بر روی مهی(۱) 

اما از سس موارد استعمال کلمه چسن بر می آ بد که چشمارو معنی 
طعامی است که برستیل صدقه برای صحت مار افت وده فسستفاون 
بدهند * و آفت شامل چشم رحم بر می شود - سعدی در بوستان‌فرماید 

چوچشماروآنگه حور ند ارتوسیر که از نام پنحه گرافتی «ربر 

بسی وقتی ار سمت تو دیگران خبری مبرسد که ترا سللایی سحت 
زسبده باشد 

بدیبهی است که این معنی باچشم ینام وتعوید فرق دارد ؛ وممکن است 
که طریق تحوّر ار يك معنی دمعنی دیگر استعمال شده باشد 

دممه 

ارجله کلماتی که درعربی مرادف عوثه وتموید نمعنی حاس استممال 
می شود هه است نورد بتیمه که آبرا برتمیم و تمیمات و تمائم جع 
می نند‌اند 


و ار حموع نوشته های لفت توسان معتبر (۳) و موارد استعمال کلمه 





۱ - در دپوان چاپی سیدحس حزو ریاصهای مستدرك آحر کتات آورده و (حاش) 
بحای ( حال ) بوشته است 

۲ - "اج المروس‌درشرح فاموس می‌بوبسد «التمیم جع تميمة کابتمائم اسم لحررة رقطاء 
تسطم‌می السترئم یعقدفی السق » - لسان العرت که درجم اقوال لعویال مصداق مثل‌معروب 
عربی « کل الصد فی‌حويب العرا » است می‌بویسد « التسم العود واحدها نميمة فال 


شه حاشه درصفحه مد 


۸ 


سر ات 9 مه م و و و 


وق ای تلو فا نی هس رواد ۹ 
اتوالاسود دقلی در بارء حصرت امام رین العاددین علی پن الحسین 

علیهماالتلام گمته است 

وان لام بین کسری‌وهاتيم لا گرمس ریت علبو اش (0) 
نطوری که درسایق گفتيم اسلام انواع تمیمه و رقیه وسحر و مپرنگه» 

وربور کل هر ترا که مهن تتی تخر بای باب رای اف 

شمرده و | نرا تحریم کرده وتنها ادعیه و تعویداتی را رحصت داده است که 

از راه توحید و حدایرستی متحرف شده باشد و بدین سیت ائْمّه وفقهای 

اسلام اقسام عودات و احرار را که متصش آبات قر ای و اسماء سبحابی 

باشد حایر ومیاح شمرده‌اند . 

درحدیت اس مسمود است که الم والرقی والو لاله +(۳) 
و فسات ایک ام هه علْق تممة لا م اه ه () 


ابو ذویب هذلی در رئاء معروف گوید 
و ما 5 وه ۶ ۵ اس مس 


و اداالمية ات آظمارها آلمبت کل تمیمة لا نم 0 


۱ - سور » صم سین ویاه چم سیریمعبی حبط و رشته است 

۲ - محمم‌الجرین 

۳ - لسان‌العرت ونهابة آن‌اثر - تو له بصم" و کسر باء وفتج واو ار کلماتی است که با 
ربه وعرینه وتسته وهماند آن تردیف می‌شود و آبرا سجروبیرنگ وحادو و امثال 
آر تسیر کرده‌اند 

- صحاح اللعه ونهایه آن‌اثرولسان العرت 

ه - برای باقی اشعار وشرح آن رحوع شود مشرح حاسهابی تمام 


۸۰ 


سلمینخرشب شاعر معروف عرب گوید ؛ 
۳ الرتر في من غیر تخل و نعقد می‌قلائها التمیم 
طفیل 5 دد 

الا آنث حمل لنفر قلح یشیم بها تعر قلایده تب( 
شاعر دیگ رکفته ات 


وس وه وا ره ۶ و< 


اذامات لم تم مر ۱ ره هو طی علبه نام زان التمائها 

شاید رسم تمیمه سش کودکل ماد تعو دد وچژهای سیاز دبگر از 
این فیل » ار عرب سار ملل وافوام اسلامی زسنده وسرات کرده باشد , 
چه ایی‌عادت که منفاً ومابه‌اش عقایدجاهلی است دراعران چندان شایع 
وهستمی نوده که ولاذت و کودکی را یا تمیمه سشل مالارمه سدادند - ودر 
ریان رایج و آدبی عرت تمنمه سئن کنابه ار کود کی و ولادت» و حل 

0 ار ۳۹ دومن نا 
تمیمه ستن کنایه ارحل تولد وموط اصلی است و کلمه متم دمعتی محل 
بربدن باف سنی‌مو لد» وفعل آنم دمعنی بزديك شدن وقت راسدن طاهرا 
ار من معانی کنائی استخا .2 رفاع بن یس اسدی گوید 
ماه ج مه 8 1 ۶ .و 
بلاد نها ببطت علي تمالمی و اول ارصمسی‌جلدی بر انها 
فرذذق شاعر معروف عهد اموی گوید 

۹ سل‌تمم" اربات تععیل‌سعیی تمیمه ستش مولودامده است ب درلسانالعرت () 
بصع بات افمال توشته ومتصودشاعررا گفته است « ای عاذه الدی نقلده قل * 
۲ - بوطی؛ فمل امرحاصرمویه, است ارناط پنوط بورن قال یقول که مملحصوص ایس 
مورد است یی پستن و آوپحش گلوسد وتمیمه بگردن 


۸ 


راحز گوید 

آمد عم و الاحل البانی آن آن برد القدرالروانی 
کثیّر برای عدالملكبن مرول مصموبی بدیع ساحته است 
ومازالت رقاك سل ی وتشمر ج منمکامنهانیبابی 
ویرقسی لاگالعاوونحتی . احانك‌حیه ت‌الحصای(۱) 
ار اشعار عربی سعدی است 


آجلائی آجىائی دروبی حبه‌ابی 


مر یف المشق لا را" ولابشکوالی‌الراقی 


گاهی رقبه را بر سبیل تسامح و تجور در معبی تعوید و حرر و عریمه و 


۱ - اساس‌البلاعةٌ رحشری 


الفاط قر نت المغانی کی فر انتعنال کنیت اما ال عی امطلاخن 

آن با عوده وتعوید فرق داردو آزان حهت نها را حدا ار بکدیگرد کر 

می‌کنند چنایکه دراس ست ار رقبه شاعر هعررف عرب اموق ۱ 
مار کاین عودة بعرهایها . ولارية الا بهار قیابی 

و حمل کردنآن بر عطفب ان با ندل کل که‌هتارم ات باشد 





ضغن قفا هت ضاب مکسر صاد حم‌صت: کب هانی - حاوون :جع 
حاوی ؛ مارافسای - وحاصل معسی اشماراین است که اسوبهای تو مرا رام ساحت و 
کیه‌های بهنته را ار دل مس برون آورد بچانکه مار افسا مار را از بهاسابتة سوراح 
بیرون‌می کشد ۲ رام می کند 
۲ - مل‌مصارع است ازبری را مهموراللام ارنات‌علم بمعبی‌شفا وبهنود باش‌از بیماری 
و درس سح دیوان سعدی یبری بایاء بوشته که الب متصوره حوانده می‌شود و این 
املاء درمهمور بامواست 


۸۷ 


اما فرق تمیمه با تموید ایس است که تمیمه حود آن مهره‌هاس که 
وسیلاٌ عوده می‌شود؛ و تعوبد عملی است که دا آن مهره‌ها بای دفم چشم 
رحم کنند . 

سارت دیگر در تمیمه دأت معروص رصف ؛ و در تعوبد صمت عارص 
دات ملحوط است. 

ره 
دقیه سم راء و سکون قاف که بر دقی با الف مقصوره حمم سته 

شود " عربی افسوست که عامل آترا داقی و جع آبرا دواقی سمعنی 
اصول‌خوان و افسویگر می کویشد 

و در اصطللاح کلمانی اتب که برای دفم امراس و تشکش او حاع و 
رام کردن و رون کشیس مار و کزدم ار سوراح و رفع آمبتب تیان از 
گزت گان و مقاصد دیبگر ار این قنیل بشوسند با بخوانند و بذمند »و 
همچنان اعمال دییگر که در این موارد بجای آورند تا مراد حاصل شود - 
مانشد ره صرس وان اسون درد دندان وتب‌شد وافسون 
چشم درد با چشمرحم »و رقیةٌ حیّه بسی مار اصون وامثال آن 

و در حدیث روات کنند «لارثیةالامن عین او حمة )۱) لت 
اصوبی سودمندتر ار رف چشم رحم با چشم رسیده و یش کزدم با کژدم 


گزیده ساشد 
یه کوید تادره‌االر اقون ین‌سم_اسیها. . ال . 





بت دربهانٌ اس‌اثئیرولسان العرت اسطورمصی شده است که «لارقیة‌اولی واهم ت 


بر 


خر بر ود تن .۰ »۳ 
فیاخین اآا فه کالحمی والصرع و غبر د لك من‌الا وات» و دسالهٌ 
آل شرحی مسوط راجم بحوار و حرمت رقیه در اسلام و احار حتلی 
که در این باره روایت شده است می بویسد » و حوددر وحه جع ما بپن 
احادتث متعارص می گو ید ا گر رقنه بربان عربی ومشتمل برآبات کرریمه 
و اسماء الله باشد مساح *و درعیر این صورت حرام وحطور تکار رن 
ید حودرا پیش نوشتم که هی و رحصت موط برنان عربی بیست و این 
سحن از باحیه کسابی است که می حواستند رال عربی را سس کت و صعهٌ 
دسی ترویح کنسد زاگ معاط و میزانکآی در امواع تو سلات ان اس 
که‌اگن مسنعث ار توحصد و حدا بیرستی و الحاء و حداو ند بکانه 
باشد جایر » 2 ۳3 ار ان شا ده ممحری ناشد حرچهگو داش در مذهب 
اسلام حرام ووع ات 

دردیل آنن‌سسحث گوشردمی کنیم که کلمترقیه‌اموارین یکهدر تشخیص 
لعات اصیل و دحیل عربی دردست دایم طاهرا ار لعات دحمله عربی است ؛ 

زیرا مندا اشتقاق مناسی مثل عوده و تعوبد ندارد - و اعلت العاطی که 

شه حاشیه ار صعحه قبل 
احبارالصیحاه مبو لدچهازم مادی‌الاولی سبه ۵ ۵ 5 متوفی‌شمان ۰ که سوادث تاریج 
کامل را تا 1۲۸ دوسال سل اروهاتش صط کرده‌است 
کت سبیاز مسعروف پر فایده ادیی اسیت متولد ۵ ۲ شمان از سال ۸ ۵ ۵ متوهی ۳۷ 
رحةاله علیهم اجعین 
۱ - صاحت‌المجد از تس رحقیقی کلمه ش رده و مطلب کلی‌بوشته است که شامل عریمه و 
تعوید وسحروسرنگ‌هم مشود « الرقیةان بستعان تالحصول علی امرقوی نموق‌التوی 
الطیعیة فی رعمهم اووهمهم > ۱ 

۸۹ 


حالاف طاهر ات ‌ 
در کتات وت السعاده در تعربی اصطلاحی رقنه می و سد 


لآ #ی عم و عن ماه آسال محصو صة ده 2 


تر. رو 


علها بالاصة 1 محصو ما 8 کنقودا لتحدط والشعر و آمتالهما 


والرقنة کیرا ما : یف یالامراص کو- حمالین ووحم ال و کذا 
ي‌اصابة لین و آنثالها والرقبة العارسبّة اسون(۱) 
اما | لت وسان آیرا سمعنی عوده و تعو ی د که مکی ار مصادیق 


معنی حاری ااست تعسبر کرده‌ادد 
هار و ور 


صاحب لسانالعرت مي لو دسد دالر یه الم دةممرووة ‌ -منتهی‌الارت 


که میج ارفامو ات ت حاهعتر وهتر بوشته اسث (رقیه صم اصون 
و تعوید حمع آرقی ۱ 
ان اثیر )۳( در تهابه م ی گوید « الرقة الموذه ۳ برقی نها 


۳-۱ سم ۳۰۳ طم حیدر آناددکن 

۲ - ای‌آثئیررسه برادراطلاق می‌شود که هرسه آن ارعلما و ادبای بامدازشمازمروند 
وترجهُ احوال آها تعصیل درای حلکان مسطوراست 

یکی صاحی بهابه در لمات وعر اف حدیت که شاهکاری درس حدیث ولعت‌است 
موی ابوالتعادات حدالدین مپارك‌س ائبرالدین ابی الکرم حمدین جمدین عدالکريم 
اس عدالواحد شیانی است ولادتش 44 * ومانش پبحشبه سلح‌دی‌العحه ارس 1۰1 
واقم شد مار سال که امامبحر‌الديي راری وعات یافته‌است 

دیگرعر الدس اوالحس علی ی ابی‌الکرم صاحب تاریج کامل واسدالعاهمي 

يا جاشیه درمهجه بعد 


4۵ 


مسعود سعد کوید 
هررمان فشبه بر سیاست تو ‏ چون معرم هی کند اسود 
لاصر خسر و گوید 
مار فسای ار چه فسونگر نود ریحه شود روری ار مار حوش 
شته شدن مار اسای مار در حکم امثال سایر فارسی شده است» 
سعلی پر دراین مشمول فرماید 
با بان چندابکه پیکوبی کتی.. قتل مار افسا باشد حز نمار )٩(‏ 
هم باصر خسرو گوید 
سبت که ندردرحت‌ودالهست‌است تاید تیرون ارو تخواندن اون 
بر 
گریده مار را اسون یدید است ‏ گریدء حهل را که اشناسد اون 
اد 
گر سول رده کردمرده مسیحا .. چول‌سح‌حود‌بیست‌پیش‌س‌اضون 
حمال الدین محمدبن عبدالرژاق اصفهانی کوید 
شده‌است‌حاطر توچشم فصل را اسان شده‌است‌حشش‌تودردفقرراافسو ن(۳) 
مولوی فرماید 
آدمی مچون عصای موسی است آدمی هجون فسود عیسی است 


تومسل‌ز اسون عیسی‌حرفوصوت آد‌سن کر وی گربران گشت‌موت 


۱ - در پعس سح ( ماراسون ) حای ( ماراسا) نوشته است 
۲- درسحهٌ چاپی سلط (افبون) نوشته ومسی‌شرین لطبب شمردا درذوق اهل‌سسص 


تلح کرده است ! 
۹ 


در این زنان ریشه اصلی اشتقاق بدارد و حودآد کلمه را میداً مشتثات 
ساحته‌اند ؛ عربی اصیل سست وریبشه] برادرربانهای دیگربایدحست ماند 
خیمه و روط ه که طاهرا از کلمةٌ (رر) و (دره) فارسی تمعن باع گرفته 
و حرف راء را صاد که ارحتصات عربی است تندبل کرده اند و هیچنن 
روذهه و دوشن که در عرنی بر دوآشن جع سته میشود و هر د و کلمه 
ارالعاط پارسی نژاده است 
اسون 

افسون که تحمیب فسوث تبر گفته می شود ار کلمات قدیم اصیل 
فارسی است که دراصطلاح‌دمعبی عام مطلق شامل همه انواع رقیه وعریمه 
وتعو ند دکار مبرود » باین شرط که حروف و کلمات بوشتبی و حواندیی و 
دمیدبی در کار باشد ۰- پس استعمال کلمةٌ افسون در مورد اعمال حارح آزه 
حرف وصوت ماد مهره بسه تمیمه وتعوید و گرمستن وشتة های موس 
وابرشمین که درعص رقیه‌ها ونیریگها معمولست» صحیح بیست 

و عاملآ برا افو نگر و افسون خوان و افسون دم می گوسد. و 
مصدر سیط متروك این دمل افساییدن و فساییدت است که هیأت فعل 
امر حاصرآن با کلمات دیگر بحست مصادیق و موارد استعمال ث ر کیت 
شود ومصی صیعهٌ فاعلی بحشد ماسد مار افسای که نتاری حاویر حژّاء 
گویند و کژدم‌سا و چشم اقسا دمعنی عوده و معژد 

کلمات مادافسون و جشم افسون بر که در اصل نمعنی اون مار 
و اسول چشم رحم است‌گاهی مارا بمعنی عامل اصود مرادف مار اضا 
و چشم اسا استعمال شود . 


۹۰ 


باوء بی‌معنی وزاژحابی ویاوء سرابی وامثال آن استعمال شده که شواهدش 
در نطم و شر فارسی فراواست 

معزی کوید 
حسم تو ناسون و باصابه کند کار لیک برمانی‌شودآن کارد گر گون 
یجاره تدای که هی سود ندارد با دولت و شمش تواصابه وافون 


ان 
دوک دمشد سیاه آن‌دو رأف اوگو: ی کهدل در بدرمردم‌همی‌تررق وسون 
مولاءا حافظ فرماید 
ده روره مهر گردون اسانه است‌واسون ی «حای‌باران فرصت شماربارا 
راید 
سص در احتاح ما و استسای معشوقست. . چه‌سوداسویگری‌اي‌دل کهدردلر بمنگرد 
دب 
راشلاف رمابه عحت مدارکه چرح آرس‌فسانهو افسون هراردارویاو(۱) 
فرخی سیستانی گوید 


مو فقی است که تدبیر او تاه کند هرارررقو سون وه رارحبلت‌وربك 
شیبافی کته است 
تامتات سیه مشك برسپید پرند.." لدین فسون تتوانی مرا کشید ببند 
رب 
فر فربدون چشسود وفسل فلاطون .. چود ریبد تو را رمانه تاقنون 
یرگ و نبل و جادو و درهس 
فیر نگ که تعریب پیرنج و جع ترا فیرفجاث گویند در اسطلاح 


۹۳ 





تو مان راسوش‌آن لهحات پست آن نگ رکه مرده درحست و شست 
+ 
2 و 
چون بحوا بی‌آن ول درمرده‌یی __. بر حهد چولن شبر صید ورده ی 
چ 
جد 2 
کال فسون و اسم اعطم را که ص‌ ب کر و بر کور حوابدم شد حس 
جّ 
دج 
مار گبری رفت آدر کوهسار تا یگرد او اصوهاش مار 


معزی گوید 


چو کار اسی‌محد ت‌وار برحواندهراراشان .. چو سروانك مشمدوادسایدهراراشون 
در فر 9 حهانگری ماه وه اس 

رواد شود رره فیشه صد هرار پری . چوبرقییسهخواندهسون‌احیارا(۱) 
ار شعرای متأحر هنحالّهخان شیبافی کوبد 

دم‌روح‌الامن ناد نوروری بعیروری .. درحتان‌راچومریم‌ساردآسش ساك‌اسون 
قطران در می تعوید گفته است 

رمابه بررخت آرچشم ندهمی ترسد ارات دویسد گردش ر عالیه‌افسون 
صاحب کلیه و دمنه در معنی حقیقی آورده است « مردی اسون 

می‌حواند نا دبوی را نگرد» 
کلمةٌ افسون وسون ار آن معسی که بار مودیبم شقل و تحویل ادبی 

در معابی دیگر ار قبیل حیله وتزویر وررق وفریب و بدام آفکندن ورام 

کردد واطاعت واشاد و سحنان فرسنده واعتقادات باطل واهی و کلمات 





۱ - شعر را سمولوی ستت داده و نگاریدة سقل وصسط اشعار ووشته‌های او بی‌اعتماد 


است ؟ 


۹ 


فرخی گوید ؛ 
هیچگوبه بر اوحادوان حبلت سار کار برد سدانند حبات و بر نگ 
تور 
چه کمان‌برد که این جنک سربرده شود شون و تحبل کردن و دزن و پرنگگ 
همو در معمی چازه و تدس رگعته است 
ردشمنانربردست‌حبره حامحویش ‏ نگاه داشت داید بجاره وبرنگ 
ناصر خسر و راست 
بست ششین(۱ او چشم دار و ندايك_. زود دیر و در شود برنگ 
شرف‌الدبی شفروه کته است 
در سشهٌدس چورو ۳۹ برنگگ در چشهٌ شرغ کح دوی چون حرچنگت 
بر متمر علم همچو بر کوه پلسک .در دلق کنود همچو درئیل نهسگه 
سیائی فرماید 
کاس هبه ریگهای پر برنگ حم وحدت کید یه يك رنگت 
درفر هسگك اسدی اس ستد اار طاهر فصل آو ددم که طاهر اً معبی 
حقیقی کلمه است 
بادال گمان بری و نه آ گاهی ار تسل و عریمت و ره 
کلم بل که درفرهشگها همورن بلمل سبط شدء هم از کلمات‌قدیم- 
الاستعمال فارسی است کهبمعتی حقیقی لعست ساری وشعنده‌باری " ومعنی 
محاری حبله ومکر وترور وامثالآن ؛ درست مرا ادی کلم ابر کت 
۲ - دوم :۰ ح - وهمچدیی در مصراغ دوم باصبیر متکم (کحروم) 
۹ 


سمعنی حادو و سحر و شسده و لست ساژی و همانشد آن ار اعمالی است 
که منشاً آ ثار خلاف عادت و بمایشهای عریت شکلت انگیر اشد - اما 
درتحولات لموی ماامد اسو بمعابی محاری ارقبیل حیله و ترویر ومکر 
و چشم دی و تدلیس و تموبه و بطایر آن کار میرود 
معنی تا آمیری تکار گران و نقاشان که در فرهسگت اسدی(۱) و 
دبگر فرهنگها صط و باین بیت ار فرحی سیستابی استشهاده شده 
همه‌عالم رمتوح‌تونگاریی(۲) گشته است . همچوآ کنده‌صدرنگکنو آیین(۴)برنگی 
هم طاهرا ارمعابی حاری است عللاقة مشادهت عمل نکارگران بابرنگ 
ساران که صور ربگارنگ و اشکال گویا کون لماش مسدهند 
در این معئی صورت وصمی یعنی حود ماش و نگارکر سر استعمال 
شده چنانکه در این بت است ار مسعود سعد سلمان 
کویی آن صورتم که بردبوار . رده ب‌شدش حامة ابرنکگ 
و در معنی اسمی آن گوید 
مکر حهان را این فصل‌حادویی آموحت ‏ ارآل‌پدیدکندهررماندگرس‌نگه 
راو 
این چنب‌قلمه‌حمودحهاندار گرفت _. بدلیری وشحاعت «* نمکرو برنگه 
بو 
حون رزوی و ملسند هه طر فه ر یگندو نادره برنگه 


۱-ص ۲۸۸ 
۲ - نگاری ح 
۳ - نگازین + ج 

۹ 


3 
دیب ضایر درجادوبی باباء مصدری معئی‌جادو کردن گوید ؛ 
حادوی‌ارشر غ جدات اطل وباچر کشت چون‌رواداری که کلکت پثه‌ساردحادویی 


منسوب تمولوی است 
ای بسته حوان حال از جادویی . ی وفا بارا که در عالم توبی 

در کلیله ودمنهة هر امشاهی‌هم‌حادو سعئی وصعی مر ادی‌ساحر اشتتمان 
شده است ۶ شاید بود که فروشنده اس حادو بوده است و چشم شدی 
کرده ۴ )۱( 

اشتقاق کلم افسون و اشتمال اصسونبا 

در ان‌فصل دویکته سیار مه‌را که تارشهار کت عربی پیشینگان 
ددست] و رده و تاحابی که اطلاع داردتا 2 ن درهیج حلی ا زکس‌فار سی 
بدان توبّه شده است درای‌حواشد کال ایس مقددمه د کر می ک‌وسیار 
شايسته و بسا میدام که محققان ادف نویژه کسانی که در ربانهای ناستانی 
ایران کار می کنشد» این راهتمایی را که عحالة حدس و احتمالی بيش 
تست دسال نگیرند و آبرا سایی برسانند که تتصویت با تشطته یه 
مسلم قطعی ندهد و ما را ارشث وتردید سرون ساورد ۱ 

ما دو مکته یکی راحم است داشتقاق کلمةٌ اسول و دیسگر اشتمال 
اسونها و رقیه‌ها و عزائم قدیم بر لعات و ثر کیسات فارسی اسیل‌حصوصاً 
کلمات پهلوی که چون مردمان‌ارآن می‌اطلاع بوده آ ترا هدیان رژاژ و 
زنان حن وپری فرص کره‌ابد ‏ 
فرو؟ رلفت که گرمید فریانی رنه نود دز تأب‌النوم والقریان 


۷ 


درفرهنگ اسدی ذبل کلم وت نمعئی حادوبی )۱( شمری ار 
ابونصرمرغزی آورده است که معنی حقیقی تنل و برنگ و حادو و 
فرهست را شان می‌دهد 
ست راهست فس اوی حست راست کند درهستش 
و فرحی درمعنی حاری حیله ومکر گوید 
نشود بر نو هیچ روی نکر هیچ دستان و تشل و مریگ 
ار تطابر اسون و تبرنگک هم درفارس ی کلم جاذو اس ت که ار معنی 
اصلی اسمی چاره وچاره گری و تدس » ومعسی وصعی چازه هن ۳ 
که تشن مرن ویر کی و ازآست سای غازی سعر وتا و 
فریت وفرسده ومکر ومگار وهانندآن قل و تحوّل بافته» چنانکه در 
عربی لمط حیله ارمعنی حقیقی چاره وتدس درمعی حاری مکروترویر» 
و کمه سحر بر نمعانی حادو وچشم دی و دروع و تدایس و تلبیس کار 
رفنه است 


لاصر حسرو در حادو تمعنی سار که اش رصعی صحیح کلمه 


است کگفته 
در دست رمان سینل شد راعت 2۵ راع سید کرد جر حادو 
حادوی زماه ۳ دی بر است رس سوش سبه یه هیک شا 


۱ - در فرهسگک برهان قاطع می‌نویسد فرقنت برورن ندمت سعی حادو وحادویی 
وسحر وساحری باشد » - از شعر انوصر مرعری فرق مایب حادو و فرهست با تسل 
کت امطور معلوم می‌شود که فرهست موحود را معدوم می‌سارد وتسل امررمعدوم 
را موسود شان مندهد چنانکه عمل شمده‌بار وسرنگک‌سار است ؟ 


۹ 


شمای مررص می‌داستند(۱) 

صاحب معتاح‌السعاده فقط مماست حرو اوّل ( آت ) را باافنون گفته 
ومتعزص معمی حرو دوم یعنی کلمةٌ (سون) شده وتناست! ثرا بارقیه بیان 
نکرده استت 

اما برفرص پدیر فش این اشتقاق عکن است دکو یم که سوت مرادی 
سوی دمعنی سمت وحهت وطرف اس تکه درفرهسگها صط شده وشواهدش 
سیار است - ارجله دوست دیلرا درفرهنگها ارسنائی شاهد | ورده‌اند 
کت ]| حواجه گرچه ران‌سون‌شد به زر شد رمانه سروت. شد 

و 
رفت روری سون گرمانه ماند تنها درون گرمانه 

و بست دیل ار مشوی ولدنامة بهاءالذین ولد فررید مولابا جلال‌الدین 
اشت 

سفر مرد حق ود ی چون بت رآر شش جهت‌سوی‌بی‌سول 

پس ت کیب آسوت مرادف ( سوی‌آب ) و بطرف آب معثی میدهد 
همان مناست. که اصون را سوی آت می‌دمیده و آبرا برمرس مصاب 
پاشیده یا بوی می‌حوراسدماد 


۱ - عیب عبارت معتاحالسعاده ای است ۱ 
وال قية با لمارسية اسون ای آت سونلانهم ,ترژنه می‌الا کثرعلیالماء فیشر بهاصات 
او بصت علیه وانما سعّیت رقنة. لانهاکلمات رقیت س صدرالر"اقی‌سصها هلو و سصها 
فطة وسمها کالهدیابات رعموا آنها دنت می‌الح اوسیعت می‌السام واله بشیرقوله 
تعالی ومی‌سر التعائات می‌الممّد والسرع 1,ذي للرقية حیث قال‌الشی‌صلی‌اله عله و سلم 
لا رای اسه فی‌وحهها مفرة" استر فوا فان" بها النطرة ح ۱ ص ۶۳۰۳ قسمت احیر 
عازت هم چون متصس هایدتی ود قل شد 


۹۹ 


خوشختانه باره‌بی اژالفاط فارسی اوجود اشکه درعیان ااهالال‌دست 
بدست گشته هنور صورت صحیح سالمش بیاد گار مابده اما | کثر کلمات 
چندال دستخوش تحریف‌و تصحیف شده که صورت باوه و دبا بخود 
گرفته و تقول عوام بشکل لعت حنیان در آمده است ! 

یکی اراصسونهای قدیم اپران کهآ"ثار اسلامی‌هم درآن اثر کرده ره 
پا رفمةٌ(۱) کژدم است که در کنب احکام نحوم وگاهنامه ها و تقاويم دکر 
شده وصورت لس صحیح واصیل آبرا آنوریحان سروبی در کتات الا ثاز 
الباقبه داین ععارت شل فرموده است 

2 سمالالر حم‌الر حیم اسعندارمد ماه اسفندازمد رورستم دمورفت 
ریروزیر ار همه چر ستوران سام پردان و ننام حم و افرندون باه دم 
وهای وحتیای ک 2 

تک ار ماخذ نکارنده در توخه ندوبکتهٌ مربور اوشتهُ کتاب مفتاح 
السعاده است که درحدود سال ۹6۸ تألیت شدب(؟) وبیقن مأحد قدیشر 
داشثه و از پیش حود چبزی شوشته است 

۱ - دربارء اشتقای کلمه اون می‌توسد اصلش هر کامتارده یه 
[ آت+سون | و رقیه را ددیی‌سیت آ پسون [<< افسون ] کفته‌اید که عالا 
اورا دو کلمات آ ترا بر آت حوانده ودمیده آبرا بحورد آفت رسیده ماسد 

هصردع و امثال آن میدادید * با بروی می‌باشدد » و اس عمل را وسبله 

۱ - در کثب. تحوم و تقاويم هه‌حا رقعٌ کزدم بوشه اد و حتمل است که اصلش رمه 

اشد که ار قدیم برقع تمدیل شده است ٩‏ 


۲ - حود موف تاریج تألیت کتات زا در [ ج ۱ص ۸ ] هریج کرده و و انش 
بعطوری که در حواشی قشمل وشته شد در سهٌ ٩۱۲‏ وافم شده است ۱ 


۹۸ 


ماس طالمان ومعتقدان که ,علب ازطقه حهال عوامآبد دست بدست هی‌گشته 
دراثر تعیبر و تدبل وتحریی و تصحیف صورتی در آمده است‌که آ را جر 
لعت حن ویری وحواب دیده ویری‌رده بمی‌توان یام داد 

با این حال! گرعلمای زدان‌شناس درحالال افسونها ورقیه‌ها وعریمه‌های 
قدیم حستحو کسد بدر یافتهای سودمند حواهند رسید. و در این میان 
لغات و تر کسات ردان پهلوی خفاضا قسمت هروارش با روارش را که 
دقول آلن هقی عردی دوشته وفارسی‌حو اند شتضهایتد( ۱آفر اران‌فراچنگی 
می‌آور هد والله المو فق 

یضار 

در اس فصل چبد اصطلاح معروف دیگر را باحتصار شرح یر 
حائمه میدهم 

۱ حرز بکسر حاء نی قطه و تقدیي راء مهمله برراء معحمه که 
بر اج اف بورن اشخاص جع سته می‌شود درلعت بمعنی مابه‌حفط وحای 
استوار است و کویسد ( حرز حربر) یسی حای اس و بيك استوار -و 
در اسطلاح وعی ار تعوبد نمعنی عام است حصوصاً الواح و ادعیه که 
برای حمط از لمات و شر اعداء و حوادث و آفات داهحار وشته با حود 
دارید مانید جر جوا بعنی دعای حرر مسوت بحصرت امام مد نقی 
حواد علیه‌اللام که سحهُ معمول متداواش درکتات مهح‌الدعوات سیّدای 
طاوس ثبت شده است 

۲ - فظره سم نون وسکون شین مأحود ارفشر نمعنی‌پراکنن 
۱- رحوع شود بکتات مهرست اس‌ديم 


۱ 


شابراین بای گفت که مذ الب ( آب) در کثرت استعمال حدف و باء 
اند بفاء تسیل شده اما است داقرت صوات این استکه نگو بیم اصلش 
اوسون بوده لهحةً پهلوی (آو") در لعت آت مثل ( جو ) در وان که 
هم | کنون دریحصی ولابات و روستاهای ایران معمول ومتداول می‌باشدو 
تمدبل و اوماء ازقواعد معمول لهحه‌ها ولعات فارسی است ماد [او 9 
افکسین ] و [ باورصبافه] و [ اوشالحافقان | ونطایر آن لالم 

۲- هم صاحب معتاح‌الکمایه راحع برنان افسوبها و کلماتی که درآن 
بکار رفثه‌است م یگو بدکه پاره بی‌ار کلما تش رنان پارسی پهلوی‌است وبرحی 
قنطی - عص العاط باوء بی‌معنی سرداردکه ارحس‌عدبال وبیهوده گوبی است 
و گویشد که این کلمات درجوات رسنده با ار طایفه حن ششنده شده است ۱ 

بدیهی است که هدبان ویافه گوبی آرمردم عاقل هوشیار سر سمی‌رید ؛ 
نگ انکه سارندگان رقه و اسو را از در مکابره وحدل باطل » مست 
لابیقل بای ۱ 

ما کلماتی که اربوع هدبان تو هم شدم | کثرش ار زدانها با لهحههای 
قدیم فارسی متاضا بهلوی با ار لغات داصانوس کیک ار فیل ععری و 
سریابیاست ؛ يك‌قسمت‌هم رمور احتصاری‌است که ارترکس‌حروفخله‌ها 
تشکیل بافته مطیر رقبةٌ عقدالمحتّه که ار حروی چند اسم ساحته میشود 
و شرح آنرا در فصل تکسیر و سط حروف گنشم » یا اسامی ملائکه و 
مو گلان که آنرا داقواعد حصوس اهل فنْ استحرا حکرده داشند ویشتر 
این کلمات در هیچ لغت و ردانی معني و مفهوم محصل ندارد 

و سلاوء چون اين کلمات عموماً برعامهٌ ناس محهول و نامألوس بوده و 


۱۰۰ 


و و ۶ ه 


للم حعبسیعن عیون آعدائی.. آلغ که سضرت امامسادقعلیهالسلام 
منسوست والسلام 

سپاس حداو ند دانای توانا را که اری او هقدمةٌ کتات و پیش کمتار 
ما بپابان رسید ورام تامی بکی‌اردوستان راستان وشدگان صادقش حسن 
حتام بات 

اگر پیش کمتار ارانداره‌بی که نا اصل حودکتاد شایستگی‌وبایسنگی 
داشت در گدشت و درارسحی اجامید ارحواشد گان داشمند برر کوار 
پورش می‌حواهم . وباد آور می‌شوم که چون موصوع کتاب مقتصی بود 
تا گربر آن کمتار ها آوردم و رور کار گرابهای حود را صرف نوششس 
سحنابی کردم که بیشترش حودمرا باورئیست» مس حود دربارٌ پیش آ مدهای 
رندگانی و کارهای جهان که همه در ئحهٌ بروی تقدیر خداوند بگ‌انه 
است » وهجنی در احکام ستار گان وفال کوبی وهمانند آن ار من دندان 
می‌کويم لاحول ولاقو الا باه ولامویرهی‌الو جود لاله 


مردرا عقل رای رن باشد سغبه فال گوی رن باشد 
دیست‌حرهرژه مسدل و تثحیم رن نود سعندهً چنان تعلیم 
سحن فال گو ندارد سود ناد پیمود کاسمان پیمود 
سست الا بقدرت رداک بسك و ند در طبایع وار کان 
بی قصا خلق بك امس ترند مرد عاقل چئی حرس نرند 
شب‌خمه ۲۷ تبرماه ۱۳۳۱ شمسی موأفقه۲شوّال ۱۳۷۱قمری‌هحری 
حلال الدیی همایی 


خواندگان درس ۲ س ۱۵ سب ۵۰۰ راسته ۵6٩‏ 0۷ تصحیح کسد 


۱۰۳ 


و کستردن دپهن کردن درمقانل لب" بمعنی پیچیدن وتا کرص »و نشور 
نمعئی برحاستن و زریده‌شدن که بوم‌النشور عنسی رور رستاحیر ار آن 
آمده * در اصطلاح طلسم ولوح و دعایی است که با آن یماران مصروع 
پری‌رده وامثال اورا معالج» کنند باین‌طریق که بوشتةٌ آ لرا مریش داحود 
دارد با در آب شوبد و آن آت را ساشامد » ارقیل دعای شنک وفوانه بر 


و همانند آن که قسمی اررقه سود می‌شود اما سص لعت بیان آ ترا 


مرادف کی رقبه‌و تعوبد صبط کرده‌اند 
در صراح اللغه می‌توسد ‌ تنشر فسون کردن و لسشس ولشره بالص 
تعوید » 


صاحت لسانآلعرن آ را خوبت تعر یف کرده ات 
0 ۱ ۳۹ و هه ۰ ژر 
ص ۳ و ار ۵ وه رص ف ۳ ‌ مت 
ان ره 9 س‌الجن سمدست دشر ه لا به نها عه مأحامره من 
الداء‌ای بکشّف وبرال». 
۶ ز 

۳ _ ححاب بکسر حاء بی‌هطه و چعش ححبت بورن کذب درلعت 
نمی درده اش کرد ار ححت لعبی باردأشتش و حاحب پار دار بده و 
پرده دار - و در اصطلاح حصوص ادعبه‌ایت که شحدص را ارشر دشمنان 
مصودن وآرچشم نذا ندیشان بهان می‌دارد 9 اورا ستتد وار وی بادیکنتد 
و اسبعةٌ ات و آوارشن تحاطر تگدراشد " و در حقیقت قسمی ار تعو بد 
است و گاهی مرادف تعوی دگفته می‌شود چنایکه محارا بحای شره رحرد 
و رقبه »و آن کلمات هم بحای بکدیگر استعمال عی‌شو ند 

درعالب اس آدعبه‌لیط حجحانومجنتحت ومشتتّات آن 1 است آر فسل 

۱۰۲ 


۹ 


منسوب 
بحکیم فیلسوف داشمد بامدار بررگوار ایران 
ابوحل سینا متوق ٩۷۲۸‏ 


با مقدمه و حواشی و مقالله و تصحیح 
استاد 


حلال الدین هایی 


دردوقس! بای که از دست ناحرم وجاهل پوشده دارد و بحرام رکزن۲ 
تا مواحد نباشد و الالمو فق والمعی 
فسم آو ل 
منگسم برهفت مقالت 

مقالت اول درطبایع حروف 

مقالت سوم در د خنهای " کوا کب 

مقالت چهارم ت درللاس و زشت کوا کت 

مقالت چم - در تکسی اسم خود با اسام ی کوا کت . 

مقالت ششم - در ماز مود ن که ه رک و کی را حهت چه مهم بابد 
قکسیر کردن و ارقام او چند باز بای خوایش؟ ۰ 

مقالت هفمم_ در چند عمل چهت حت . 

۱ - از شش سح کور المعرمی که در دست دکارده مباشه شیم کتاب بدوقسم ۲ 
فسم‌اول بهت مقاله حصر است پستحه حاصر یعتی دا (س) وس (ح) > درمقدمً 
۲ رامعرفی کرده‌ایم ومتآسما بهازهر دو سته‌چنانکه درمقد مه‌ویانان کتاب‌بادآور شده‌ایم 
قسمتی ارقسم دوم سقط شده و کتات عطاق تقسم دیاچه بانمام است . در سطه (ش)اهم 
صوان‌یات اول دارد آمایندار هعت ممیل کتات تمام میشود واسمی دیکر آزیات‌دوم پیست 
۲ نگکد یم چم و مچین (دارد) و (ماشد) » ع . یکی ارعلل احتلاف سح 
دز کلم ( کند - کند) و [ ماشد - باشد ) در این موصع و سایر 0 
در کتات حاضر مثل (یعواند-پحواند) و (نداند - پداند) ومچیب سایر کش ثارسی 
قدیم ایس ت که در سحه‌های قدیم صیثٌ معر درا بر سمالحط قدیم‌دال‌مهمله ودال‌معحمةٌبارسی 
بوشته ((کند - شاشد - نخواند - تدای ) ومتاح ند آبرا بیع هم اشباه ده ودر 
سایر خمایر عارات هم براساس این اشتاه تصرف نموده اد 
۳ ح : باحتلاف رسم الخط ( دحه های ) 

3 حواند و ح‌ 


سم ال لر حمن ال ریم 

ایرد ستحانه وتعالی ارحکم حکمت و قوءقدرت جهان | هرید چنامك 
سربه * واراچیررآورد! چیر و پدید کرد * ومارا از له اشیاء برگزید» 
ودل نا ورنان گویا داد رچهره بدین‌خویی ارزانی فرمود " وراه بهشت 
و دورح شمود وپيعامن فرستاد ورسالت " نداد . وصلوات آو درود حدای 
تعالی برجیم پیغاسران بادحاصه مرحیرحلقان وبرگزبده رجان وحاتم؟ 
پیغاعمرآن * خداو د لوح وفلم وبراق ومعراح "آرایش دس ودلبا وتخت 
وتا" حواجه کاقنات * خلاصهٌ موحودات "حمدهصطفی‌صلی العلیهوسلم 

اما هد چنی‌گوید موب این تألیف ومصته‌این تصنیت ملک الحکماه 
واقدم العسااء ابوعلی سیناء محاری رح ال علبه! که جاعتی ار دوستان 
زان آزتا نک او مرا ایتتعاه کات موتون عفد مر دنه 
و بر ما حقوق سبار ثات کرده " یس ما رای اقتصای التماس این 
طایعه این کنات تصبیت کردیم" و بامش کنوذالمعزمین هادیم منقسم 





۰2-۱ (آورد) بدارد 

۲ - دوداد ۰ 2 

۳ - صلوة ٩‏ ح 

4 - حائهه و ح 

* ار دحداوند لوح و فلم 4 تا ایتعارا ندارد . 
۳ ؛ ار «مصثف این اصیی» تا ایجارا ندارد . 


۷ - کردم : ح 


باشی * و ندان ستازه نگاه کنی » وحط اوار خانه وشرف و ودال وحبوط 
و استقامت و رحست و احتراق » و دوص در حایگاء موافق در دروح و 
درجات ؛ وپیوستن سمدو تخس وماسد این از صمف و قوّت ندای! و 
اگر مداسته داشی عمل دوستی درساعت سحس و عمل دشمئی در ساعت 
سمدکنی »از این است که هروقت عمل راست نیاید و طها سگرده 

حکایث - معتمدی که برقول او اعتماد شاید حکایت کرد که بولایت 
مصر بودم مرا هوس آن بودی که هر وقت شاء اهرام ۲ و دیکر بناها 
همچببن دیدمی * ك رورچنان | تماق افتادکه طافی دیدم برآن صورتهای 


۱- قوت وصیف کی زاو تقو وحابه ووبال وعبره الا اژمس‌طلعات 
بجوم واحکام است که دراحتبارات واستحراح احکام‌طالع رعایتمی کند. معرامان 

و رافیان وعلمای شش" اعداد وطلسیات سر برای موش و حواندن ونکار ودن مرا 
و ره و "فوده و "شره و احرار و ادفبه و اوزاد وطلسیات ملاحطهٌ احوال کوا کت 
را ار قوت و صم و سعد وحس وشرف و هوط و عیره شرط لارم می داسد 

اما حانه با یت کو کب درمتایل ونال کته میشود ین فر ار که‌گوسد شش رح 
بر بوالی ازاسد تا آحرحدی ولات آوات است و شش برح برحلاف "والی ارآحر 
سرطان تا ال دلو ولابت با کشور ماه است و برح اسد حانهٌ اصلی آثات و برع 
سرطان حابهٌ اصلی ماه است - یس بهريك از حمسه متحتره دو برح دهنده یکی در 
کشود آشان و یکی در کشود ماه و ان دو رح را حامه‌های آن کو کت کو تفاب 
درح مقایل حانه یسی بر ح هعتم مد ارآ را وال آن کولب گونند دربارة عابه‌های 
کوا کب این ابیات معروهست 


حبل و عقرت است. با هر ام قوس‌وحوت است مشتری‌را رام 
"ورو سراي چ‌حاه رهره است مرزحل راست حدی و دلو مقام 
یر حورا و سوشه مه صرطان حابه آفتان شیر مدام 


مثلا حابه مرریج دو برح حمل و عقرت است و وبالش دو برح تور و میران _- و ور 
وسران حان رهره است و وبالشی حاه‌های صرنح ۰ - وحابه عطارد حورا وسبله است 
ووبالش قوس وحوت که حاه‌های مشتری است ومرایی قیاس دزسایر کوا کت سیاره 

قیه حاشیه درصفح ید 


۳ 


در حونگی خاتم کواا کب سع سیاره وخواص آن 
و تصویر هاء ۱ ایشان 

فصل - بدان اسمدله ال تعالی که هیچ چیزار کل[ فر شش حسوسات 
ومعقولات بی‌حکمتی یست " وهریکی را حاصیّتی است که علم ماسصی 

را شناحته است " و آسیاء علیهم السلوة و السللام دریافته او رای ۲ 
روش خوش شأید فلکی مجای آورده و سا نموده " یس واحت است 
که بچشم ینش در آن نکا کنیم‌وتر؟ تیسی و نسقی که بهاده‌اید تگاه‌داريم 
وایرد تعالی احوال ای‌حهان را بربر فك قمرپردوارده برح و هفت 
ستاره "پیدا کرده است * و هريك دلالت بطالع کسی دارد پس داید که 
در وقت عمل از اصل مولود آن کس ندان حاحت که مشمولی با حس 


۱ - تصویرهای : ح هردوسحه یکی است باحتلای رسم‌الحط یاء مرر کت تمام وبا 
کوچك دسال ر‌بده ریرا صورت همزه که در موشته های قدیم در مورد مش و ,طایر 
آن دیده مشود ار یل ( دست و یاء ابشان ) و( در با ۶ من کران:) و ( شهاء درار 
و رورهاء کوتاء ) واثال‌آن درحقیقت باء کوچك اتراست که دسالهآی حص احتصار 
و تسهیل در کتات حدف شده و صورت هر فربی دز آمده (ی <ه) و دبی 
سب موب اشتاه خواندگان و بوسد گان مد شده است . 

علامتی که روی هاء میرملعوط درحالت اصامه و وس کدارده میشود پرهان باء اش 
است ه فسزة عررمی ( حابهٌ شما < حانه ی شما ) و ( لاب می < لاه ی س ) و 
( همته گدشته - هفته ی گدشته ) و ( شبارة آیده < شاره ی آیده ) رحوع شود 
ستدیه و حواشی بکارنده بر کتاب التمهیم انوریجان بیروی ارحله صمحهٌ (ن) مدمه . 
۲ - آبر) دریافته اند پن رای «ج 

۳ - ستاره ؛ مخ 


۱ 





شش مگاه کردم چمائك هی آمدم هرحا که گوسپدی بودی* 
همی‌روی نس‌بهادی وسوی من آمدی » تا که شباتان بدیددی * وهرچند 
که گوسپند را ژددد تواشتند که باز گرداشد » تا از حد بگدشت و 
کوسیندان اسوه شدند ‏ شابان فرباد بر آ ورد ودرمن افتادید وکعتند 
که ‌همد؟ حال حادوی کرده و طلسمی داری » از کته ابشان دلتسگه 
شدم " سو کندان" حوردم که مرا ار این علم معرهتی۲ سست و در اس 
حال مس بیرشگمت مانده ام و هیچ حبرندارم الا این پار؛ موم " و ندان 
یه حاشه ار صعیحه قمل 

و مثتری را سعك ] کبر و دهره را سعك اصغر و دحل دا فنجس) کیر و مریح 
درانطار کوا ک سر گوید بطر تریح ومقَابله بطرهداوت ویحس‌است , - ونطر 
قن بث و تسدیس بطر مودات وسمد است , - ور مقاله را دز هداوت وجوست 
انری ار تریم داد - و تثلث را در مودات و سعادت اتوی ار تسدس شمار ند ۳ 
ودر,طرمعارنه وید با کو) کت مد درسعادت وبا کواکب بحس در جوهت بفراید , 
ترسم آست که مامبی دو کو کي ۰ درحه پمی ریم دوز فاصله باشد , و دو مقابله 
ماب دو کو کت ۰ درحا بسی صب دوز فاصله است . و در تثلث ۱۲۰ درحه 
بائلث دور ودرتسدس ٩۰‏ درته با سدس دور 

و متاربه آست که دو ک و کب ور يك قعله حتمم شده باشد . 

وا قوث و شرعف کرا کت را ]۷ صی شرده اد بود قسم فوات وهشتاد و 
چهار قسم صعب که شرحش طولامی است حواهند ان رحوغ کد مكقاية التطیم و 
دلیل السحمي و شرح بست باب ملامطش . 

۲ - هرمن : ح . در اصل ( آهرسن ) بوشته است 

۳ - هي دیدم ۰ ع 

4 که «ودی ۱ج 

مور ع 

٩ب‏ س وکند رح 

۷ - علنی و معرمتی + ح ۰ 


سیار تراشیده " صورت گوسیندی خرد بافتم باحر کت تمام " مرا لطیف 
آمد " قدری‌موم باخود داشتم بر | صورت بهادم تانقش‌گر فت ِ باز گشتم 





شّه حاشیه ار صفحه قمل 
اما شرف درمقایل هبو طار احوال کوا کب سعه‌تعلاوة زاس ودب است بان قرازه 
شرف شمس دد٩‏ ۱ درحهٌ ل است - قمر ۳ ور - رحل ۲۱ میزان - مشتری ۱۵ 
سرطان - صریح ۸ حدی - رهره ۲۸ حوت ‏ مارد ۱۰ ستنله - رآس ۳ حور 
دلب ۳ قوس 
و هبوط کوا کت در درحٌ مقابل شرف آنهاست یعتی ددبرح هعتم مد ارشرف همان 
درجه - مثلا صوط شمس در ۱٩‏ میران است - و هبوط قمر دد ۳ عقرت - وفبوط 
رأس در ۴ قوس - و هبوط دت در۱۴ حودا . - و پراین قبای در سایر کواکت , 
پس معلوم شد کاشرف هر کو کنی هبوط ک و کب دیگر باشد چبانکه حامه ه رک وکنی 
وبال کو کت دیگر است , 
اما استقامت در مقادل رجعت واقامت ازاحوال حمسةٌ متعتره اس ت که درحر کت 
حود کاهی هسقيم باشد یسی برتوالی روح ار هل شور و از تور سورا تا آحر 
ح رکت کنند و کاهی راجع سی حرکت آها بر حالف "والی باشد و کاهی مقیم 
پسی دز يك شطه سا کی سایند 
توضیحاً توالی روح ارسرت سمشرن‌است ودس سب جر کت ازسرب سشرقرا 
حر کت برئوالی و حر کت ار مشرق سرت دا حر کت رحلاف توالی گوبد 
ام احنراق کر کف صار تست‌ارمقار بة یگی‌ار کوا کب چبه متحتره ۱[ فتات , ومقاربه 
چون در مورد رین یصی ماه و آمتاب باشد آرا احجتماع کوب . و مقارهٌ یکی 
ار کواکب سیازه را بایکی ارعئدنی رأس و دس ماه اصطلاح محاسده حراىد ۰ 
پس احتراق در حثیثت با مقاربه و اجتماع و حاسده يکي است و احتلاف اصطلاح 
بطر باحتلای موارد است 
اما سعك و فحی : عتیدء مان اس است که آمتاب وماه رمشتری و رهره وراس 
را سعد داند ‏ و رحل ومر بح ۳3 دا بح شمازند - وفطارد را دوحسدین وی 
بسی چرن بیکو کت هس بیو ندد دارای جوست شود وبا کو کب سمداثرسعاد تگیرد. 
قیه حاشیه در صعحه بعد 


مقالت دوم - دراستخراج اسام ی کو کب 
ددایك يث حرف آتشی و بك حرف ار حا کی و مکی از سادی و 


شه ار صعحهً قسل 

معلوط بود صحت ار آوردیم و متس دار یم که ال صحیح هی است که در مس 
آورده‌ايم , در کات حل المشکللات اوالیداس ان‌ساوحی که از کتب معتراعداد 
و طلسمات است هم قسم حروی وا بطنایم ارنمه و استحراح اسامي‌کوا کت اد 
روی طایم ناسم ورسم از کات کنور الیمرتمي (رمالاً حاضر) با تخر نف وتعجیعی 
که محصوصا لارمهً اس بوغ کس و بوشته‌هاست شل کرده است باری ساي امالابی 
کتات بردايرةٌ احهت است واینکه درفتمة فصل‌نوشته است «حروف انجد را بچهار 
قسم کر ده اند > متافیحه موآیت. کات است با سهو ساح و در سایر سح کتاب اصلا 
اسمی از حروف ایحد بت بلکه فینوسند « ستت و هشت حرف زا بچهار قسمت 
کردم > با < حروف سمت و هشتگاه را بچهاز قسمت کید ۴ 

| حروف ستت و هشتگاهٌ دايز اهب و تقسم آن ساصر اریمه بان قرازاست : 


ا ج ه تب و و رد دا ی له شا جح ال س ث 
ط م وف د ع نس ت ص ص م حم اط ق 
چون [ ر اچهارچهار طر ح‌یسی بچهارقسمت دکسم هر بحش‌آن هعت حرف میشودکه شرتیب 
عباصر از بالایایی حرف اول را باتش ودوم را سادوسوم رانآت وچهارم را تحاك دهند 

حروی آتشی ۰ ۱ و ی ل م ی ع 

> دی :جح راك س يا ات ح 

۴ آي ه رش ث دص ط 

خاکی اب دح ط غ صاق 

اما در حر کات حروف چون مطلمی را که در این سل بوشثه سد هم در مقالهً پم 
عپا تکرار و تأمدکرده است روا بداشتيم که اد پیش حود در آن تصرف کم اما 
بوشتهة این سحه با سایر سبح کنات و #مچبین با دیگر کتب اهل فن محالف است. - 
مسعروف اين اس تکه حروف آتشی را تحه وبادی را صیّه و آمی را کسره وحا کی‌را 
سکون دفید ء و در سحه های دیگر کنات بوشئه شده ات که حروف حار" را 
هب وباس را دم ورطت را محرور وبارد را محروم کسد ودر سص سح برعکس 
رطب را محژوم و بارد زا محرور کشد . 

تکار ده يم حود را در این باده بشرح دز مدمه وشته‌ام وال العالم 


۹ 


خشم درهم مالیدم چونآن شش تباه شد وىاطل‌گشت درحال‌گوسیندان 
دار گشتند و دعل ار آن ندفعات رفن وموم در آن صورت بهادم هیچ 
تأری نکرد 

وارانحا مملوم میشو د که وقت‌را تأرتمام است و هره سك‌سان شاد 
شمردن و در احتیار کارها که مردم پیش کر ند در هر کاری تَأمل کسد 
و درهر بان تب‌گرفنه و دلاگل نگاه دار ید تا مقصود زودحاصل شود و در 
عمل حطا نفتد . 

مقالت اول س در طبایع حر وف 

حروف! اسد را بچهارقسم کردها د حروف آتشی وحاکی ونادی 
وآی‌را حدا کرده‌اند : وفتحرا با تشی وصفت اراسحا کی و کسررا سادی 
وجزم را بآ داده اید؟ چثامك نموده مشود . 

حروف آآشی _ ۱ و ی ل من ع 

حروف‌دادی - در ش ث دص ط 

حروف آبی - ند دح ط ع ص‌ق* 
2-۱ (حروف) شذارد . 
#بدحرسته) شلات رفظ 
۳ - ح (داده‌اند) ندازد 
- تاد تقسیم حروف بمست وهشت کاه را مطاریم و عثاصر آز بعه وکواکت سیعه 
و بروح ائا عشر و سایر آمور مر بوط سون عریبه با احثلاف عقاید و سلیته ها در 
اعتار دایرة أشث و آنجد و اهعم و آحهت و عوه در مقدمه شر جح دادیم و کمتی مکه 
ماحد و مقیاس اعمال مژلت ای کتات دایرة احهت است ‏ و چون این مساح را در 


دست داشتیم سحه را که در صط و تعیید حروف متءلق هرعصری سیار معشوش و 
پقیه حاشیه دز صعحه معد 


۸ 


وت حاحت با کوکنی که عملکنندمان چهارحروف تشو سند جای آن 
کوک ! 
مقالت سوم - فی دخنة‌الکوا کب 

نعا مه رکوکس:وا دحفه اس تکه وف حاحت مکرنر نف مقشود رود 

بر آید» ات تجور هر کو کنی حدا کانه بوشته شده. 
ِ 

خوررحل قر "وحرد سرت واشنه آو بلادر جمله ناهم برآر 

بخور هشعری کافور وصندل سرح و حردء ‌حان وماروی ستس‌بی 
سوراخ وزععران آب ند شاه حمله ناهم برایر 

خورشمس کندروروی* مشک رندش عاح کل سرح حمله برانر با 
روی شرم" سندد و سوزد 

بخوررهره پوست تر نج ورعفرآن رندش‌سيم ومس داهم نورن برآثر 
بگلاب نمشد . 

حور عطارد درگ ریحان لاجورد وسوده دار فل‌ل" برگ تر بح‌جمله 
بقه حاشیه ار صعحهً تبل 
که در متن آورده است حروف طایم را ملحوط دارند پس حرف اول هر کدام را 
برحل و حروف دوم را مشتری دهند تاحروی همتم چهار طم شر افتد . 
تسیحه ها در مسیط حروف کوا کت بسرسیار ممشوش ومبلوط بود و ما ببقبای صحیع 
که سظود موب کتاب بوده و در مواصم و سح دیگر هم تأیید شده است آسرا 
تصو اب بار آوردیم والله اعلم تالعبو ات 
۱ - اسامی ارکو کت * ح 
۲ قره وج 
۳ - اشه: دام گیاهی است که آبرا دواله پر گویند 
4 - کندر رومی « ح . 
» - شرم ار بوعگیاههای شیرداراست که بتوعات گید . دبس سبح ( شره )۰ 
٩‏ - سوده فلمل » ح ۰ 
۱۱ 


یبکی ازآبی گرفته ايم و برحل داده ايم » حاصل آمد حروف زحل 
اج‌هن 

وحرف دوم ار آتشی و دوم ار حا کی و دوم ار بادی و دوم ار آی 
گرهتیم ومشتری دادیم حاصل آمد حروف مشتری وررد 

وحرف سوم ارهر طبایم گرفتند و نمریح دادند حاصل آمد حروف 
شی‌ریح ی لاش ح 

وچهارم ارهریکی گرفتيم وشمس دادیم حاصل آمد حروف شمس 
ل س ث ظ 

وپنحم آرحروف هر طنعی گرفتيم وبرهره دادیم حاصل آ مد حروف 
رهره م فد ع 

وششم هرطع‌ی را کرفتيم عطارد دادیم تخامل اه حروف عطارد 
رات ص ص 

وهفتم آرهر طایم گریم وشمر دادیم حاصل آمد حروف قمر ع 
ح‌ط ق 

ایست حروف کوا ک‌که ارهرطعی حرفی بهرکوکنی‌داده؟ پس در 


۱ - حروف ۱ 

۲ - تقعیم بیست و هشت خرف نکوا کب سعه پیز براساس دایرة اجهب اخت که دز 

حواشی فل وشتم 

چون بیست وهشت حرف دا بهمت ک و کب قسمت کنيم سش‌هر کو کب چهار حرف 

حواهد شد . - قاعده اس است که کوا کب سعه را ار الا پایف سی ار رحل شر 

رعایت کسد پس چهار حرف اول دا برحل و چهبار حرف دوم را مشتری و چهار 

حرف سوم زا پبریج دهند و همچان تا چهار حرف آحر تشر افتد و شرتب ده 
بقیه حاشیه دز صعحه سد 


۱۰ 


حروف م ۵ برمود سوزی «حنةٌ مدکور سورد 
شمس حامهٌ فاحریوشدررد وسرجو طوریادشاهان‌بر ‏ بد وایگفتری 
زرد دردست‌کند بروی صورت آ فتاب هش‌کر ده ودرمحمرءزرد | دحبهً ]۱ 
آ فتات سورد 
ژهره باید که حامه شش فاحر بپوشد وتاح برسربهد و ارهر گونه 
حواهر بروسته و طور رتان برآبد و انگشتری مس در دست کند درو 
هش کرده این حرف راب ذ ودحنه مدکور سورد 
عظادد بابدکه در اعه ‏ پوشد ودستار گرد سدد وگشاده روی داشدو 
نطور دیران بآ ید و دجم مدکور سوژد و حاحت بخواهد . 
مر بای که حامهٌ سیم گون بوشد موی حوش‌داده و بطور کود کال 
و پیکان ور کادداران بر آ بد وابگشتری سیم پوشد وصورت ماه برو هش 
مک ی وتان هوشر 
ا گر در عمل حطا سعتد و اوقات وساعت حون رعات کرده شود 
مقصودهمان ساعت حاصل آ ید 
مقالت بنحم - درلکسیر اسم خود بااسامی کوا) کب 
چون حواهی تکسیرکنی اسم حود را باهرکوکنی‌که حواهی باید که 
درساعت آن کوکت بخور آن‌کوکت سوری وجامه‌های آن‌کوکت بپوشی 
وحاتماو دردست کی چنامك‌گمته‌شد و احترار کمی ارآ مك آن کو کس 
راحم یبا درهموط ووبال ساشد وبا درتریع و مقائلةٌ کو کب حش‌ساشد 
چون|سهامعلو کر ده باشد ۳» اسم‌خو د سوسد و دعده آسمو الدحودنو سد؛ 


۲- اصل ( ذراعه ) 
۴ - باشی ء ح وهچین (مویسی) و (دهی) بیع حطاب 


۱۳ 


نون ترایز تآب زعفران شدد 

تجور قمر سید رون کهرتاء کوفته عسراشهت لادن جله احرا 
ترایز نات مورد بندد و شورو؟ 

پس باه که عمل هرکوکنی‌که کمد بحور آن کوکت بر آتش بهد تا 
مقصود برآید 

مقالت چهارم _ درلباس وزبت وا کب 

ندابك هرکوکنی‌را حدا کانه حامه‌بی باید پوشید وباطوارآن‌کوکت 
بابدیر آمد وحاتمی‌که ندان‌کوکت تعلق دارد در دست ابید کرد چنامك 
کته میشود " وروی ندان برح بابد کرد که آن کوکت دراو باشد و 
سور مدکور سوحتن " و حاحت حواستن تا مقصود رود حاصل شود 

ژحل بایدکه در وقت حاحت حواستن حامه کنود و درار دوشد و دو 
امگشتری در دست کند یکی اراس ویکی ارسرن » وبرآن بقش کند 
این حروی را فظ و روی بان برح کید که رحل در آن بود و سره 
مدکور سورد و حاحت حواهد 

مشتری وقت حاحت باید که حامهٌ زرد وسفید یوشد و ور رهانان 
و عاندان بر آبد و انگشتری عقیق در دست کند و برو هش کرده ان 
حروی داحچ و در برایرمشتری بابستد و دحبةٌ مدکور سوزد . 

مرح باید که قنای سر پوشد و بطورحداو ندان سللاح "بر آید شمشبر 
کشیده در دست و ابگشتری ار آهن در دست کند مرو هش کرده اس 
وه فا تتووات کرا گنس ماع ان کنات و دیگر بوشته های اباب 
من محتلب است هريك ,طر و سلیقهٌ حود چیری را کاسته با افروده اد قدر مسام 
متعق عله این است که باید دنه ویجور هر کو کني با حواص" و احوال و مسویات 
آن کو کب تناس داشته باشد , 
۲ - خداود سلاح ۰ ح 


۱۲ 


پس همه را باهم ترکیت کرديم و معرت و معچم ساختيم حاصل آمد 
حروفب ازاسم حسین وفاطمه و کوکب مشتری حموسار بطر نمد حهو ۰ . 

ودر اعراب نهادن گر دو حزم در پهلوی هم وافع شود يك جرم را 
کر کنند تا توان خوامد 

پس در هر کو کی که عمل حواهی چنی ابد کرد و هر ک وکبی 
را علسته باید معلوم کرد و ساعت او نحوز او" برآتش باید تاد . 
و آن کو کت‌باید که حوش حال باشد "وبا طوارآن کو کت باید بر آمده؛ 
و جامه های آن کو کت داید پوشید » چنانك دربالا د کر کرده شده‌است 

وچبین که کنته‌شد اسم حودرا با ک و کت مطلوت امتراح دهد وآن 
مقدار عدد که حهت‌آن ک وکت تعبان‌کرده شده‌است نخواند این ارقام؟ 
که برون آورده باشد؟ و در ترایز آن بزح بایستدکه آن ک و کت 
درو باشد و دست بردارد و حاجت تحواهد . 

وه رکوکیرا علبحده عد دی‌جهت حوا دن‌گمته خواهدشد وحاچت 


۱ - سعهٌ ال دز مثال عمل کسیر پساز معلوط ومششوش نود وچون معتاح تصعیح 
در دست داشتیم مطاق قاعده ی ی که در این کیات و سایر ی ص نوشته شده اسصت 
اعلاط دا صکت ارآوزدیم و ای عمل در دیگر مواصم مشابه ب رکه قاصدءٌ صحبح 
در دست بوده اسحام گرفته است . 

۲ - یی بسور محصوص کو کت . 

۳ - یسی دز شرف و بث و نطر تثلیث و تمدیس و بطایر آن که تاصطللاح مچبان 
حوش حالی کوکت است , 

ء - ارقام را «ح 

* - بسی حروف وارتامیرا که کسیر استحراح شده است سددقرر بحواسد . 

. حاحت عطب است برعدد پسی حاحت ماس فرکو کنی بر گفته حواهد شد‎ - ٩ 


۱06 


و مده حروف کوکت مطلوت شویند * و هرسه را با هم امتراج دهد 
چناناك کوا کت را ازحروف کرده بود 

پس حرف اوّل هرك بگیرد وشهد وحرف دوم هريك نگرد و سهد 
وحرف سیوم هربكث بگیرد و نهد وحرف چهارم هرك نگیرد و سهد 

وهراسمی را حروف تمام‌شود واسمی‌دیگررا هثورحروف اقی مانده 
باشدآی اسم تمام شده را باژ ارسر کیرد تاآل اسمعهای ! دیگر تمام شود 

وهراسم ی که تمام شود ودیگر اسمها را حروف باقی‌مانده باشد آن 
اسم را باراعاده بای کرد تا همه تمام شود 

وسده هه را داهم حممکند و معرت و ممحم‌سارد چنادك کعته شد؟ 
آتشی را فتح و حاکی را صمّت ونادی را کسر و آبی را جرم چنانك در 
اسم‌حسان‌وو الده‌اش فاطمه وک کب مشتری (وذد۵) حروف آنموده‌میشود 

مثال # ح س ی ن ف اط م ه وررد 

حرف اوّل هرك ارس اسماء گرفتيم و هادیم حاصل آمد (ح ف و) 
وحروف‌دوم هربكث کرفتیم و نادیم حاصل آمد (هی 1 ) - وحروف سوم 
هريك گرفتیم و هادبم حاصل آمد (ی ظ د) - و حری چهارم هر بك 
کرفتيم و هادیم حاصلآمد (ث م ۵) 

بعده آسم‌خسین حهارحرف‌ود تمام‌شد وفاطمه را که پنج حرف است 
يكث حرف باقی ماند » پس بکحرف ار اول اسم حسن گرفتيم و بهادیم 

وبك حرف اراوّل حرف عشتریگرفتيم و هادیم حاسل آمد (ح ه و) 


۱ - اسهایی » رسم الحط سح اصل 

۲ - شلهه جح 

۳ - وحروف * ح حروف مشتری دا ایحا و حروف تکسپررا درمثال , تحص امتبار 
بيب‌الهلالب کدازديم 


۱ 


ترشبر کثد دردست | بد ودردستآسان در | بد 

ژذهره - سه بار خو اند جهت‌عیش و کامرانی وطربولدت "ودرچشم 
حلایق خا صه زدان عربر و گرامی بودن ودائم باشاط و خرمی شسس 
و حوش دلی 

عطظادد - دو دار بخواشد "جهت‌‌ید حراش وحمم‌شدن‌آسات ومال 
سیار بدست آوردن وملك زیاد؛شس 

قمر - بکبار بخواندحهت دفم‌سحروه کر وحادویرعدروحهت‌سست 
ندن و تندرستی و آنجه بدی ماند 

واین‌اعدادیر طریقترتیت" کوا کت‌هاده‌شده اس تکهرحل‌تر آسمان 
هعتم است همت‌بارومشتری بر آسمان ششم است شش‌بارو قس‌علی هذا که 
قمربر آسمان یکم است بكث بار بخواید . 

عضی حکما بر آشد که جهت هر کو کمی که تسخمر کنسد هعت دار 
با سی وسه باریحوانند وهرسه قول! راست است۲ 
۱- نجوانده ح حتمل است که‌دزسحه های قدیم مه‌حا (یحواند) میعأعفرد برسم‌الحط 


مدیم دال فازسی بوده ودز ستحه‌های بعد باشتاه (سراند) ضیف هم بوشته شده باشد 
اما صیعه حمع دراین بوغ عازان‌معمولتر است بدین‌ست آبرا درمش احتیار کردیم 

۲ - وت « ح 

۳ - توا ود جح 

) - وملك رز رباده : ح 

۵ گر لت ۹ 

1 - حواندن هعت‌باریا سي وسه باز برای هر کوکی دوقول وبا[ بچه اشدا شرح داد 
حمعاً سه فول مشود 

۷- جح د« باقی وال اعلم علاوه دارد 


۱۷ 


که ار هر کو کب چه حاحت شواهد "و هر کو کی را حهت چه مهم 
باید تکسی کرد و ند بار باید خوادن ۰ 

قایده - اکن کف حود! بداند هترآ ستکه اول اسم حود سهد 
و افسگه: جر وت اسم کو کب خود شهد " و مده حروف کو کبی که بدو 
حاجت باشد مهف وعمل تمام کند چاك درأسم حسال و فاطمه ومشتری 
کته شد و حورهردو ک و کب سورد وحاحت ارهردو کو کت بحواهد 

واول بایك که معلوم کرده‌اش د که هردو کوکت را پاهم دك دوستی 
هست ببس ان عمل کند و اگر صد اد دس سام خود و والده حود 
و کو کب مطلوت عمل باید کرد 

مقالت ششم - در بیان نمودن که هر کو کی دا 
حه تکدام مهم باید خواند وحند ار باید خواند 

زحل بت طدات باز بخوا شد سحهیت سح فلاع و ددست آورس حاندان 
قدیم و ملك گر فش و برلشکر اعدا مطفر و متصور شدن 

مشنری - شش‌بار بحواسد آحهت قَوّت‌اسللام ورواح شرع وطهورعدل 
وماس اممان سامت و درچشم حلایق باء‌طمت وشو کت بودن . 

مرخ 5 پمح باز بحواسد سجهت قوت ار اعداء وحجهت هلاك دشمن و 
فشح لشکر 

شمسی ب‌ چهار دار بخواسد دهیتثت دوام لیخ وحلافت ودریادشاهی 
هستدام مایدن و هردشمنی که‌حواهد دشمثی کدف مقهورگردد و آنجه 
ِ- مقصمود کو کب طالم شحص است هنکام ولادت 
9 ۳ 0 (عمل تمام کند) علاوه دازد 


۳ مت شواند دج 
6 د کر دح 


نژ 


باشد !ووقت حجوت معلوم کرده باشد و شرطها۲ سای آورده باشد "چهار 
کاعد از این ارقام نو سد و بخور ددهد ۶ و چهار صورت سارد ار موم 
پا کیره ودرشکم هرصورتی پاره بی شور آن کو کب با یك کاغد ازاس 
ارقام که بوشته باشد " شهد و برهر‌صورتی سی‌وسه دار اس ارقام بخواند 
1 ی را در آتش امدارد » و یکی را در حال بالك که قدم بر آن برسد 
دس کند ؛ و یکی را در باد یاویرد حایی که او را دایم باد بحنباند ؛ 
ویکیرادرآت با کیره» اگرروان باشد ده * سندازد درساعتآتکس 
حاصر شود ومسحرگردد هرامری که توفرمان کنی مقصود حاصل آ دد . 
ا گر در عمل حطا نمشد و اوقات کوا کب حوب معلوم کرده شود هنور 
عمل تمام نشده باشد که آ بکس حاصر کردد ومراد بر آید 
فسوع ۵یگر - ایس تکه اس شرطها حای آورده برچهارپاره کاغذ 

اس ارقام شویسد تمشك و رعفران و تور ک و کت مد کور سوزد و بك 
آچرآت تارسیده را در آتش ابدارد ناسرح شود » پس بخور در میان 

کاعدها لجد و برآن هد تا سووه و سی و سه باز این ارقام" مخواد 
۱- در ایحا وحلهً نمد (ناشی) ‏ 
۲ - و این شرطها ۰ ۲ 
۳ - 2 (باشد) ندازد . 
) - یسی هسگام بوشتن ارقام دشنه وسور کوک مطلوت سوزد . 
» - يك کاعف این ارقام موشته باشد , صس 
1 - وآرا شور درمیان کاعد ها پیچنده و بالابهد , ح_ مقصود این است که کاعدها 
را با حور روی ] حرسرح شده سورد 
۲ - یمی ارقام معم حاف عطد دمم مهم که ار تکسی حروف رهره > ک و کت 
مناس مخت است با نام طالب ومطلوت ( حمد و فاطمه درمثال م‌نور درمتن ) حاصل 
شده است با اعراب وافحام و حر کت وسکون حروف مَاعدءٌ حروف باری و هوائی 
ومائی وارضی 

۱۹ 


مقالت هفثم حند عمل در حب 

چون حواهی‌که کسی رامسحرحود کردانی‌اوّلباید که کوکب طالع 
آن کس معلوم کنی و ندانی که راحع بیاشد وضوط ووبال و بطر های 
ند بداشته باشد و حوشحال باشد چنايث پیشت رکمته شداپس در ساعت 
کو کت مطلوت تحوراویرآتش تهی وباطوار آن کو کت برآیی وحامه 
های آن کو کب وحاتم آن بوشی ؛؟ و عده اسم طالب شهی * و دعثه اسم 
مطلوت هی و نعده اسم‌کوکت مطلوت شهی وتکسیر کنی هرسه اسم را 
باهم تاارقام ییون ید چنامك دراسم محمّد وفاطمه و کو کب طالع فاطمه 
زهره معدغ ۲ نموده همشود . 

مثال اسم طالب مد م جح م د انم مطلوت ف اظ م ء ام کت وکت 
مطلوب م ف ه ع حرف اوّل هريك گرفتيم و هادم و حرف دوم هريك 
گرفتيم و بهادیم و سوم و چهارم هر يك گرفتیم و بهاديم چناك پیش 
کته شد "وهراسم تمام شد داز اعادم کردیم تا دیگر آسمها و زنط 
حاصل آمد از عرسه اسم معم حاف مطد دمع مهم؟ 

وهرجا که دوحرم واقع شد یکی را کس رکردیم 

چون نام خود و شام مطلوت و کو کت او این ارقام برون که 
۱ - شده : ح 
۲ - بسی (م ف د ع )که حروف زهره است 
۳ - چادك کته شده « ح 
4 - ور سح دیگر ای کتات مثال پیحمود و فاطبه و حروف کو کت زهره که صاست 
محنت و سعادت است رده‌اند و حروف استحراح شده ‏ اعرات و اعجام معرروف بان 
قرار اصت ؛ قعم "حاف" مطد و دهم 


۱۸ 


طریق شش مردی استاده وماهی دردست‌گر فته و سوسماری در ربر قدم 


اووانگفتری از سرت . ٩,‏ 


پابان سحه (س) 


۱- ستً (س)ایهمی ستحداکناسا مدرسة میع-الاز که اقدم سح‌کنورالمعر"مين دسترس 
ما نود هنت حا حتم می‌شود اما مطاق تقسمی که در دیاچه کتات شده (قسم دوم در 
چگونگی خاتم کوا کب سعهستاره وحواص‌آن وتصویررهای ایشان)) سبحه‌میالحنله تاتمام 
است ار دوی حموعه که این کتات را با رساله های دیگر متصن است حوت معلوم 
می شود که ار ان کتات مقداری معقود بوده و هجان با کت دیگر دز مك محموعه 
تحلیدشده‌است رحو ع شود سم هی سحه (س)درمقدامه سگارنده وانث‌البوفق وهوالسیت. 


۳۱ 


همان ساعت مقصود حاصلآ بد . 
فسم دوم 

در حگونگی خوالم سبعة سباره و خواص آن و نصوی رآن 

مدا نك این‌علمی س‌شر ی است وبزرگت ایدکه هر که بدین شغل 
مشفول گردد ر طریق آرمایش و اروچه باری بکند وبا کیر گی ش و 
لت صافی پیش گید و دل در حدای نندد تا راست آبد و مقصود رود 
حاسل گر دد اکره برایس حله‌کند تمام شود و ناشد که ریان بازدهد 

وای د که بداند تاقسای حاحت و گشاد گی‌کار اونکدام کوکب تعلق 
داردشرابط یک کته بشد > ناب دکه آن کو کت حطی تمام داشته باشد 
وهرچند قوی حال و بیکو تر هتر ودلیل مق کدتر 

و احترار ابد کردن ار آنچهآن کو کب راجم با در هبوط و وبال 
باشد ویا در احتراق " وتربیم و مقالةً مریح! هم با پستدیده است 

و در ساعت خاتم ساختن چنانك گنته شد «خور آن کو کب سورد 
وبا طوارآن اکوکت برآید؟ 

رحل ‏ سک شه ارقسمت زحل‌است روزشنه ایی‌سشگث ستاند؟ 
وقمردربرح جدی با دلوباشد وبزحل اطر؟ وارآن نگینی سازددین 
را رم مد یقت آمه ات ام بان 
و تحصیس ند کر رای شدّت تعوست است درثر پیم ومقاملا بح 
۲ ان عبارت‌را علاوه دارد <اشاء ال تعالی که حق‌تعالی حویدٌ اين علم را 
بمتصمود زساند بصله و کرمه > . 
رسمار وان 


4 - و رحل باطر « ح مقصود نظر تجومی است و دراین مورد بحصوس بطرعداوت 
بربیم و مقانله اوای ار بعر بت تثلیث و سداس است وال العالم 


۳۰ 


موحر ععید ساحشس! چون حقوق سیار برس" ثات داشتند" برمقتصی 
التمای آن طایعه این حتصر را تألی کردم و نام شکنوذالمعزمیی * 
بهادم " وار باران درحواست کردم که‌این‌کتات را بدست تااهلان بادان؟ 
بدعمد وار باری تعالی توفیق حواستم براتمام آن والله المعین۷ 
القول هی موامرة الاعمال 
و فیه سعة فصول 

الفصل الاول _ می دکر الاعمال وما تعلق به 

الفصل الثافی فی مسویات الکواکت 

الفصل الالت فی عداو: الکواکت سمها علی عض؟ 

الفصل الرابی می دحنة الکوا کت الستارة*۱ 


۱ ش (ساحی) بدازد 

۲ ما سش 

۳ - حقوق»اتات‌میکردند : ص ‏ وحقوقرماداشتد : م- وحقوق‌وافر برماداشتد :تب 
ء - کتادرا تب رساله دا م 

* - درسعهً (س) کر المع من ودرسایر سح ( کورالمعرمیب) است 

1 -وادان ش 

۷ - ولی الاحانة . ص - انه ولی الاحانة م 

۸ - بات اول می‌خواهرالاعبال  :‏ . عنوان بات اوال‌دراس ستحه مثل (قسم اوگل) 
سح (س) است اما (حواهر الاعمال) طاهر | تحریت (موّامة الاعمال) است . مژاسره 
که دراعت معتی مشاورت آمده دراصطلاح س" بحوم واحکام واعداد وطلسات سسی 
استحراح واستشاط احکام بجوعی واعدادی متداول است - درسحه (ب م ) هتاوین 
صول را مارسی بوشته است 

٩‏ - فی عداوة الگوا کب وشتتها س 

۰ ص (الستاده) دارد تب درسرر کرا کف ساره . 


۳ 


سم اه الرحن الرحيم 

سپاس وستاش حدای را! که آفرسده چهاست و ندید آریده رمن 
ورماست۲ وهست کنندة طایم ؟ وار کاست و درود بر پیعاسران حق 
که کر بدة حلقا شد حصوسا؟ برد مصطمی صلی‌اله علیه و سلم و علی 
٩‏ واصحانه 

چببن" گوبد موب این کتات" ابوعلی س سینا" که جاعتی" ار 
دوسشان وعربران* که برعلم لیر حات و طلسمات و رفه واچ سس 
تعلق دارو" ۱ داعية تمام داشتنه رن حود ددو صرف میکردد و 


هیچ فابدت سمي بافتند بکرات و مرات ار سس "۳ استدعاکن د‌ بد کتاهی 





| - مد و ساس حدای را : ش - سیاس و ساش می قیاس حدای را : ص - مر آن 
حدای رام - سح (ت) امبلا" مقلامه بدارد 
۲ - کون ومکاست , ص 

۳ املاك : ص 

۶ . سصوص : ص 
ی 

٩‏ - ان متصر اش 

۷- شیح‌الر س اوعلی سینا رجه ال , ش 
۸ - چون جاعتی , صس 

٩‏ - دوستان عریر ؛ ش 

۰ بدین ماند : م 


۱ ماش , 


۳۲ 


اهر ومنو حه باشد تمقاره و تسدیس و تثلیت رهره عمل در دفق 
مراد باشد , 

اقا چون از حهت سص و عدارت ععل کی۲۵ شها و رورهاء مریح 
ورحل کند وساعات ۲ اسان 


ار آن میج روز سه شنبه وشت شننه و از آن رحل روز شنه ز 





۱- مشتری باشد :, ش 

۲- کند ص 

۳ وصاعت : بت ودر ساعت س 

راحم تسطر تسدیس وتلت ومقاره وعیره درحواشی دیگر توصح داده ایم . 

۱ اثصر اف اصطلاح مشمان عسارتست ار حاات کوک شسد ار اتصال - چون 
کوکت قرب سح بطر باناطر باشد آبرا مصل وای حالت را اتصال کید 
وچرن عد ارتمامی اتصمال ار مبطور اله در کدرد ]را منصرف کو ید وه رکدام 
را افسامی است که در کیب س‌ ارسل کمابة التعلیم و کناه التمهیم وشرح سست بات 
شرح بوشته امد 

دربارة ار داب ساعات وایّام ولبالی درمقدمه معسّلا کمتا رکرده‌ايم وایدا برای تومسح 
مطالب کتات تاحتصار میگویسم که چون ساعات هعته بسی۱۱۸ صاعت را ارساعت اوّل 
رور بکشه همت همت طرح کرده ساعت اوّل را بشمس و ساعت درم را برهره و 
مین بای کوا تن صنعه بارعایت ترتت ارعلوی سععلی دهند ورت" ساعت هررور 
وهر ش را رت" ساعت اول آن روژ وش داند روز تکشبه بآمتاب افتد وش‌ئیت 
ایام دوشه بماه وسه شسه سر یج وچهار شبه سطارد ویدششه سشتری و حمعه برهره 
و شبه برحل تعأق یاند - و از لیالی شب شمه بمردیج و شب یکشبه مطارد و شب 
دوش بمشتری و شب سه شنبه برهره و شب چهازشته برحل وش پیچشنه شمش و 
شب همه شمر متعلق شود 

و چون ساعتی متعلق نک و کی گردید ساعت هشتم مد ار آن بر بتر کوا کم 
سعه متءق بهمان کوکتب حواهد شد مثلاً ساعت اوال بکشنه تم بآتات دارد 
ساعت هشتم وپاردهم وست و دوم سد ارآن هم مومت باهتات می‌افشد وبررايی قباس 
درسایر ون سعته 


2 


الفصل‌الخامی _ هی شرح حروف اسد! 

الفصل‌السادس می حواص الحروف وآثارها۲ 

الفصل‌السابی هی تر کیب الاسماء 

المصل الاول 

چون حواهیم که عمل دوستی وحبّت کنيم آعاز کنیم برورهاوشهاه 
مشثری ورهره ۲ 

آن رهر دوز آدکه ز شت سه شنبه باشد._ اما عمل آن ال ساعت 
کنیم وهشتم؟ ساعت * خواهیم از زور وحواهيم ار شب * که تأئب رهرء 
سشتر * بدان وقت افته اد 

وآن_هشتری رور پنحشنمه و شب دوشبه اشد * و عمل اژّل ساعت 
وهشتم ساعت! هجثايك در رهره یاد کردیم 


و ثیر باید که قمر متصرف ساشد ار تسدیس و تثلیث و با مقارلةُ 





۱ - می شرح‌الدروف , س 

۲ -وتأئباته ش 

۳ کیم ص حواستیم که عل نت آعار کمیم ال ار زورفا و شهای رهره و 
مشتری آعار کردیم ؛ د - دزبار علامت هیر (شهاء مشتری) وبطایر آن ک باه 
کوچك اسر است درحواشی دیگر کمتکو کرده ایم 

- هم دش تحر بعست 

۵ - بر اش تعر یمست ۰ 

1 - ش «وعمل اوّل ساعت وهشتم ساعت» دارد و زور پبحشه رور مشتری است 
وشب دوشه وساعت اول ارآی دور وش ارآن کوا کب است و ساعت ال وهشتم 
تائيي آن ریادت باشد وبمراد ردیکتر : ص . 


1 





و کاریر کنان وتوسائان "وحشت رال وم‌دم سیاء 

اما آنجه بمشتری مسوست قاصیان و عالمان و داشمندان " واحل 
مدارس واصحان ورع ومس‌دمان شریت ووریران وحواحگان بررگی؟ 

اقا آنچه مریم منسوست اما واترالگ واردات سلاح وسرهسگان 
واهل شو کت وحراحان وقشادان؟ وجلادان و آئچه بدین ماند . 

اما آنچه بآفتان تملق دارد پادشاهان " وملوك وسلاطین"وامیران۷ 
بر رکف قدر وزرک فست۸ 

ما آچه بزهرء تعّق دارد رئان" و خادمان و مطربان واهل عنا و 
او تار وام‌دان ومحمثان ۱۰ 

اما مه تعلق بمطارد دارد وریرال ۱ ۱ و اصحاندیوانو باررگا بان ۱۲ 
وعا‌لان ولایت ومتصرهان " او شاشان واهل قلم 


سوت میس تس بوصم نت مس مسرت بت 


۴ - واصعاب دیوان چون ودیران رر گت . س 
؟ - ش ل(قمٌاش) دارد ۰ب (حرامیان) علاوه دارد 
۵ - ش (یادشاها) بداژد ‏ 

1 - سلطابان ؛ س 

۷ - امه رش , 

۸ص (وصاحت شو کت) علاوه دارد . 

-٩‏ حائودان : س 

۰ - واهل طرت ومحتثان ش تب . 

۱- وررا : ش ه 

۳ - تحار ش 

۳ - وعمال ومتسرفان ش . 


۷ 


شب چهارشنمه است » اوّل ساعتش وهشتم ساعت ا 
کل ناد که قمر متصرف باشد از مقابله و تربیم؟ رحل » ۴ 
مموحه راشف سر بیع ومقاللةٌ مریح 


چون اختیارش حای آورده شود یاج هیچ شئی مطلون متسر گردد 
| شاءاله تعالی * 


ا(مصل انثابی 
آسچه برحل مسوست! فلاحان و دهقادان ۴۳ ازتات قلاع و اصحات 
حاندابهای قدیم و هتدوان و کوه شینان و پبران و حهودان وچاء کنان 


۱ شش (ساعت) ,دازد 

۲ - لك , ش اما ص 

۳ .شش (تر یم) بدارد , 

6 - ود ش 

بت « انشاه ال تعالی > بدازد - ویحق باید که درهیح کار حصوس ای‌بوغ اعمال 
ترك استشا نکسد یعتی ار س دندان انشاء ال بگویند._ - مطلت متن زا دزهر دسته 
سارتی بوشته اند ار له اما بای که قمر معیرف باشد ار تسدس و تثلث رهره 
ومصل مود سشتری سطر تمدیس ویاتثلیث ویامصری باشد ارتسدیس و تثلیث‌مشری 
وتّمل رهره سطر تسدیس وتتلیث تاعمل بی‌شكك مروهق مراد باشد ما چون ارحهت 
سص وعداوت کسد باید که در رورها وشهای رحل و مریح کید و در ساعت ایشان 
بسی ساعت اوّل وهشتم لا رورسه ششه وش شبه ارآن مریح مود ورور شبه وشب 
چهار شبه از آن رحل است و چون عمل دوسی کی باید که قمر مصرف باشد ار 
ریم و قالطا رحل و متصل بود شرپیم با مقاملٌ صریح تا ماد می‌شلت حاصل شود 
آشاء ال تعالی ص تب 


٩‏ - نویه مات 


۹ 


المصل الرانم 
بخور ذحل مه و رععران و قردمابا و ققورالکندر 
بحو رمشری میمه و سدروس و عود و صمع و حت‌العار 
بحور مریخ کندر و صر و افیون و دارلعل 
پخورآفتاب رععران و میعه‌و للان و حلنار 
حور ذهره عود وشکر وقسط ورءعران ولادن وقشر الحشخاش 
بخورعطارد اشه" و کمون و قثراللور ۲ 
پحورماهتاب" حت‌البان وادحر وطلق وحت‌الحربون؛ 


۱- اش ص درس و اهل هن" هر دو یاه اشق واشه را حرو حجورعطارد 
بوشته |بد 

۲ - شور الحور ص در کات السر المکتوم حت الکتان را بر ارسور عطاردیوشته 
ودر سح (ت) درمش آورده است « قشراللور ومی السر المکنوم حب الکان » که 
خوانده دربادی بر توهم میکند نام کاهی است تعر .ی شده ۱ 

۳ قمر بت 

6 تحت حربوت شش 

بقیه حاشیه ارصععهٌُ قسل 

بقل‌شه‌است ‏ - ودیگرهقندة مسوت ترومیان است که گویند دشببانگی رحل باآفتان 
وماه است » و دشسایگی میج بامشتری ورهره . ومصاات مشتری بامریح وه‌ملارد ء 
ودوستی عطارد با | ات وامتراح عطارد نطوری که شرح آن درش دیده میشود - 
فقیده سوم منسوست اهل ماس که عداوت وت کواکت زا ص‌بوط مطبیعت وحوهر 
واسال واحوال کوا کت دادید_مثلا گویند کوکت سمد ارقیل زهره با کوک سس 
مثل سح دشس است وهچی ستارة اهل عت (مشتری) استارة اهل سق(رهره) 
دشمن است 

صاحت کوزالع مين مایی عقاید حمع کرده دراشدا عقدة رومیان را آورده وسپس 
مول اهل ماس اشاره نموده است . برای شرح مطالب رحوغ شوو ,کات التمهیم 
(س ۰۰؛) تصحیح بکارنده و کتان کفاية التعلیم ابوالیحاسن عربوی ره ال 


۷۹ 





اما آنچه تملق سماعتات! دارد. عوام المان در پیکاتت و رسولان و 

حاسوسان وصاحب حبران وصیّادان 
المصل الثالت 

ندایکه آفتات صث ژحل است و ادن قمر است وقمر و هریج 
متّصل‌اند" و مشتری صد ریح ورحل است 

اما دوستی‌کوا کب بابکدیگر چناست‌که" رحل ورهره دوستاسد 
و عطارد و آفتات دوستاشد و عطارد غترح است بعسی هر ک وک بت که 
اصال کید رح وطبیعت آن ک و کت گرد 

ومصادّات کوا کت بحست حواهن وطتیعت " وافعال" باشد » وسنت 
نامقام وی کر رمین* وا کر شرح مصادّات کوا کب واحوال آن کویيم 
ار فایده باز ماییم" 





۱ - شمر اش تب 

۲ - رحل سد قبر است و سریح متصل است ص و قمر و صریح فتصاد ند دب 

ی فجت 

۳ -ش (چناست ک) دارد 

8 - هم رحست : ص تجر #ست 

۵ - ش : حواهر طسعت 

1 بخت طنیعت وافعال ص 

۷ ماه : ش 

۸ ص (رمیی) بدارد 

٩‏ - علمای تدوم در بارةٌ تصاد" و دوستی ودشسایگی دائی واصلی کواکت ایکدیگر 

عتاید حتلت دارند.. ارجله فقیده بی است مسوت بهندوا نک قرّت وصیت را اعتار 

کنند و رای این مقصود حدولی ترتیب داده اند که در کفاية الطیم و کتات العهم 
بقیه حاشیه در صعج؛ سد 


۸ 


سشدیم " اوّل دمر ح دادیم و دوم بآفتان یس دو حرف دیگر ار سم 
باس ستدرم ؛ اول تمریح دادیم * دوم بآفتات , بار دو حرف ار قسم 
رطت بستد تم " اول مریح دادم دوم بان وباز دوحری ارقسم بارد 
ستدریم اوّل دمریح دادیم و دوم بات 

تمام شد حروف م‌یح و آآفتات حروف مریح این‌است ی لش خ 
وحروف آفتات است ل س ث ظ 

با آعاز کردیم تحروف رهره و عطارد پس دو حرف آر قسم حار 
ستدیم " اول برهره دادیم و دوم سطارد پس دو حرف ار قسم باس 
ستدیم اول برهره دادیم * دوم سطارد باز دوحرف ارقنم رطب‌ستدیيم 
اول برهره دادیم * دوم دعطارد ودوحرف ارقسم بارد ستدیم اول بر هره 
دادیم و دوم مطارد 

بس تمام شد حروف رهره وعطارد حروف رهره است م ف ذ ع 
وحروف عطارد این است ثاث ص ضص 

چهار حرف دیگر ماد شمر دادیم حروف قمر ای است 
ع ح ط ق" 

۱ - در مقلامه فمل لارم بود که حروف طایم را معيی کرده باشد ‏ وچون این‌سس 
شاید در اصل کتات موده ودر تسس سح مثل ستهٌ (ب ) و (ض ) در حاتبة کنات 
الحان شده است دربارهةٌ تقسیم حروی بیست و هشت کاه بساصر وطایم ارسه در 
مقدامه و حواشی سح دیگر توصیح داده و گفته ایم که مأشد و مسای اعمال صاحت 
کنودالیسر مي بردایرة اجهت است یی : 
اج هب ورردی ك ش حل س ث ط م فد عن ات ص‌ص غ ح ط ق 


که چهارده حرف او ل را اساس و چهارده حرف دوم دا فظیره می‌کوید - 
مه حاشبه درمعحهً به 


۳ 


این حله اچرا متساوی جع کند و بکوید ۲ پس بوقت حاحت‌ شور 
تک کنو بکار دارد که بشحص مطلوت منسوست 
المصل الخامس 


ات دست و هشت حرف را بچهار قسمت کردیم " قسمی ار آن ؟ 
حار مادیم " وقسمی باس نهادیم " وقسمی رطب * وقسمی بارد 

پس دو حرف ار قسم حار بر گرفتیم؟ " اوّل برحل دادیم و دوم به 
مشتری و دو حرف دیگر ار قسم باس بر گرفتیم* اول بزحل دادیم » 
دوم مشتری و دوحرف دیگرارقسم رطت ستدیم " ال برحل دادیم ۱ 
دوم مشثری و دو حرف دبگر ار قسم دارد ستدم ؛ اوّل درحل دادیم 
دو) مشتری 

تمام شد حروف رحل وهشتری حروف رحل این‌است اج ه ب _ 
وحروف مشتری این است و ذ د ۵ 

بار آعاز کردیم حروف مریح و آفتان هس دو حرف ار قسم نار 





۱ - صاوی :ات 

ید اه وم بات وا درنسعهً ( م ) بوشته است هد ان احرا بدین وزن ترتیت 
کند رحل ازهریکی همت درم مشتری ارهریکی پح درم ریح ارهر یکی پکدرم 
شس ادهریکی دو درم زهره آرهریکی سه درم عطارد ارهز یکی دو درم فمر از 
هر یکی یم درم بکوید و فمل کند » اوران الجافی کاتان است به مر‌بوط ال 
کتات وال المالم 

۳ -ش ( آن ) دارد . 

ء - ستدیم + ب 


* - ستدیم 


۳۰ 


که برودث داشد رطوت لارم آ ید 
پس با حرارت سوست مشار کست سل و با برودت » رطوت 
هچنان پس ماچون حروف شحصی وکوکت شحصي که شخص‌مطلوت 
مسوست آمعرب ومعحم کنیم ۳ در اوّل حروف محروم افشد محزش 
عوض کشم با مقلوت کنيم *حروفات مرت و معحم برانر افتد و زاست 
آبد۲ واین معتی در تعصی آسما آفتد ودر تعصی بعتد؟ 
المصل السانم 
چون حواهیم که عمل محتّت کنیم با شص " اوّل حرف ار نام طالب * 
و بام مطلوت و حرف اوّل ار آن کوک که تشخص مطلوت متسویست 
ستائیم وتر کیب کنیم و علی هدا الفیاس تاحله حروفات مب شود ؛ 
پس معرب و محم کنیم و آن چبان باشد که هرحرف که حار باشد 
مصوب کمیم * وحرفی‌که باس داشد مرفوع کنيم * وحرفی‌ که ناردداشد 
۱ - پس ماچون شحصی و کو کب که باشحس مطلوت منوت بود ؛ ش 
۲ - زرابری آید اش 
۳ - ودر بعصی به : ش 
4 - عمل حست باشص کنیم ؛ ش 
* - خود : س . 
یه حاشیه ادصعحهٌ قل تب 
ما مالرمه خر فزیت اس مها وتراحت بارط رشان مقس اش ان خرس ای 
باشد و گر این ملارمه بالد"ات مسلم ثیست چه عقیده قدما در عاصر با ارکان 
اریمه این است که آتش گرم است وحشت و هوا گرم وتر  (‏ حار" و رطب ) و آب 
بازد رط و خاك بارد باس - پس حرارت با رطوت و برودت با سوست بر.-در 
طبایم اصلیه موحوداست (رحوع‌شود شماء و کلیات قانوی اموعلی‌سینا وشرح شیسی): 


۳۳ 


المصل السادی 
ار احسام گو یم و موس ۱ هرچه در عالم عذصری ازاحامعتکون 
شود همیجنايك او را طسعتی واحست ‏ او را بر اسمی واحت باشد؟ و 
آن اسم ار طبایم چهار کامه حالی ساشد که طایع دو فاعل آمد و دو 
ی ۳ درهرحسم ی که حرارت باشد وست لارم [ بد ودرهرحسمی 


۱- وای زا احسام و وس گوییم ص . 
۲ - واحست فرخسی که تکوی یافت او را بر اسمی واحت باشد ش 
۳ - مقصود دو فوه با دو کیه‌تت فاعله بعبي حر آرت و برودت است ودو فو"ه با دو 
کیهست صفعله بعبی ژطوت ویوست ومقصود ار رطوت در اصطلاح حکمای‌طسعی 
قدیم مهولت شول وترك اشکال است » باه وتری تحسوس وددین سب میگویند که 
هوا ارطت اد آست وش#چیی مقتصود ار سوت تعر قول وترث اشکال است سه 
حتاف وحشکی طاهری 
یه حاثه درصفحه ند 

بقبهٌ حاشیه ارصعحهٌ قبل 
پس بیست وهشت حرف‌دا بچهار قسمت وچهارچهار طرح کرده شرتیب عاصر حروف 
ال را باتش ( حار" ) وحروف دوم را بهوا ( باس ) وحروف‌سوم را نان (رط) 
وحروی چهارم را ساك ) بارد ) داده ابد 
حروف حار اوی ل من ع 

د یاس ۳۰ج ر له س یت ع 

«د رط :مرش ث د ص‌ط 

1 نارد :اب داح طع ص اق 
پس حروف طایم دا پکوا کی سعه بترتیب از بالا بای پسی از رحل تقبر قسمت 
وه تاخروفت کو! کب برون ]ید چادکه در متس بوشثه شده است 
وهان روف دا سر سروح دوازده کانه قسیت کند ونور بر ح سه حرف دهد که 
مس حروف تکرارشده‌باشد مثلا" مل (۱ ح ه ) تور ( هت و) سورا ( ورد 
ودر سس پروح حروف دا تکراز نکسد تا دادن مه حرف از ۸ حرف هر رحی 
درحت در[ بد و الله العالم 


۳۲ 


اس حله که کفتيم در عمل آرد و بخور مسوزاید 9 هیچ شئی 
م‌اد ۲ حصساصل شود | نشاءل تعالی اما داد که؟ در آن مدت که عمل 
هیکند" بروژه ناشد "وعدای حبوانی هیچ بحورد! وحامهٌ با کبرهو ماری 
در بوشد ودرحانة حلوت رود چنانکه کس ماحم او بباشد تابی تشوش 
عمل کند وهیچ سهو دکند تام‌اد ترآ یق۷ رالله اعلم تالصوات , 


پابان 


تس سر( سپس خر ماب تسس شرت 

۱ که بی : ص 

۲ - عرص : ش 

۳ -ب ( که ) بدارد , 

- جواهدکرد س‌ 

* - روره دارد ‏ نت م 

7 - کم حورد :ش . 

۷ - ش د وهیچ سهو نکند تاصاد بر آید > بدارد . 


۳۵ 


حرور کنیم وحرفی‌که رطب ناشد حروم کنیم- چون ابن حرفها معرن 
ومعحم شود " ابن رقيهٌ عمل مطلوت باشد . آبرا میخواند وآن بشورکه 
یکره شحص مطلوب مسوب نود آن وقت داش میاندازد " مقصود 
حاصل شود معرمان حدای عر وحل۱ 

مثالش ۲ حواسیم که حروی بام تحمود و فاطمه وحروف زهرء‌که 
شخص مطلوب منسوست معرب و ممچم کنیم حرف مود شهادیم 
26 م 3 ۵ - وحروف فاطمه هادنم فا ظ م ۵ - و آل‌کوکت نون 
س ی که ار بهرشت هاده آد م ف ذ ع 

پس‌حروی آوّار دام حمود و فاطمه ورهره ستد م درا بن‌شکل مفم 
تارحرف دوم اراسما ستدیم پراین شکل حاف _باز حری‌سوم از اسب 
ستدیم دراین شکل مطذ دارحرف چهارم ستدیم براین شکل و مغ . 

حروف کو کب تمام شد وحروف مود وفاطمه از هريك تاکحری 
ماه نود پس حرف اول از رهره دار پن آوردیم * و حرف اوّل از 
رهره بآحر حمود و فاطمه ح کردم دهم واین هه اسما" کهآوردیم 
رقیة عمل مطلوت باشد * معرب و عمجم کنیم براین شکل , 

سم حلف مطد ون چیه 

۱ - اشاءال تعالی , ش 
۲ - مثال , ش 
۳ - استاها ش 
4 - افراب‌حروف مطایق عقیدة صاحب کتاست که حروف حار را متخ ویاس‌راصته 
و دطت را کسره و بارد را سکون دهند اما قول مشهور با بوشته کتات احتلاف دارد 
چنانک» در مقامه موشته ایم . 


۳4 


صیحرفه 

تتکسیر عددی و دوالکنامه ۳ | حرمك با حزمك 
تعریف علم کسر و سط ۴ | کایات تیه 
رقیه تکسر 1 رحصت و هی شرعی دز تسعه و 
تباس الواح با مسوتان کواکت ‏ هه | اثال آن 
ازتات ساعات و ابام ولیالی 5 | رقیه وراقی 
فاعدمٌ تقسیم ساعات هعته بر همی موارد استعمال رقه در اشعار عربی 
ات ۷ | تعرب علم رقی 
کعتار در مصسی عرمه و معرم ۹ ترجه حال سه مرادر سام اي ائی 
قاعدغاملا‌مارسی‌در تاء گردو کشیده 1٩٩‏ بهی و رحصت شرعی در رده 
تحشقق در رسم‌الحط" هر عر ای اسونو اسویگرومار اساوچشماسا 
و باء اسر فارسی ۷۰ شوآهد استعمال اسون در بطم 
می‌ادفات عریعه در دارسي ۷۹ وش فصییح دارسی 
شو اهداستعمال کلمه عریمه‌ومشتقات معابی محاری و کناتی اهسون 
آن در اشار فارسی ۱ | دریگ [ 2 بح ] 
وحه‌تسمه وسب تأثرعراثم سقیدهٌ استعمالات حاری بریگ با شواهد 

زیده ۷ ار اشعاز عصا 
کمتار در معبی عوده و تحوید ۷۳ تست کامه تسل 
تحقق در معبی <ررغ و حرره و حادو و سحر معبي حققی و ماری 
و دعه ۷ «رهست 
قعاده مرآدف عوده ٩ب‏ ] اشتقاق که اصون و اشتمال اصوها 
تعوید و چشم اسای پپ | برالعاط فارسی 
مصی معواد و معودتب بپ | دفاً کزدم 
سب وصع استعاژه وهی ارتعلق ریشه کلبة اسون [ او + سون ] 
عوده در اسلام ۷۸ العاط پارسی پهلوی در اسو ها 
کلمهٌتعو بد وس‌ادعات آن‌درفارسی تعسیر کلم بحرر 
ارسل چشم یام و چشم رد ۹ | حرر حواد 
شواهد استعمال کلسمه تعوید و شره 
مرادمات آن‌دراشمارفمیحای‌فارسی ‏ ۸۰ | ححات 
تحقیق در کلمهٌ چشمار و ۱ | حجات مسوت بحصرت صادق 
تمیوا ۲ ا! عله السّلام 

پابان پی شکفتار 


ع‌ 


۸۷ 


۸۸ 


5۰ 


۱ 
۲ 
۱۳ 


۹ 

٩ 

۹ 
۰۴ 


کرامات وحوارق عادات 

سح کورالمهرژمین که در تصحیح 
مورد استعادة مصحح بوده است 
وصف سعه مدرم سینهسالار 
درس [س] 

سح [ش] 

وصف سعه کنانجانهٌ حاح حسیت 
۲قا ملك [-م] 

دو سحه ملکی حود نگارنده 
چگودکی تصحیح کتاب 

روش بگازنده در تصحیح 2 
توصیح مطالب و تمسم اصطلاحات 
هی علوم عربه 

سب اینکه حروف تهجی‌را بدست 
و هشت حرف ساب می کسد 
دوایر حروفب 

دایر اث و اجد 

دوایر سب ععرزف حروف 

قاعده ترتس ارقواعد ریاسی 
شرح دايره امطم 

دايرة آیقم 

دایرة احهب که بوشته های کنور. 
العرمی برآن مستی است 
دايرة احدش وارعی ار دوابر 
روف 

تعر ب طایع ازیمه تعقیدة اطاء 


و حکمای قدیم 


1۲ 


1۳ 


1۳ 


دس سس 


صحرفه 


قاعدة تقسم حروف بطسایع و 
عاصر از عه 

مثلثات رت 

حر کت / سکون <روف طایع 
و عاصر 

حر کت رمین سقدة سس علمای 
اسلامی 

تقسم‌حروف نکوا کپ سعهستاره 
تقسیم حروف سروح دوارده باه 
حدول حروف مثلثات بردح 
حدول حروف دوارده رح 
اوداق و الواح اعداد 

تعرف ومق و ر کوة در علم اعداد 
قَاعده کلی مر ای تعبی‌وهق ور کوة 
هرشکل 

قاعدة عم اعداد متصاعده 

وق ور کوة مثلث ومر نع وخس 
و لوح صد اندر صد 

قاعدةٌ پر کردن الواح 


تن که در علم اواق و اعداد 


تلبت شده است 
ترس طیمی‌حاده‌های مثلث وص سم 
و حس 


الواح فتح و صرت وحاه وسلطت 
حروف صرامت که در عمل عقد. 
اللسان معیولست 

سط وتکسر 

تکسکلمات و حروفب 

زیر و شه 


: 
1 


1 


1۰ 
۱ 


بر ست مطالب کتاب )۱( 
طبع دوم 


صحیفه ۱ صحرفه 
مقدامهً مژلت ۳۲ الکوا کت ۲۸ 
الفول ۳ موامرق الاعمال دوسبی و دشسایگی سار گان 3 ۰ 

و فه ستعة فصول ۳۳ الفصل‌اث رایع فی‌دحتةالکوا کب 
فهرست مطال هفت فصل کتاب .»> السبارة ۳۹ 
الفصل‌الاول في د کرالاعمال الفخل‌الخامی فی‌شرح حروفب 

و ما علق ه ۲۳ اد ۴۳۹۰ 


اصرات و اتصال کواک... ح ۲۵ | دایرة آجهب از دوایرجروف .. ح ۳۱ 
ریات ساعات و ایام وشالی ۰ ] لاصل السادس ی حواس‌الحروت 


الفصل الیّانی می مسوبات و آثارها ۳ 
الکوا کی ۳۹ تقسیم حروف بهحی ندوارده رج جح ۳۲ 
الفصل البااث می عداوة الفصل السانع فی‌الرقية ‏ ۲۳ 


۱ب برای‌مطالب مت‌وهوائد حواسی دوطنع با دوسج کتاب که شرحش درمقد مه گفته 
شده است دوفهر سی‌حدا اریکدیگر تر تیب‌داده ایم 


ز 


بر ست مطالب من وحواشی کتاب() 


طبع اول 
صحیفه صحیفه 
مقد مه م لت ۲ داعده تقسم حروف ست‌وهشگابه 
تقسم کتاب و فهرست مقالات ۳ نطایع و عناصر از عه ح ۸ 
سم اول در هت مقالت ۳ مقالت دوم در استحراح اسامی 
سم دوم در چگوگی حائم کی ۹ 
کوا کس‌ستةٌ ستاره تقسیم حرف هی بکوا کب 
وحواص" و تصویرهای سعه ح ۱۰ 
آن 1 مقالت سوم دردحبه کوا کت ۱۱ 
فصل در ارتباط اصبال عربه با مقالت جهادم درلاس و ربنت 
احوال کوا کی 1 کواکت ۱۲ 
حکااٍت در تأثر طلسم ۰ مقالت بنج در تکسر اسم حود 
ست و وال کوا کب جح با اسامی کواکت ‏ ۱۳ 
شرف و هنوط ستار گان ت ءقالت ششم در بیان سودن که 
اسنقامت و رحست و اقامت در هر کو کمیرا<هت 
اصطلاح بحوم ۰ کدام مهم و چد 
احتراق و احتماغ و حاسده ۰ باز باید حواند ۱1 
سعد و تخس کوا کت ۰ مقالت هفم چد عىل در حب ‏ ۱۸ 
انطار ستار گان ۷ سم ذوم در چگونگی حواتم 
وت وصعت کوا کت ۰ سم سیاره و حواصس 
مقاات اول در طایم حروف ‏ ۸ وصویر آن ۲۰ 


س ‏ سحی 3 کی 
۱ - مطالب متن و وائد حواشی هردو در فهرست آمده و شان (ح) محصوس 


حواشی است 


ارسطو : ۲۲ 

ارشسدس : 1۵ 

اسماءیل پاشا مولب دیل کشی‌الطون ءِ 1 
اسماعیل حرحانی[سید صاحی‌دحه] ۱۷ 
اقال آشتیابی [ عاس ] : ۷۵ ۸۳۰ 

لو بردیحان سگلربیگی فارس : ۱۶ 
امامالمشککیی [< امام محر الدین‌زاری]: ۱ ۴ 
امیر معری ( آم‌الشعراء ) ۰ ۷۱ 

دیهی شاعر ۸۱ 

سرحیعه [ سی‌حییعه ] : ۷۸ 

سی موسی [ پدران موسی‌ن شا کر] ۳۳ 
توسهل حمدوی سیه‌سالارستودعربوی ۲ 
بهاء‌الد ین ولد فررند مولوی : ٩٩‏ 
بهسیار [ اجد استاد داشگاه ] : ۷۰ 
بای [ د کتر مهدی ] ۳۷ 

مهقی [ او العصل‌صاحب‌تار یحمسمودی]:۹ ۱ 
-لال‌الد ین مولوی صای مشوی ٩٩۰‏ 
جال‌الدیی اموالحس‌غلی‌ی یوسب قمعلی:٩‏ 
حال‌الد بن مجمد ی‌عدالرراقاصمهایی:۱٩‏ 
حواد | حصرت‌امام‌محمد تفی علیه السلام]۱۰ ۱۰ 
حهاسانی [ سیهد ] ۳۲ 

حاح ۲یا احد : ۳۳ 

حاح حست آ فا ملك ؛ ۳۶ 

حاحی حلیعه صاحت کشفالطنون ۰ ۱۱ 
حافط شاعر بامداز : ٩۳‏ 

حبین [ نام فرصی تکسی ] م ۱4 
حسی احلاطی [ ملا ]۱۹۰ 

حسی رری [ملا. ] ۱۳ 

حکمت [ علی‌اصعر استاد داشگاهژد ۳۳۲ 
حککم کوچك ۱۰ 


ر‌ 


حکنم مس مژلت تجه : ۷۱ 

جر اصمهانی [ «رقن حس] ۸ 

حان‌اجد کیلابی [< اد کیلك] ‏ ۱۶۰۱ 

حواحه‌علی | کرمستوفی‌اندا آ بیاصفهانی:۱ ۱ 

راحر شاعر عرت : ۶ ۸۷۰۸ 

رفاغی قیس اسدی ۸6۰ 

ره شاعر معروف عرت. ‏ ۸۷ 

رسدی [ مر صی‌صاحت با ح‌العروس]: ۱ 

رعشری ۸۷ 

دین‌المادین [ اما علنی‌ین الخسیی 

علبهماالتلام ] ؛ ۸۰ 

٩۱۰ ۸۷۰۸۲ ۰۷۱۰۷۰ ۰۱ سعدی‎ 

سلمن حرش ۰ ۸۶ 

سمعايی مولت ابسات : ۱۸ 

سائی عربوی : ۰ ٩۹۰۹‏ 

سهیلی کتاندار کتاسان ملك ۱ )۳ 

سد حس عریوی :۰ ۸۲۰۸۱ 

شاه طهماس صعوی ۱۵۰۱۳۰۱۱ 

شاه عاس کنر صموی ۰۱ ۳ 4۰۱ 1۰۱ 11۰۱ 

شرف الداین شعروه شاعر مشهور : ۹۵ 

شرف الد یی علی بزدی ؛ ۰۸ 

شمس بحری ۰ ۸۱ 

شهای [ حمود ] : ؛ ۲ 

شهات الدین سهروزدی : ۵ 

شهرروری صاحب تاریح الحکناء ٩‏ 

شهد لجی [ والحس ] :۸۰ 

شیانی [ متح الّه حان ] : ٩۳ ۰٩۲‏ 

شیج [ < شح رئیس ۰ اي میا » ابوعلی 
سین ]۰۸۹۰۷۰۱۱۳۰۳۰۱۰ ۰۱۲۰۱۱۰۱ 
۳ ۱ ۱ ۷ ۳ ۰۳۲ ۲۳ 


هر ست نام اشخاص (۱) 


1 ابوالمتح مستوفی اصمهانی ۱۰ 

اي آی‌اصیسه : ٩۰۱‏ 

آی‌ابی‌طی" بجبی حلبی ؛ ۵ 

آن ائر ( عرالدین انوالخس علی مولت 

تاریح کامل ) ۸۸۰۲ 

ار ال بن‌صارك بن‌امی الکرم مولف 

بهابه به [ ۰ ۸۸:۷۷ 

ای‌اثر [ صاءالین ابوالعتح‌عرر لصاح 

السئل السائر ] ۸٩‏ 

آن درید لموی معروف : ۱ 

ان ساوحی | انوالمعاس محندی‌سند: 
۲ ۱۰۱۳ 

آن‌سعیناندلسی |[ قطت الدین عدالحق] ۷ 

ای‌سیبا [ > شیع رئیس‌اموعلی سیب ]۱۱۰ 

ان طاوس [ سید علیتن موسی‌بنجمتر ] ۱ 
۸ ۱۰۱ 

ان مستود [ عدالهی منعود صحانی] ۸۵ 

ان متقم [ صدانه ] : ۱۰ 

اي ندیم مولب‌الفهرست ۰۱ 

اوالاسود دوّلی : ۸۰ 

ابوتماه طائی ؛ ۸۵ 

انودر احندن برهان حل, 

انودویب تحت ۸۰ 


انوریحان وی ۰۶۹۶۱۷۰۹۰۸۰ 
۹۸ 
آنوسعید سحری : ۶۷ 
انوطاهر حسردانی ۸۰ 
انوالساس امد مرعشی : ۵ 
ابوعد حورحانی [ صدالواحد ] ۱ 
۰۸ ۳۲۰ 
انوعلی حسیی‌س عدالله‌س سیب ِِ 
شیح » شیح ریس * ان‌سینا ] ۱ 
۹ ۸ ۳۳۰۲۲۰۲ 
اوالشوح راری ۷۸ 
ابوالقاسم اس شیح ابی حامدی اسی‌صر 
کارروی شماری ۱۱ 
اواللیث س ای‌الر کات واعط حنمی ‏ ۵ 
اراس" مجمدن سعدین محید [ <اس 
ساوحی ] : ۸2۰۱۲ ٩‏ 
ایو المحاسعربوی‌صاحت کمایةالتمليم: ٩‏ ۷۲ 
| انوسمور ارهری لمری معروف ۰ ۸۳ 
ابوهر مرعری ۰ ٩٩‏ 
احمدن علی نوی [ شیح . ] :0۸۰ 
ادن مصطعی طاش کری‌راده ۳۹۵۸۰ 
اجد گلك [- حان احد گیلابی ] : ۱6 
دب ی ۰۷ 


نام 


تشر ببشتر مها متعق تا اه ان | صعحاتث 1 را دون علاس مقدم داشبه‌اب 
0 مد که با عللامت 09 عثار شله مر بوطست بمتن نت ۳ حواشی مکازتم 
شان مساوی (<) را رای ارحاع اتحات کرده ام : 


2 


مود [ نام فرصی عمل عقد النعه ] : 
۸۳ ۳۰۰۸ 

محبود حسیبی قادری شطاری : ۰ 

م‌شد قلی حان وربر شاه عاس ؛ ۳ ۱۰۱ 

مسعود سعد سلمان : ٩۶۰ ٩۱‏ 

مسمود عریوی |[ امد ۰ ]۳۱۰ 

مسمودی مژلت حهان داش : ۱۷ 

٩۱ : مسیحا‎ 

معری [ < امبرمعری ] ٩۳۰۹۲۰۷۱۰‏ 

معود سك باطر سوتات سلطئتی شاه صاس 

کر :۱۱ 

ملا مطعر گنانادی‌شارح مست‌ باب تقویم: م۷ 

سحك ترمدی < مسحك : ۸۱ 

سوچهری دامعابی : ۷۱۰۶ 

٩۱ : موسی‎ 


ی | سل نس ۱ 
۱,۰ ۱۹۰۹۳۱۹ 

مولاءا صومی :۱۱ 

مهدوی آد کتر . استاد داشگاه] : ۱۱ 

میررا محمد احباری عالم علوم عریه : ۱۳ 

مرا مجند. کرمابی وزیر شاه عناس اول ۰ 

۱۷۰۵۰ 
تاه شاعر شهیر عرت ۰۱ ۸۲ 


۱ تاصرحسرو شاعر تامداز فازسی ؛ ۰/۱4۸۰ 


٩ ۵‏ ۹ 
مر السان [ انوسصر کارروی حند شیح 
ابوالقاسم ] ۱۱۰۱ 
وحیه الد بن سلیمان قاری : ۱۱ 
هاشم : ۸۰ 
قوب بن تمد بن علی طاوسی : ۵۸ 


پوسف ابران [ - کچل مصطمی ] ۰ ۱۰ 


۳۱۰۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷۰۳ ۳ 
۳۳۰۲۲۰۲ ۲ 

شح هاگی ۰ 11۰۱4 

شیح طوسی [ دس حس ] ۷۸ 

صادق [امام عفر من مد صادی‌علیهالسّلام] 
۱۰.۲ 

صولی صاحت ادت الکتات ۰ ۸ 

صاء الد بن اصفهانی ۰ ۳۲ 

طاش کنری راده [ < احد س مصطمی ] : 
۳۸ 

طاهر فصل : ٩۰‏ 

طرسی [[ انوعلی فصل بن حس مولت 

تسار محمع السان ] ۷۸ 

طمسل شاعر عرت ۰ ۸ 

طهیرالدینامو العس سا می‌القاسم سهمی ٩۱‏ 

عدال رف ماوی ؛ ه 

عداللطی گلایی [ ملا 

عدالبلك س مروان : ۸۷ 

عدالواحد باطرقانی اصعع‌ایی : ۲ 

علاه الد ین آبوحععر ان کا کوبه ۰ ۳۱۰۲ 

علاه‌الدین حسین حهاسور عوری: ۲ 

علی س حسام هدی ه 

[ با ات ]۱۲ 

علی" س عیسی حرابی : 4 ۴ 

علیئلی حان شاملو له شاه عباس » ۱۳ 

عمید [د کتر موسی استاد داشگاه ] ۳۶ 

٩۱ عیسی‎ 

عباث الدین مور س صدر الد پس مد 

دشتکی شراری ۰ ۰۱۱ ۱۳ 

ارابی [ انوصر معلم ثابی ] ۲۲ 


۱۰۰۱: ۰ ] 


فاطمه [ بام درصبی تکست ] : ۳ ۲- م 4 ۱» 
۸ ۶ ۳ 

هعلی شاه قاحار » ۱۳ 

معا حان [ < شتانی ] : ٩۳‏ 

رالد ین راری [ امام فجرراری] ۰۲۹ 

۱ 

٩۱:۹۵:4 0٩۳ ۰ فرحی سیستابی‎ 

فرردق شاعر شهرعرت ۰ 4 ۸ 

فر دون :۰ ٩۳‏ 

ملاطون [ اتلاطون ] : ٩۳‏ 

قروبی [ علامه مبررا محمد حأن ره اله] : 

۳ 

قط الداین اشکوری : ٩‏ 

قطت الدین عد الحق س ابر‌اهیم س ملد 
[ ء ای ستعیی اندلسی ] : ٩‏ 

فطران شاعر : ٩۲‏ 

کثر ی صدالری حراعی : ۷۸۰۷۷ 

کچل مصطمی [ < یوسب ایران  ]‏ ۱۵ 

کسری ۰ ۸۰ 

مأمون عناسی ۸ 

جلسی [ملاتحبد داقر صاحت تتارالانوار] : 
۷۸ 

محمد [ اسم تقدیری عمل تکسم ] :۸ 
۰۸ ۰ ۱۹5۵ 

محمد بن صهار  :‏ ۲ 

محمد علی کوچك : ۱۶ 

محبود عربوی [سیت الدوله عدوح مسعود 

سعد ] ۰ ۹۶ 
مود دهدار [ابومجید عیابی تعلس] ٩۰:‏ 
مجمود پسر میرحسین تجفی ۰ ۱۵ 


شرح بیست باب ما مطفن . -م ۰۷ ۰ ۲ 
شرح حاسة اپی تام ۰ ۵ ۸ 
شرح عیسی در طب + م ۳۳ 
شدرات الد اهب : ۲ 
شری‌العاوم محمود حسیبی ‏ ۰ ۶ 
شمای آنوعلی‌سیبا : ۲۳ م ۳۳ 
شمس الا هاق‌می‌علم الحروی‌والاوعاق ۸ 
شمس‌آلمعارف الکری شیح اجدیویی : 5۸ 
صحاحاللعه ‏ > ۰ ۵ ۸ 
صر اح‌اللعه ۰ ث۰ ۱ 
بقات‌الاطناء این امی‌اصیعه : ٩ ۰۲ ۰٩‏ ۰ 
۸ ۰۷ ۰ ۲ 
طفریامه از رسائل مسوت نیح ۲۱ 
عالم آرای ضّاسی ۰۱4 ۱۶ 
علاگی [ < حکمت علائیه ] ۰ ۲ 
علم‌اللعس [ < مصول ابوعلی‌سیا ] : 
۷ ۲۱ 
عارسامةٌ باصری : ۱۳ 
فرهنگگ اسدی ۵ ۷ ء و ۰ ۸۳ ۰ ۰۹۶ 
۰.3 
فرهنگ ایح آراباصری: ۵۰ ۷ 
فرهنگ حهایگری : ۰ ۰۸۱۰۷ ٩۲‏ 
عصول ابوعلی [ < علم‌الّس] ۰ ۲۱۰۱۷ 
فهرست ای ندیم : ۰۱ ۱ 
قاموس فیرور آنادی ۰ ۰۶ ۰۷۰۶۱ ۸۲ 
قابون اوعلی ۳۳2 
قراصهً طبیعیات مسوب شیح رئیس ۶ ۲۱ 
کامل این اثبب ۰ ۲ ۰ ۸۸ ۱ 
کشی‌الطئون ۰ ۰ ۱۰ ۷۰ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۲ 
۷ ۶ ۵۸ #۰۲ 


# 


کماية التعلیم در 
عر » 
گلستان سه‌دی : 
کلبات قانون موه 
کلبله و دمه بهرا 
کرالعارمی ۵ 
کرالساد عی شور 
کترالعر ان فاصل 
کرالتاصدیی , 
کیزاللعه < کر 
کر‌المعایی ٩‏ 
کترالمعر میب 0 
کر المعرمین ۱ 
کترالمعاوس : ۱ 
کیرالموحدسی ۱ 
کودالاولیاء ود 
کورالحقایق و 
کودالد اه فی 
کورالعته ۵ 
کنور المع مین 


که الم آدمی‌وه 


که‌المرادفی عل 
شر 
کمیةالاتمان ۳ 


همست اسایی کتب (۱) 


الاتارالباقبه انوریحان ۰ 4۸ 

ای حلکان ( - ومات‌الاعیل) ۸۸۰٩‏ 
آبورسان امه » تألیت بگارنده : 6۷ 

ادت الکتات صولي :۸۰ 

اساس‌اللاعه رحشری ۱ ۸۷ 

اسدالعاة می‌اخار الصحانة : ۸۸ 

اشارات ابوعلی سیبا : ۲ ۲۷۶۳ 

اسان شسای::۸) 

اهصات اموعلی سا ۳ 

دجارالابوار جلسی : ۷۸ 

بح الوقوف فی علم‌الاوهاق والحروی:۸ ۰ 
برهان قاطم : ۵ ۰۷ ۸۰ ۰ ٩۹۲۸۱‏ 
بوستان سعدي < سعدی‌نامه ‏ ۸۲ 

تا حالمروس درشرح‌هاموس ۰ ۸۲۰۶۱۰6 
تریح اسمهان بألیت حلال‌الدپن‌همایی :۲ 
تاریجالسکماء اشکوری ؛ ٩‏ 

اریح‌الحکماء اس تعطي : ٩‏ 

تاز بح الحکماه شهرروری ۰ ٩‏ 

امه صوان‌الحکمه ۰ ۱ ۰ ۱۸۰۹ 

تا کم من ۱۵:6 

تقستر محمم‌السان طرسی ۷۸۰ 

تسیر تسان شح طوسی ۰ ۷۸ 

تقسار ابوالعتوح راری ۷۸ 





تمس کنر امام فحر راری ‏ ۷۸ 

ااتعهيم لاوائل صاعة اشَجیم اسوریحان 
تسوبی ۰ ۷۰۰۹۰۱۷ سم 
۳۹۰۲۸۰۲۰ 

تکسیر دايرةٌ ازشمیدس ٩‏ 

حامالعلوم امام‌محر راری[ < ستیمی]:۷۲۰ 

حر* تقیل مسوت ابوطی‌سیا ۰ ۲۱ 

حودله ر :۳۱ 

جهان داش مسعودی : ۱۷ 

حکمت علائیه| -داشامة اموعلی‌سینا]: ۱۰ 

حل‌المشکلات آي ساوحی ‏ ۱۹۰۱۲ مم٩‏ 
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حیل سی‌موسی ۰ ۳۲ 
داشامهً علائی[ < حکمت‌علاله ] : 
۰ ۳۲۰۳۰ 

دلیل السحین م ۷ 
دحیره حوارره‌شاهی ۰ ۱۷ 
دیل کثب‌الطون ؛ 1 
روصات‌الحات میررا محمد بافر چارسویی 

اصعهابی : ۱۲ 
سیبی [ - حاممالملوم فحرزاری ] ۷۳ 
السر المکنوم امام فجر راری : ۳۱ 
سأم‌التموات اموالقاسم کارروبی ۰ ۱۲۰۱۱ 
شر ح اشارات آمام راری : ۲۹ 


۱ - دراین بهرست بر‌همان روش ردهایم که در اسامی اشحاص گمته شد یی بحست 
شباره های صعحات مقدمه را بی‌شان و سپس صبحات مش و حواشی را ا شان [ م ] 
آورده و اس علامت (<) وا رای ارحاع بر گریده ایم 


ی 


آسون 
اتصال کوا کب 
احتماع 
احتراق 
از باب‌ایام ولیالی 
اریات ساعات 
اساس حروف 
اصول 
اصولی 
اقامت سار گان 
انتران 
امتراح کوا کب 
اندحسیس 
اصران کوا کت 
آوسون 
سبط 
پیت کو کب 
شِهٌ حروی 
پر کرس لوح 
تثلیث 
تر سم 
نسدیس 
تصاد کوا کب 
تمو بد 
تکستر اعداد 
تکسیر حروف 
تملمه 
تسل 


توله 


فهر مست لغات و اصطلاحات (۱) 


حادو 
سر ع 
حزمك 
چشمارو 
چشم پام 
چشم سد 
چشم رد 
چشم سا 
جهل‌و يكك سماله 
ححات 
جرر 
حرف طایم 
حروف عاصر 
حابهٌ ستار گان 
حو ژه 
حرمك 
دابره اش 

« ابحد 


2 احدش 


دوس و 1 شمه » سارگان 


رقةٌ کژدم 
روافی 

زیر جروفب 

کوة اعداد والواح 
سعد اصغر 

تیا گر 

سون 

شرف ستار گان 
شرف شس 
تفت 1 کر 
طایع ار عه 
عارف 

عای 

عر یمه 

عوده 

فرهست 
شلسوف اشراقی 
فلسوف مسّاای 
فاهدةٌ ترثیب ریاصی 
قوت کواکب 
کردم اصبا 

کس 


کنور 


لوح اعداد وحروف 
مار افسا 

مثلث اعداد والواح 
متلثات مروح 


و مم 


مثلثه ی 





مثثله آتشی 

مثلثه مادی 

له حاکی 
حاسدة کوا کب 
محس الواح 

مر کم « 

مس الواحو اعداد 
معاده 


ر- ها 
معر ۲ 


ومق اعداد و الواح 
بوست اصطلاح 
اطتای قدیم 


۱ - مقصود کلمانی است که در مقدامه وحواشی تصیر شده است برای شمارةٌ صمحات 
رحوغ شود مهرستهای پیش ۰ 


لسان‌المرت : 4 ۰ ۰۷۹۰۷۷ ۸۶۰۸۲ 
۹۶ ۰ -" 

مداأومعادازرسائلمسوتا بوعلی‌سیا ۳۱۰ 

السل الساثر اس‌اثر ۰ ۸٩‏ 

له فرهنگستان ۷۰ 

محمم‌الحرین لب ۸5 

محاسن مامروحی : ۳ 

معراح یامه منوت شیح ؛ ۳۱ 

معرفت‌اسطرلان‌علی بن‌عیسی حرابی :۲ 

معرمت تأویم محمدس صمار « ۳ 


معتاح السعاده ومصاح السیاده طلاش 
کریراده ۰۰۸ ۰۱۲ ۱۳ 
۸ ۰ ۱۰2-۰ 

منتهی‌الا رت ۰ ۷۹۰۷ ۸۸۰ 

السحد لعت ؛ 4 ۰ ۷۹ ۰ ۸٩‏ 

مهح‌الدعوات سیدان طاوس : ۷۸ ۱۰۱۰ 

سص ار رسائل فارسي انس سیبا ۰ ۳۲۰۳۰ 

بحات ابوعلی سیبا : ۲۳ 

نها ای ائر ۰ ۸۵۰۷۷ ۸۸۰۸۱۰ 

ولدامه [ مشوی ولدی ] ٩٩‏ 











از فهر ست انتشارات انجمن آثار ملی تا ار فلج خن اشغار 
۰ ۲ اس یه ی‌امن‌سینا( تصحیحآ قای ا اه 

حتمی میثوی ۱۳۳۱ 
۵ | الهیّات داشامةٌ علائی اس سینا ( تصحیح قای 

دکتی محمت معن استاد دانشگاه ) 
٩‏ | «ساله مس‌ان‌ستا ( تصحیحآقای دکترموسی 

عمید استاد داشگاه ) ت 
۷ ] رسالهدرحقیقت کیت لسلاموحوداتوتسلسل ۱ 

اساب ومسشات اس‌ستا( تصحیح آقای کر ۱ 

موسی‌عمید استاد داشگاه ) ‌ 
۸ | رالاس سگدشت‌انی‌سسا(داترجه‌وحواشی‌رتعلیقات 

آقای دکتر علاعسی صدیقی استاد داشگاه ) ۹ 
٩‏ | رساله معراح نامه الی‌سا ( تتصحیح آقای دکتس 

علاسن‌صدیقی استاد داشگاه ) ت 
۰ | رساله تشریح الاعصاء (چون پس ارتحقیق معلوم 

شد که اس رساله ار شیح رئیس ثست احس 

آثار ملی ار چاپ آن صرف بط رکرد) 
۱ | رسالهّقراصه طبعیّات مسوبه‌اس‌سینا(نتصحیح 

آقای د کترعلامیحسان صدیقی استاد دایشگاه) 
۲ | طنرنامةً منسوب به ان سیثا فارسی ( تصحیح ۰ 





آقای دکترعلامحسن صدیقی استاد داشگاه ( 


یه 


1 


شماره 


مم < 


فهرست انتشارات انحس آثاد ملی 


ههرست ختصری ارآآتاد واشیه تارستی ابران 
تیان انران ( این بش نمرستاد) 
شاهنامه و تاریح ( کنفراس پرفسور هر تسملد) 
کشب دولوح تار بخی درهمدان (تحقیق پرسور 
هرتسعلد ترحمه آقای محتمی منوی ) 
سه حطانه در بارء آ ثار ملی و تاریخی ایران 
( ار آقابان فروعی و هرتسعلد وهانی تال ) 
کشبلواح‌تار محی‌نحتخشید(پر هسوره رتسفلد) 
کنعراس آقای فروعی راحع دفردوسی 
تحقبق محتصر در احوال و ردگابی فردوسی 
( بقلم فاطمه حام سیاح) 
تحلیل اپوعلی سینا در پیحمان دوره احلاسه 
پونسکو درفلوراس 
رسالةٌ حودئه اس سیما ( تصحیح آقای دکتر 
حمود تحم آ دادی) 
رسالاٌ مص اس سینا ( تصحیح آقای سید حمد 
مشکوة اسناد داشگاه ) 
رسالهٌ منطق دانشنامه علائی ابی‌سنما ( مصسحیح 
آقای سید حمد مشکوة استاد داشگاه ) 
طبیعیات‌دا شنامه علاگی اس‌سینا (بتصحیح] قای 
سید حمد مشکوة استاد داشگاه ) 


دد 


اما ین ۱ لزنم اسان 
شهر دورهاه ۱۳۰ 
مهر 3 گ 
شهر بورماهه۱۳۰ 
اسعئد ٩‏ » 
مهر ماء ۱۳۰۰ 
اسفیدماه ۱۳۱۲ 
هم ماه ۱۳۱۳ 


۱۳۱۳ 


آسعشدماه ۱۳۲۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳ 


قبر ست مندرجات ۳ ساله و ژ المعز مین 


مقدمه 
مت رساله 
فهرست مطالب مقدمه 


فهرست مطالب مس و حواشی طم اول 


ههرست مطالت طم دوم 

فهر ست اسلمی کتب 

فهر ست لعات و اصطلاحات 
#هرست ابتشارات ابحس ار ملی 


۱۰۴-۱ 
۳۰-۱ 
الب - ج 
د‌ 

‌ 


و -ط 


شماره 


۳ 


۳ 


۲۵ 


فهرست اتتشارات انجمی !ار ملی 





رسالهٌ فارسی کتورالمعژمین اس سنا ( بتصحیح 
آقای حلال الدّین همائی استاد داشگاه ) 
رسال<* تقبل آسس‌ستشا(تصحیحآ قای‌حلال لس 
مائی استاد داشگاه ) . 

زسا ی س‌بقطاد س‌سنا باترمه وشرح‌فارسی 
آن اریکی ارمعاصران آس‌سنا ) شصحبح [ قای 


پروسور هائری کردن ) 


۳ 


